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پيشگفتار:

تحقيق حاضر با عنوان "بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان " سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. در راستاي رسيدن به هدف مذکور ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش رسانه‌هاي گروهي و به خصوص تلويزيون مطرح شده، سپس انواع کارکردهاي تلويزيون، وظايف رسانه به عنوان يک وسيله ارتباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.در فصل دوم تحقيق مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد.  لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به اين فصل از تحقيق،  در مورد جامعه آمريکا و بر اساس اطلاعات کتاب "  تلويزيون در زندگي كودكان ما  نوشته ويلبر شرام و ديگران، ترجمه محمود حقيقت كاشاني می‌باشد. اميد است با عنايتي که مسئولين تعليم وتربيت  ايران اسلامي به الگو گيري کودکان اين مرز و بوم از رسانه‌هاي گروهي و به ويژه رسانه‌هاي تصويري دارند، زمينه انجام اين چنين پژوهشهاي گسترده اي در سيستم آموزش و پرورش کشور مانيز فراهم گردد که اين مهم حمايت همه جانبه مسئولين امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جديد تلويزون مسايلي از جمله سن شروع تماشاي تلويزيون و شرايط زماني و انواع موضوعاتي كه مورد توجه كودكان با توجه به شرايط سني و جنسي و همچنين توانايي‌هاي ذهني آنها است مورد بررسي قرار گرفته است. 

فصل چهارم مربوط به نحوه و ميزان يادگيري كودكان از اين رسانه و عوامل تاثير گذار بر اين مساله است.

در فصل پنجم تحقيق، تاثيرات روحي، رواني و جسمي تلويزيون بر كودكان مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در نهايت در فصل ششم به رسانه جديد " اينترنت "و رابطه آن با مسئله يادگيري و الگو پذيري کودکان و انواع خطراتي كه اين رسانه براي كودكان دارد اشاره شده است.
مقدمه:
كودكان ما امروزه در خانه اي پا به دنيا می‌گذارند كه تلويزيون در آن به طور ميانگين هفت تا هشت ساعت در روز روشن است. حالا ديگر بيش از آنكه از مادربزرگها داستان و از پدربزرگها خاطره بشنويم اين تلويزيون است كه داستانهاي مربوط به انسانها، زندگي و ارزشهاي آن را براي ما بيان می‌كند.

تلويزيون، امروزه به عنوان عمومي ترين و پرمخاطب ترين رسانه جمعي، سهم عمده اي در آموزش و تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم بر فرهنگ و روح و روان جمعي دارد.
تاثير پذيري اكثريت خاموش جامعه از تلويزيون و برنامه‌هاي ماهواره اي تلويزيوني بسياري از اوقات كشورهاي  جهان سوم را با بحران فرهنگي روبرو كرده است. 

تلويزيون هر روز بر ما تسلط بيشتري می‌يابد و ما بايستي نگران آثار مخرب برنامه‌هاي تلويزيوني براي كودكان و خانواده‌هاي خود باشيم. اين حق ماست و می‌بايستي عكس العمل نشان دهيم. اگر چه تلويزيون في نفسه مطرود نيست اما برنامه‌هاي تلويزيوني در مجموع زيانبار بوده اند. در غرب به نوعي و در شرق به شكلي ديگر خطر برنامه‌هاي مخرب و منحط تلويزيوني احساس مي‌شود. 

ما بدبختانه فرزندانمان را با تلويزيون تربيت می‌كنيم وقتي می‌خواهيم آنان را ساكت كنيم براي آنان تلويزيون روشن می‌كنيم و يا آنان را به تماشاي برناه‌هايي كه خودمان هم نمي دانيم چه هستند دعوت می‌كنيم. خودمان هم متاسفانه عادت كرده ايم به آنچه پخش می‌شود فقط خيره شويم و نگاه كنيم. بشر با توليد نيازمند به شناخت دنياي اطراف خود است و انتقال فرهنگ و روحيه مدني می‌تواند به صورتي سالم و سازنده انجام گيرد اما به نظر می‌رسد تلويزيون يك مانع اصلي بر سر راه رسيدن به دنياي بهتر است پس ما بايستي از آثار سوء اين جعبه جادويي آگاه شويم و در ارتباط با تلويزيون مسؤوليت خود را بپذيريم. 

«تلويزيوني كه می‌تواند داراي اثرات كاملاً مخرب باشد می‌تواند به صورت ابزار مفيدي نيز در خدمت تعليم و تربيت درآيد تلويزيون می‌تواند چنين باشد ولي خيلي غير محتمل است كه چنين بشود.» 

ساخت برنامه‌هاي با ارزش وقت بيشتر و تخصص بالاتري لازم دارد اما افرادي كه بتوانند براي مدت زمان پخش برنامه‌هاي بد بسازند زياد هستند و اين مسأله را حل می‌كند. 

نمي توان كودكان را براي زماني كه در مقابل صفحه تلويزيون صرف می‌كنند سرزنش كرد و اينكه آنها تقصيري ندارند كه از طريق تلويزيون اطلاعات دگرگون شده را دريافت می‌دارند. 

جان كندري می‌گويد:  قرار نيست كه تلويزيون از بين برود از سويي خيلي كم احتمال دارد كه تلويزيون فضاي مناسبي را براي اجتماعي كردن كودكان ايجاد كند.» 

در گذشته كودكان ناظر فعاليت بزرگترها بودند و آنچه را خانواده طي يك نسل به آنان آموخته بود الگويي براي نسل آينده می‌شد اما اكنون بايد دريابيم كه كودكان از محيط اطراف خود چه چيزهايي را فرا می‌گيرند؟ عواملي كه محيط اطراف آنان را می‌سازد چه نام دارد؟ و تلويزيون به عنوان يكي از اين عوامل چه می‌كند و چه بايد بكند؟ 

در كتاب تلويزيون خطري براي دموكراسي زير عنوان « چرا بچه‌ها تلويزيون تماشا می‌كنند؟»‌ آمده است كه : انگيزه كودكان از نشستن در پاي تلويزيون با خواست بزرگترها فرق دارد. بزرگترها به اقرار خودشان براي سرگرمي به تماشاي تلويزيون می‌پردازند ولي كودكان ضمن اينكه طالب سرگرمي هستند غالباً براي فهميدن دنياي اطراف به تلويزيون می‌نگرند. بزرگترها معمولاً اهميت كمتري براي تلويزيون قايل هستند و به آن با يك ساده باوري آگاهانه نگاه می‌كنند». تبليغات تلويزيوني روي شخصيت كودكان، باورهاي كودكان و اعمال كودكان به شدت مؤثر می‌افتد. معمولاً‌ كودكان از دو سالگي تماشاي فيلمهاي كارتوني را شروع و تقريباً در 6 سالگي به تماشاي تلويزيون عادت می‌كنند. يعني قبل از اينكه به مدرسه بروند با تلويزيون دوست می‌شوند. 

به نظر می‌رسد ورود تلويزيون به عنوان معلم به اعتبار معلم و معلمي پايان بخشيده است يا داراي اين چنين قدرتي است زيرا امروزه دانش آموزان در حالي قدم به مدرسه می‌گذارند كه به شدت از تكنيك تلويزيون و اثرات رواني آن متأثر شده اند و در حالي كه مكانيسم تصويري و بصري تلويزيون ريشه در اعماق آنان دوانده است با سيستم كتاب و حروف چاپي وارد يك نزاع دروني و رواني می‌شوند اين درگيري قربانيان زيادي را می‌طلبد. كودكان و دانش آموزان كه نمي توانند و يا نمي خواهند از طريق قرائت آموزش ببينند و يا اصولاً توانايي خواندن را ندارند نوآموزاني كه قادر به درك تسلسل منطقي حتي يك پاراگراف نيستند و نمي توانند افكار خود را برروي چند جمله مكتوب متمركز كنند ديگر قادر نيستند بيش از چند دقيقه به بيان شفاهي معلم ويا يك سخنراني توجه كنند و ارتباط منطقي جملات و مطالب را به خاطر بسپارند و يا حتي فراگيرند.» 

كودكان بر خلاف بزرگسالان كه با ديگر رسانه‌ها ارتباط دارند بيشتر با تلويزيون در ارتباط هستند. به عقيده پژوهشگران علت علاقه كودكان به تلويزيون اين است كه به آنان امكان می‌دهد تا در ماجراهاي پشت پرده زندگي كودكانه خود رسوخ كنند و دنيا و مردم را بهتر بشناسند. وقتي كودكان ما به دنيا می‌آيند بايد كار دشواري را انجام دهند و آن انطباق پذيري به شكل صحيح روشن می‌شود و برآنان است كه كودكان را براي وظايف آينده آماده كنند اما وقتي ديگر كسي به كودكان كمك نمي كند كه دنيا را بشناسد آنان دست به دامان تلويزيون می‌شوند. در حال حاضر پدران و مادران وقت اينكه دنياي وسيع اطراف را به كودك بياموزند از دست داده اند و از سويي تلويزيوني براي كودكان دست يافتني ترين دريچه به دنياي افراد بالغ است. پس تلويزيون به كودك يك تصوير يا خيال دگرگونه ارائه ميدهد زيرا در تلويزيون بيننده بيشتر از آنچه می‌بيند تأثير می‌پذيرد و اين نگراني در مورد كودكان كه بزرگ می‌شوند وجود دارد.

فصل اول 
مباني نظري تحقيق
تا زماني که چارچوب نظري هر موضوع علمي مورد توجه و بررسي قرار نگيرد، فرايند پيشبرد تدريجي اهداف آن نيز داراي ابهام است. بدين منظور در اين فصل مساله تحقيق و ضرورت و اهميت آن و همچنين اهداف و روش تحقيق و روش گرداوري اطلاعات مطرح خواهد شد.

بيان مساله واهميت موضوع تحقيق: 

نتايج نظرسنجي درخصوص بررسي ميزان استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه‌ها كه به تازگي در مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است، نشان می‌دهد 9/99 درصد كودكان و نوجوانان به تلويزيون دسترسي دارند و اين گروه در شبانه روز به طور متوسط 4 ساعت و 16 دقيقه تلويزيون تماشا می‌كنند.
كودكان و نوجوانان از بين شبكه‌هاي تلويزيوني، بيشتر برنامه‌هاي شبكه پنج (44 درصد) و سه سيما (42 درصد) را تماشا می‌كنند. همچنين 52 درصد از اين گروه به راديو دسترسي دارند كه 32 درصد شنوندگان كودك و نوجوان به شبكه پيام گوش می‌دهند.
گفتني است 33 درصد كودكان، به ماهواره دسترسي دارند و 82 درصد بينندگان اين گروه برنامه‌هاي ماهواره اي، شبكه‌هاي فارسي زبان را تماشا می‌كنند. 81 درصد كودكان و نوجوانان به دستگاههاي صوتي و تصويري مانند VHS،VCD، DVD، 57درصد به رايانه و 49 درصد به دستگاههايي مانند ميكرو، پلي استيشن، سگا و... دسترسي دارند.
شايان ذكر است عمده ترين ژانر مورد علاقه كودكان و نوجوانان در فيلم‌هاي ويدئويي مهيج و ترسناك (21 درصد) است.
نظرسنجي اخير دربردارنده آماري نو و در عين حال نگران كننده است. به نظر می‌رسد با رشد چشمگير ضريب نفوذ رسانه‌ها در خانوارهاي ايراني، به شكل قابل توجهي شاهد تغيير الگوي تماشا و سليقه مخاطبين كودك و نوجوان هستيم.
نگارنده نيك به ياد دارد كه در سال‌هاي نه چندان دور، پربيننده ترين برنامه‌هاي سيما در حوزه مخاطبان كودك و نوجوان، انيميشن‌هاي دوبعدي و دلنشين عمدتا ژاپني بود و ساعات اوج شنيدن راديو توسط همين گروه مخاطبين، هنگام پخش سلام كوچولو بود و شب بخير كوچولو».اما نظرسنجي اخير بيانگر اين نكته است كه پربيننده ترين شبكه‌هايي راديويي و تلويزيوني نزد كودكان، يعني شبكه‌هايي مثل شبكه سه سيما و راديو پيام، اتفاقا شبكه‌هايي هستند كه نه گروه برنامه سازي خاص كودكان در آن‌ها فعال است و نه هيچ برنامه اي براي اين مخاطبان دارد.

نفوذ بلاشك ماهواره‌ها و انواع دستگاه‌هاي نمايش فيلم خانگي به همراه سيل انبوه فيلم‌هاي رنگارنگ در دسترس اين مخاطبان، اندك كورسوي چراغ برنامه‌هاي كودك و نوجوان راديو و تلويزيون ملي را هم به قهقرا می‌برد. www.kayhannews.ir
لذا انتشار نتايج اين نظرسنجي، به عنوان سندي قابل تأمل درباره ميزان و نحوه استفاده كودكان و نوجوانان از انواع رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، می‌تواند محرك و انگيزه خوبي براي نظريه پردازان و تحليل گران رسانه اي باشد تا با بررسي وضعيت كنوني و پس از آن ريشه يابي موضوع بحث، به طرح ساختارهاي مدون و بديع الگوسازي رسانه اي بپردازند. فراموش نكنيم نيمي از اقبال ابررسانه‌ها از جهت توليد برنامه‌هايي همسو و مطابق طبع مخاطبان خود است؛ اما كدام طبع؟! طبع و تمايلي كه رسانه، طي فرآيند حساب شده سليقه سازي، مخاطبان خود را به نحو شايسته و مطلوب سياست‌هاي خود، همسو كرده است. سليقه ذاتي مخاطب او را پاي اين رسانه‌ها نمي كشاند، بلكه سليقه اي تماشاي اين برنامه‌ها را در نهاد مخاطب طلب می‌كند، كه از سوي سليقه سازان رسانه اكتساب نموده است.
هم توليدكنندگان برنامه‌هاي تلويزيوني، و هم پدران و مادران خوب می‌دانند كه دسترسي كودك به تلويزيون دشوار نيست. نه در قفسه اي قفل شده نگهداري می‌شود و نه روشن كردن آن براي كودكان دشوار است. متاسفانه اين واقعيت نشان از بي اعتنايي جامعه به كودك و شرايط جسمي و روحي او دارد.
در يك جمع بندي كلي می‌شود گفت كه تلويزيون و راديو، ديواره‌هاي حائل ميان جهان كودك و دنياي بزرگسالان را از ميان برداشته است. و اين، از سه راه مرتبط به هم صورت می‌گيرد، نخست آن كه درك و فهم پيام آن‌ها نيازي به راهنما ندارد، دوم اين كه نه عنصر تفكر و نه حالت جسمي خاصي را نظير ساكت و مرتب نشستن در كلاس درس- طلب نمي كنند و بالاخره سوم آن كه هيچ گونه درجه بندي و تقسيم بندي ويژه اي براي تماشاچيان خود در نظر ندارد.

در اين بررسي، تلويزيون جايگاه ويژه تري دارد. در كنار و در ارتباط با ديگر رسانه‌هاي ارتباط جمعي الكترونيكي- كه پيوندي با كتاب و ادبيات مكتوب ندارند- تلويزيون شرايطي را پديد آورده است كه به دوران قبل از ظهور ماشين چاپ كاملا شبيه و يكسان     می‌باشد. همه ما به لحاظ ساختار جسمي و بيولوژيك يكسان هستيم، قادريم تصاوير را ديده و با شنيدن عبارات و جملات مربوط به آن، با آن پيوند برقرار سازيم. اطلاعات و پيام‌هائي كه تلويزيون ارسال می‌كند، براي همه يكسان است. رمزي و رازي و ماجرائي و پيامي نيست كه در پرده اسرار بماند و يا فقط به سمع و نظر تماشاچي ويژه اي برسد. و ناگفته پيداست، اگر رمز و رازي از زندگي و جهان بزرگ ترها، براي كودكان و نوجوانان وجود نداشته باشد، مقوله اي به نام طفوليت يا كودكي ديگر موضوعيت نخواهد داشت.
اما چاره چيست؟! تلويزيون داراي تكنيكي است كه ورود همه كس را به ميدان خود ممكن ساخته است. هيچ تجربه قبلي و هيچ اندوخته علمي و تئوري و فني و مالي و هيچ گونه قدرت و توان و دانش خاصي را طلب   نمي كند. هم خردسال شش ساله و هم انسان شصت ساله، شرايط لازم را براي بهره بردن از هر آنچه عرضه  می‌شود دارا می‌باشند. حتي زبان تلويزيون و نوع ارائه و بيان مطالب، محدوديتي ارائه نمي كند. در زبان گفتاري می‌توانيم حروف يا كلماتي را طوري زمزمه كنيم كه كودك حاضر در محفل توان فهم آن را نداشته باشد. و يا از عبارات و لغاتي استفاده كنيم كه از حوزه تصور و درك خردسال به دور باشد. اما زبان تلويزيون و صحنه‌هاي آن واضح، گويا و از هرگونه پيچيدگي به دور است. هر آن چه كه بر روي صفحه ظاهر می‌شود در معرض ديد كودك قرار دارد و آن هم با وضوح كامل.
هيچ گونه محدوديتي و هيچ گونه انحصاري در دانستن و مطلع شدن، در تلويزيون وجود ندارد؛ و اين مهم ترين تفاوت بارز ميان كودك در سنين كودكي و جهان بزرگسالان، از ميان برداشته شده است. نه تنها كودك در سنين كودكي يا بزرگسالي در جهان بزرگسالان، كه اصولا هر گروه و دسته اي از اجتماع، به دليل برخورداري از نوعي دانش انحصاري، از ديگران متمايز می‌باشند. اگر همه افراد می‌دانستند، آنچه را كه يك وكيل دعاوي می‌داند، ديگر وكيل و وكالت معني نداشت. اگر دانش آموز هر آنچه را كه معلم او می‌داند، می‌دانست. ديگر تفاوتي ميان معلم و شاگرد وجود نداشت؛ همچنين اگر دانش آموزان سال پنجم ابتدائي، هر آنچه را كه دانش آموزان سال دوم يا سوم راهنمائي می‌دانند، بداند، ديگر چه ضرورتي براي درجه بندي كلاس‌هاي درس وجود دارد.
با عنايت به اين نكات و رجوعي دوباره به آماري كه در ابتداي اين مطلب ارائه شد، تفكيك گروه‌هاي سني و دسته‌هاي مخاطبان برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني، به نحوي كه اين تقسيم بندي از سوي گيرنده پيام هم قابل درك باشد، بيش از هر زمان ديگري ضروري می‌نمايد. از سوي ديگر، اطلاع رساني و آگاه سازي والدين از پيامدهاي استفاده بدون نظارت كودكان و نوجوانان، به موازات طرح‌هاي محدودكننده تماشاگران، به شكل قابل توجهي در خور توجه است. هر چند شاهد پذيرفته شدن اين سيكل آزاردهنده در جامعه هستيم كه استفاده كودكان و نوجوانان از تلويزيون تا تماشاي آخرين برنامه‌هاي شامگاهي ادامه دارد و تا والدين خود را به سمت اتاق‌هاي خود بدرقه نكنند و آنها را نخوابانند، خود به خواب نمي روند.

در اينجا باز لزوم هم انديشي ميان اساتيد و نخبگان دانشگاه، سياستگزاران رسانه و منتقدان حوزه كودك و رسانه به شدت احساس می‌شود.
اهداف تحقيق:

مجموعه اهداف هر تحقيق زمينه ساز ايجاد نحوه تفکر به آن موضوع است و مشخص شدن اين اهداف به محقق در جهت تعيين مراحل و شيوه عمل کمک شاياني می‌نمايد بر اين اساس اهداف تحقيق حاضر به شرح زير است:

1. بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي بر رفتار فردي و اجتماعي کودکان

2. بررسي ميزان تاثير رسانه‌ها بالاخص تلويزيون بر يادگيري کودکان

3. شناخت پيامدهاي منفي تلويزيون در زندگي کودکان

4. ارائه راهکارهاي مطلوب جهت کاهش اثرات وابستگي کودکان به تلويزيون
فرضيات تحقيق:

1. سن و جنس کودکان بر نحوه استفاده و تمايل کودکان به تماشاي تلويزيون موثر است.

2. کودکان داراي توانايي ذهني بالاتر، بيش از ساير کودکان به تماشاي تلويزيون علاقه‌مندند.

3. كيفيت روابط عاطفي و خانوادگي کودکان بر ميزان استفاده آنها از تلويزيون موثر است.

روش تحقيق:

در اين تحقيق از روش اسنادي و بهره گيري از منابع كتابخانه اي و اينترنتي استفاده شده است. 

فصل دوم 
رسانه چيست و چه توانايي‌هايي دارد؟
ارتباط جمعي-  تاريخچه رسانه‌هاي جمعي
ارتباط ميان افراد كه سبب انتقال مفاهيم، افكار و اطلاعات از فردي به فرد ديگرمي‌شود، شرط اصلي پيدايي و ادامه زندگي جمعي است؛ زيرا زندگي جمعي انسان‌‌‌ها بدون وجود ارزشها، هنجار‌ها، اهداف و حتي تعارضاتي كه از طريق ارتباط به وجود مي‌آيد، معنا و مفهومي ندارد. بعلاوه پيدايي و پابرجايي ارزش‌هاي گروهي (اجتماعي)، هنجار‌ها،محتواي فرهنگي و همچنين روند‌هاي يادگيري اجتماعي و در عين حال تضاد‌هاي اجتماعي،‌فقط از طريق ارتباط به وجود مي‌آيد. افراد بايد براي زندگي جمعي از اهداف، مقاصد، آگاهي‌هاو همچنين از تفكرو برداشت ديگران مطلع گردند تا به ارائه واكنشي در برابر آنان قادر گردند. 

با وجود آنكه كلام متداول ترين راه برقراري ارتباط ميان افراد، به اشكال مختلف انجام می‌گيرد. بايد در نظر داشت كه ارتباط غير كلامي نيز سهم عمده‌اي در برقراري ارتباط ميان افراد دارند. ساخت جوامع امروزي، نوع جديدي از ارتباط را مطرح ساخته است كه در دوران‌هاي قبل، هرگز امكان پذير نبود. امروزه، فرد نه فقط قادر به برقراري ارتباط در گروه‌هاي كوچك است، بلكه در ارتباط جمعي با ديگر همنوعان خود نيز قرار دارد.

در يك دوران طولاني، شكل حاكم ارتباط ميان انسان‌ها، ارتباط كلامي بود! فرهنگ، دانش و تمام دست‌آورد‌ها و تجربيات اجتماعي و تاريخي جامعه، از طريق كلام و گفتار، قابل انتقال بود. هر چند كه با پيدايي خط و كتابت، بسياري از وقايع مهم جامعه و به صورت مكتوب تا امروز هم باقي مانده است، اما اكثرنسخه‌ها در معرض نابودي و فساد قرار داشت و در عين حال، براي عموم قابل دسترس نبود. با رواج صنعت چاپ، امكان پيدايي نسخه‌هاي يكسان و مشابه كه اشتباهات نسخه برداري در آنها ديده نمي‌شد، به وجود آمد. اما باز هم براي مدتي طولاني، امكان استفاده از كتاب و همچنين امكان برقراري ارتباط از طريق نوشته و چاپ و فقط در اختيار نخبگان و يا افراد باسواد يك جامعه باقي ماند كه در كل، درصد ناچيزي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دادند. بعلاوه، هنوز اين نوع ارتباط به افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نمي‌گرفت.

از اوايل قرن نوزدهم و همزمان با اوج مرحله صنعتي شدن جوامع غربي،نوع جديدي از ارتباط به وجود آمد كه با تمام اشكال برقراري ارتباط در دوران‌هاي گذشته متفاوت بود. از اين نوع ارتباط به عنوان ارتباط جمعي نام مي‌برند. در اثرپيدايي شرايط سرمايه‌داري، ضرورت چاپ روزنامه‌هايي كه به دست توده» بريد، پيش آمد. زيرا تنها در شرايط سرمايه داري پيشرفته كه امكان توليد انبوه»به وجود مي‌آيد، ضرورت برقراري ارتباط جمعي با«توده نيز مطرح مي‌شود. گذشته از رابطه‌اي كه ميان توليد و مصرف كالا وجود دارد، تنها شرايط پيشرفته صنعتي- سرمايه‌داري، مفروضات لازم براي ايجاد رسانه‌هاي جمعي را به دنبال مي‌آورد. به دنبال گسترش مطبوعات، انسان با گسترش راديو در اوايل قرن بيستم و تلويزيون پس از نيمه اول قرن روبه رو شد. فرانتس دروگه در كتاب خود به نام معرفت بدون آگاهي به خوبي رابطه‌ ميان جامعه سرمايه داري و رسانه‌ها را مشخص مي‌كند. تنها در مرحله‌اي از رشد جامعه كه امكانات تكنولوژيك پيشرفته به وجود آمده و جامعه از لحاظ مالي نيز آن چنان پيشرفت كرده كه امكان سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ براي واحدهاي رسانه‌هاي جمعي به وجود آمده است، همچنين در اثر ظهور متخصص در هر زمينه و با تقسيم كار شديد ميان آنها و شرايط اقتصادي سيستم سرمايه‌داري، امكان پيدايي رسانه‌هاي جمعي به وجود مي‌آيد. اما در عين حال، بايد به شرايط اجتماعي سياسي خاصي كه در جوامع سرمايه‌داري حاكم است نيز توجه كرد. در اين جوامع، افكار عمومي مورد توجه قرار مي‌گيرد و دموكراسي و حاكميت مشروع (از نوع وبري) مطرح مي‌شود. اما گذشته از آن، امكان داشتن اوقات فراغت، يعني اوقاتي كه افراد هيچ نوع فعاليتي كه مستلزم گرفتن دستمزد باشد، انجام نمي‌دهند و خود در مورد چگونگي گذران آن تصميم مي‌گيرند، در ارتباط نزديك با رسانه‌هاي جمعي قرار دارد. 

رسانه‌هاي جمعي خصلتي دو گانه دارند: از يك طرف خود محصول سازمان توليد پيشرفته سرمايه‌داري هستند و به صورت يك كالا به بازار ارائه مي‌شوند و از طرف ديگ، به عنوان يك كالا، خود قادر به ارائه (يا فروش) افكار، ارزشها، هنجارها، نگرشها، و تمايلات هستند. بايد متذكر شد كه بخش عمده‌اي از سرمايه و تكنولوژي در جهت توليد وسايل ارتباط جمعي به عنوان كالا به كار گرفته مي‌شود. ببه عنوان مثال، در توليد روزنامه‌، صنايع متعددي از چوب، كاغذ تا ماشينهاي پيشرفته چاپ دخالت دارند و اين امر،در مورد راديو و تلويزيون و ساير رسانه‌ها صدق مي‌كند. 

نوع جديد ارتباط در ميان افراد جامعه از هر نظر با ارتباط فردي متفاوت است. اين نوع ارتباط، خاص جامعه صنعتي- سرمايه‌داري است و فقط در رابطه با شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين نوع جوامع به وجود آمده است. اين ارتباط در جوامعي كه در آن نوآوريهاي فني، شهرنشيني، تفكيكهاي فرهنگي، اجتماعي، و... وجود دارد، براي رساندن اطلاعات به توده گسترده و ناهمگون ضروري است. زيرا افراد جامعه، بدون وجود رسانه‌ها، قادر به جهت‌گيري در زندگي فردي و اجتماعي نخواهند بود. 

رسانه‌ها نه تنها اطلاعات مربوط به كشور و جهان را به اطلاع همگان مي‌رسانند (اين نوع اطلاع‌رساني به دليل درهم تنيده بودن وقايع جهاني بسيار ضروري است)، بلكه افراد جامعه نيز از نظر شغلي، خانوادگي و حتي فردي به رسانه‌ها وابسته هستند. انبوه اطلاعات شغلي، تخصصي از طريق رسانه‌ها در اختيار افراد ذينفع قرار مي‌گيرد؛ پيشرفت شغلي بدون آگاهي از تغييرات سريعي كه در رشته‌هاي خاص صورت مي‌گيرد، عملاً امكان‌پذير نيست و حتي موسسات رسمي آموزشي مانند مدارس و دانشگاه‌ها نيز قادر به ارائه كليه تغييرات در زمينه‌هاي شغلي تخصصي نيستند. به اين سبب، هر نوع پيشرفت شغلي به كسب اطلاعات از طريق رسانه‌ها بستگي پيدا مي‌كند. اما بستگي افراد جامعه به رسانه‌ها، فقط به اخبار و اطلاعات علمي محدود نيست. بلكه آنان در زمينه زندگي خانوادگي و خصوصي خود نيز به رسانه‌ها نياز دارند. امروزه رسانه‌ها اطلاعات مفيد و علمي بسياري در زمينه  چگونگي تربيت كودكان، اصول خانه‌داري، آموزشهاي عمومي زندگي و مانند آنها به افراد ارائه مي‌دهند. گذشته از مسايل فوق، در جوامعي كه دايماً در حال تغيير و تحول است، رسانه‌ها افكار، عقايد و نگرشهاي جديد را در ميان افراد جامعه پخش مي‌كنند و با تاكيد بر برخي نگرشها جنبه‌هاي مثبت يا منفي آن را باز مي‌سازند. به جرئت مي‌توان ادعا كرد كه رسانه‌هاي يك كشور، سبب ايجاد آگاهي اجتماعي در افراد مي‌گردند و بدون وجود رسانه‌ها افراد آن جامعه براي كسب هر نوع اطلاعاتي به شخص خود و يا محدوده كوچك آشنايان خود وابسته مي‌گردند و به ناچار، براي انجام دادن هر كاري، به داوري و نگرش خود مراجعه مي‌كنند. ما در اثر وجود رسانه‌ها و تبليغ و تاكيد بر اطلاعات، اخبار و رويدادهاي اجتماعي و سياسي، افراد جامعه از تازه‌ترين پديده‌ها آگاه مي‌شوند و نگرشها و باورهاي عمومي جامعه نيز در اثر وجود رسانه‌ها تغيير مي‌يابد؛ زيرا افراد داراي آگاهي اجتماعي مي‌كردند و از وابستگي به خود رها مي‌شوند و آگاهي جمعي نيز در آنان به وجود مي‌آيد در اين شرايط، افراد ديگر تنها وابسته به خود باقي نمي‌مانند و از نگرش عمومي جامعه كه از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌شود، پيروي مي‌كنند، مرتون و لازار سفلد در مقاله مشهور خود با نام «رسانه‌هاي جمعي، سليقه مردم و كنش سازمان يافته اجتماعي» كاركرد تقويت هنجارهاي اجتماعي از طريق رسانه‌ها را به خوبي مطرح مي‌كنند. رسانه‌ها از طريق ارائه درست و يا نادرست مطالب، باعث جهت‌گيري افراد مي‌گردد و به نوعي، قادرند يك طرز تفكر عمومي در جامعه ايجاد كنند. به دليل ارائه پيام از طريق رسانه‌ها افراد عقيده فردي خود را در مقابل عقيده اجتماعي (رسانه‌ها) مي‌بينند و در بسياري موارد در جهت پيام رسانه تغيير عقيده مي‌دهند. ارتباطات جمعي در شرايط اجتماعي اقتصادي خاص به وجود آمده‌اند. در عين حال، چگونگي برقراري ارتباط جمعي يا برقراري ارتباط ميان افراد كاملاً تفاوت دارد. در يك روند ارتباطي ميان دو (يا چند نفر)، متوجه مي‌شويم كه گفتار يا كنش فرد اول باعث واكنش ديگري به صورت گفتار يا رفتار مي‌گردد. بايد توجه داشت كه حتي نشان ندادن هر نوع واكنشي هم به عنوان نشانه‌اي براي فرد اول است كه بر فرد اول تاثير مي‌گذارد و زنجيره‌اي از ارتباط را ميان آن دو به وجود مي‌آورد. معمولاً ارتباط را به صورت روندي در نظر می‌گيرند كه در آن، يك نفر (يا عده بيشتري) از طريق انتقال نشانه‌هاي (معمولاً كلامي) سعي دارد تغييرات رفتاري يا نگرشي در فرد ( و يا عده بيشتري از افراد) به وجود آورد. در اين روند ارتباطي، هر دو نفر دخالت دارند و كنش و واكنش آنان به طور مستقيم بر يكديگر اثر مي‌گذارد. 

اين شكل رايج ارتباط ميان افراد است. در يك روند ارتباطي، حتي اگر فرستنده در برابر واكنش گيرنده تغييري در گفتار خود به وجود نياورد، دست كم واكنش گيرنده را درك مي‌كند. در عين حال، ارتباط ميان افراد معمولاً بدون واسطه، مستقيم و روياروي است (هر چند در مواردي نه چندان نادر، از يك وسيله ارتباطي نيز براي برقراري ارتباط استفاده مي‌كند) نوع ارتباط ميان افراد هم مي‌تواند خصوصي (ميان دو يا چند نفر) و يا عمومي (به صورت سخنرانيها يا تجمعات بزرگ‌تر) باشد. 

اما هميشه برقراري ارتباط از طريق رسانه‌هاي جمعي، به صورت غير مستقيم است؛ زيرا اصولاً بدون حاملان بسيار پيشرفته تكنولوژيك امكان برقراري ارتباط جمعي وجود نخواهد داشت. در عين حال، اين نوع ارتباط هميشه عمومي است؛ بدنين معنا كه همگان (توده) امكان استفاده از پيام‌رساني را دارند. همچنين از خصوصيت ديگر ارتباط جمعي مي‌توان از سرعت انتقال پيام در زماني كوتاه در مواردي حتي همزمان به توده‌اي وسيع نام برد. پيام ارائه شده به سرعت مورد مصرف قرار مي‌گيرد. اما در يك روند ارتباط جمعي بازخورد به تعداد بسيار ناچيزي وجود دارد. 

در ارتباط ميان افراد متوجه شديم كه هر نوع واكنش، بر ديگري تاثير مي‌گذارد و افراد دخيل در يك زنجيره ارتباطي، با استفاده از بازخوردهايي كه ميان آنان به وجود مي‌آيد، به رفتار و گفتار خود جهت مي‌دهند. اما در رابطه با رسانه‌ها، امكان بازخورد ناچيزي وجود دارد و واكنش خوانندگان روزنامه، بر مقاله چاپ شده و منتشر شده تاثيري ندارد. همچنين واكنش بيننده و يا شنونده تلويزيون و راديو نيز عملاً بر پخش فيلم و يا گزارش بدون تاثير خواهد بود. هر چند كه برخي معتقدند نظرخواهي از مردم، تلفن كردن و يا نوشتن نامه به رسانه‌ها، خود نوعي بازخورد است، اما مهم‌ترين عامل در بازخورد كه همان مسئله همزماني است، ديگر وجود ندارد و بازخورذ هميشه با تاخير زماني همراه خواهد بود. در عين حال، در اين رابطه (چگونگي برقراري ارتباط جمعي) مسئله ساخت سازماني رسانه نيز بسيار مهم است. 
مسئله ديگري كه در زمينه ارتباطات جمعي مطرح گشته و مورد بحث و تحقيقات زياد قرار گرفته، مفهوم «توده، عامه و يا جمع است. در يك روند ارتباط جمعي عامه (گيرنده) براي ارتباط ناشناس است. و فرستنده پيام، گيرندگان پيام را نمي‌شناسد. براي زماني طولاني در مجاورت خصلت ناشناس بودن گيرندگان پيام، خصلت منزوي بودن واتمي بودن نيز به توده نسبت داده مي‌شد؛ اما امروزه ديگر در تحقيقات رسانه‌هاي جمعي بر«"توده تنها"»رايزمن تاكيد نمي‌شود و دست كم هنوز افراد جامعه در چهار چوب گروه‌هاي اوليه و ثانويه در نظر گرفته مي‌شوند. وجود اين گروه‌ها تاثير مهمي در جذب و قبول پيام‌هاي ارسالي دارد. 
كاركرد رسانه‌هاي جمعي 

پس از ورود مطبوعات به عنوان رسانه جمعي به زندگي افراد جامعه، در اثرپيشرفت‌هاي فني، ورود رسانه‌هاي جمعي ديگر نيزامكان پذير گشت. تلويزيون كه در برخي موارد از آن به عنوان پر قدرت ترين» رسانه نام برده مي‌شود، بعد از جنگ جهاني دوم، در حدود سال‌هاي 1946 وارد زندگي اجتماعي شد. استقبال از اين رسانه، فوق العاده زياد بود؛ به طوري كه امروزه در كشورهاي صنعتي و همچنين در ميان قشر‌هاي متوسط كشور‌هاي غير صنعتي، نه فقط اكثر خانوده‌ها يك دستگاه تلويزيون دارند، بلكه در مواردي دستگاه‌هاي گيرنده دوم و سوم تلويزيوني نيز وارد خانه شده است تا هر يك از اعضاي خانواده،بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران قادر به تماشاي برنامه دلخواه خود باشند.

در دهه‌هاي اخير، پديده‌هاي جديدتر در زمينه ارتباطات جمعي امكان ايجاد تغيير عادات تماشاي تلويزيون را به وجود آورده است. تعداد ايستگاه‌هاي پخش تلويزيوني،‌امكان انتخاب ميان فرستنده‌هاي متعدد را به بينندگان مي‌دهد و وجود ويديو و امكان ضبط ويديويي برنامه‌هاي تلويزيوني از وابستگي زماني افراد به تلويزيون مي‌كاهد و به آنان اجازه مي‌دهد كه در ساعت دلخواه و مناسب برنامه دلخواه خود را تماشا كنند. گسترش ماهواره‌ها نيز تغييرات عمده‌اي را به وجود خواهد آورد. اما اين پديده‌ها نو، هنوز تغييرات اساسي در عادات تماشاي تلويزيون به وجود نياورده‌ است و احتمالاً در اثر گذشت زمان، تغييرات در اين زمينه به صورت مشخص قابل مشاهده خواهد گشت. 

در ابتداي رواج تلويزيون و استقبال شديد مردم از آن، در بسياري از مباحث و گفت‌و گوها از آن به عنوان رقيب سرسخت سينما و حتي روزنامه‌ها (مطبوعات) نام مي‌بردند. در اين رقابت، هر يك از رسانه‌ها سعي كردند فعاليت‌هاي خود را به وجود اين رسانه باعث نابودي رسانه‌هاي ديگر نگشته است، بلكه در واقع باعث ايجاد تفكيكي ميان كاركرد رسانه‌ها شده است. به نوعي كه در يك تقسيم‌بندي بسيار كلي، مي‌توان ادعا كرد كه كاركرد تلويزيون بيشتر داراي جنبه سرگرمي و تفريحي و كاركرد روزنامه‌ها بيشتر داراي جنبه خبري، تفسيري و انتقادي است. البته اين تقسيم‌بندي بسيار گسترده است؛ زيرا امكان وجود ايستگاه‌هاي تلويزيوني با كاركرد خبري و همچنين وجود روزنامه با كاركرد و جنبه تفريحي و سرگرمي نيز هست. 

در يك تقسيم‌بندي بسيار عمومي مي‌توان از سه كاركرد رسانه‌ها، كاركرد اطلاعاتي، كاركرد آموزشي و كاركرد تفريحي نام برد. هر چند كه در برخي تقسيم‌بندي‌ها از كاركردهاي فرهنگي و تفسيري نيز نام می‌برند، حد و مرز ثابتي براي تعيين كاركرد رسانه‌هاي وجود ندارد. در عين حال، بايد توجه كرد كه حتي تقسيم‌بندي سه گانه تفريحي، آموزشي و اطلاعاتي نيز مغشوش است. زيرا يك پيام اطلاعاتي به خوبي مي‌تواند جنبه آموزشي داشته باشد. همچنين يك پيام آموزشي مي‌تواند داراي جنبه‌هاي تفريحي و سرگرم‌كننده باشد. 

تعاريف ديگري نيز مانند تعريف لاسول وجود دارد كه وظايف رسانه‌ها را مشاهده و كنترل محيط (جمع‌آوري اطلاعات درباره وقايع مهم) فعاليت‌هاي تحريري (انتخاب و تفسير اطلاعات و اتفاقات) و انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي جامعه از نسلي به نسل ديگر را مطرح مي‌كند. چارلز. ر. رايت  از سرگرمي به عنوان كاركرد چهارم رسانه‌ها نام مي‌برد. 

با وجود آنكه مشخص كردن كاركردهاي رسانه‌ها باعث ايجاد پيچيدگي مي‌شود، اما مي‌توان گفت كه در تمام رسانه‌ها يك وظيفه و كاركرد مشترك وجود دارد؛ كاركردي كه تا حد زيادي قدرت رسانه‌ها را نيز به وجود مي‌آورد و آن، وظيفه يا كاركرد انتخابي (گزينشي) در ميان تمام رسانه‌هاست. حجم اخبار، اطلاعات و همچنين برنامه‌هاي تفريحي و سرگرمي كه به يك رسانه مي‌رسد، بسيار بالاست و امكانات رسانه براي پخش تمام اين پيامها از ديدگاه فني، محدود است. مسوولان هر رسانه بايد با توجه به محدوديتهاي فني و سازماني خود، از ميان انبوه اخبار و اطلاعاتي كه به دست آنان مي‌رسد، تعدادي را انتخاب كنند. چگونگي و ترتيب ارائه اين اخبار را مشخص سازند و بايد تصميم بگيرند كه آيا با اين خبر، فيلم (تلويزيون) و يا عكس (مطبوعات) نيز پخش يا چاپ شود. در مورد انتخاب برنامه‌هاي تفريحي آموزشي نيز همين مشكل وجود دارد. گذشته از محدوديتهاي فني، بايد توجه داشت كه هر رسانه داراي چهارچوبهاي فكري و جهان‌بيني خاص خود است. به اين سبب، انتخاب نه فقط در زمينه مشكلات فني، بلكه در زمينه طرز تفكر رايج در آن رسانه نيز انجام مي‌گيرد. در نتيجه با پديده گزينش، انتخاب، سرند كردن اطلاعات و پيامها از هر نوع، روبه‌رو هستيم. مرتون و لازار سفلد بر پديده انتخاب تاكيد بسيار زياد دارند، زيرا رسانه‌ها از طريق انتخاب مطلب و پخش آن در جامعه، بر آن دسته از واقعيات اجتماعي كه تا آن زمان به صورت منفرد و مجزا در جامعه وجود داشت و احتمالاً افراد جامعه هم از وجود آن آگاه بودند- اما اهميت خاصي براي آن قايل نبودند- جنبه اجتماعي مي‌بخشد. يعني با انتخاب رسانه‌، يك پديده كه افرادي از جامعه از وجود آن آگاه بودند، به يك پديده اجتماعي تبديل مي‌گردد و توجه تمام افراد را به خود جلب مي‌كند و موضوع بحث و صحبت با جامعه و يا به عبارتي موضوع گفت و گوي افراد عادي مي‌شود؛ زيرا همه به صورت گسترده و اجتماعي از وجود آن آگاه شده‌اند و در مورد آن بحث مي‌كنند. اهميت اين پديده، بخصوص زماني بيشتر مي‌گردد كه به مسئله اعتبار رسانه و انتقال آن به موضوع مورد پخش توجه داشته باشيم. رسانه‌هاي جمعي در جامعه، به خودي خود، يعني بدون توجه به افرادي كه در اين سازمانها كار مي‌كنند، داراي اعتبار اجتماعي هستند. بنابراين، اگر يك رسانه فرد يا موضوعي را در مباحث خود وارد كند (اشاره شد كه اين انتخاب در رابطه با چهارچوب‌هاي خاص سازماني بررسي مي‌كند و اين حالتي است كه مرتون از آن با نام كاركرد اعطاي اعتبار اجتماعي رسانه به پيام نام مي‌برد). در اين حالت، به نظر افراد عادي جامعه چنين مي‌رسد كه موضوع، فرد و يا گروه انتخاب شده از طرف رسانه، يك پديده معمولي و روزمره نيست، بلكه پديده‌اي است كه به اندازه كافي اهميت داشته است تا از ميان توده اطلاعات موجود انتخاب گردد. يعني اين پديده از طرف رسانه‌ها به دليل اهميت خود انتخاب شده و اكنون به عنوان يك پديده قابل توجه از رسانه پخش مي‌گردد. بنابراين حال كه مهر تاييد رسانه بر اين پديده خورده است. پديده‌اي كه هر كس آن را در زندگي روزمره خود مشاهده مي‌كرد و به دلايل خاص فردي آن را مهم و يا بي‌اهميت مي‌شمرد. به يك پديده اجتماعي تبديل مي‌گردد و رسانه با نوع خاصي از جهت‌گيريهاي فكري آن را پخش مي‌كند. بدين طريق رسانه با انتخاب موضوع آن را به موضوع مورد بحث تبديل مي‌كند و در عين حال، همزمان با مطرح كردن و در عين حال، همزمان با مطرح كردن موضوع به عنوان يك موضع اجتماعي، نگرش مثبت يا منفي خود را نيز نسبت به آن بيان مي‌كند. اكنون ديگر افراد جامعه نمي‌توانند بدون توجه از اين پديده بگذرند و حال كه موضوع گفت و گو از طريق رسانه تعيين شده است، افراد جامعه نيز بايد موضع و جهت‌گيري خود را نسبت به آن مشخص كنند. 

شكافي كه از اين طريق در ميان اخلاق شخصي و اخلاق اجتماعي به وجود مي‌آيد، بايد با تصميم‌گيري موافق يا مخالف پر شود. رسانه‌ها از طريق ارائه هنجارهاي خاص اجتماعي به صورت مثبت، به افراد تلقين مي‌كنند كه رفتار ارائه شده در رسانه،رفتار مناسب اجتماعي است. به اين ترتيب، رسانه با ارائه رفتار مناسب اجتماعي باعث ايجاد همنوائي در افراد مي‌گردد. كاركرد ايجاد رفتار مناسب اجتماعي باعث ايجاد همنوائي نيز در رابطه با كاركرد انتخابي مطرح شده مي‌شود. رفتار مورد تاييد اجتماعي، همان رفتار ارائه شده از طريق رسانه‌هاست. در اين زمينه بايد يادآوري كرد كه در ايجاد هنوايي، نه فقط رفتارهاي ارائه شده در رسانه باعث افزايش همنوايي مي‌گردد، بلكه ارائه ندادن رفتار، بسيار مهم‌تر از ارائه آن است. اگر نوع خاصي از رفتار از طريق رسانه‌ها هرگز مورد انتخاب و پخش قرار نگيرد، در واقع معلوم مي‌شود كه پديده‌هايي كه رسانه‌ها آن را انتخاب و پخش نمي‌كنند، به اندازه كافي جالب و همه پسند نيستند كه موضوع بحث و صحبت اجتماعي قرار بگيرند. و در عين حال، ارائه نشدن رفتار از رسانه‌ها خود به معناي رفتار ناهمنوا در جامعه است. زيرا رسانه با پخش رفتارهاي نامطلوب، نه تنها افراد را به ارائه رفتار مشابه تشويق مي‌كند، بلكه به نوع ديگر امكان ارائه رفتار ناهمنوا را نيز به شدت كاهش مي‌دهد. 

رسانه‌ها از طريق ارائه مسئله، موضوع خاصي كه چگونگي ارائه آن با كاركرد انتخابي رابطه مستقيم دارد، باعث مطرح شدن آن موضوع و اعتبار اجتماعي براي‌ آن مي‌شوند. نگرش مثبت يا منفي رسانه در رابطه با پديده مورد بررسي باعث مي‌گردد افرادي كه تا آن زمان تفكر خاصي در مورد آن موضوع نداشتند و هميشه بي تفاوت از كنار آن مي‌گذشتند، برخورد و نگرش خود را در رابطه با آن مشخص كنند. همچنين، از طريق ارائه رفتار مورد قبول رسانه‌ها، همنوايي رفتاري نيز در جامعه تبليغ و تشويق مي‌گردد. در اثر وجود رسانه‌ها، رفتار همنواي اجتماعي همان رفتاري خواهد بود كه رسانه آن را مطرح كرده و ارزش گذاري مثبت درباره آن انجام داده است. رفتار‌هاي طرح نشده در رسانه، به نوعي جز الگوهاي رفتاري همنوا نيست.

مرتون و لازارسفلد از كاركرد ديگر رسانه‌ها به عنوان تأثير بر ذوق و سليقه افراد نام مي‌برند. رسانه‌هاي جمعي، بخصوص تلويزيون، بسيار مورد انتقاد قشر روشن فكر جامعه قرار مي‌گيرند. آنان ادعا مي‌كنند كه تلويزيون باعث نزول فرهنگ و هنر جامعه مي‌شود. واقعيت اين است كه رسانه‌هاي جمعي، توده‌اي يا مردمي نيست. بلكه بيشتر بدين معناست كه هنر از طريق رسانه‌ها براي مردم عادي و توده عرضه مي‌شود. دوراني بسيار طولاني، تا پيدايي رسانه‌هاي جمعي، هنر خاص قشر و طبقه بالا، اعضاي مرفه و يا برگزيدگان جامعه بود. هنرمندان به دلايل محدوديتهاي خاص، آثار خود را به قشر مرفه جامعه ارائه مي‌دادند و از طرف آنان مورد تشويق و پشتيباني قرار مي‌گرفتند. هر شكل از هنر، ادبيات، موسيقي، نقاشي و تئاترو...... براي طبقه مرفه جامعه بود، زيرا اين افراد از سطح سواد بالاي جامعه زمان خود برخوردار بودند و نه تنها قادر به درك آثار هنري بودند، بلكه مي‌توانستند هزينه‌هاي مربوط به آثار هنري را پرداخت كنند. به اين ترتيب، اين قشر از جامعه هنر را در اختيار خود داشت، آن را تشويق مي‌كرد و باعث پيشرفت هنر مي‌شد. امروزه، در اثروجود رسانه‌ها هنر از كنترل افراد خاص و برگزيده جامعه خارج گشته و در دسترس عموم قرار گرفته است و از طريق مطبوعات و راديو و تلويزيون، آثار هنري همه بزرگان هنر به مردم عادي قابل ارائه است. اما نكته مورد انتقاد در اين جا نهفته است كه اكثررسانه‌ها هنر را هم سطح سواد و درك هنري توده مردم(عامه) ارائه مي‌دهند. هر چند كه در اكثر كشور‌هاي صنعتي، پديده بيسوادي وجود ندارد و در ساير مناطق نيز سعي شده است بي‌سوادي از ميان برداشته شود، اما در همه كشور‌ها، اكثريت افراد با سواد داراي آن حد از سواد هستند كه به آن با سوادي رسمي مي‌گويند. اين افراد قادر به خواندن هستند و مفاهيم ساده طرح شده در يك قالب را  درك مي‌كنند؛ اما از درك محتواي كلي مطلب، بخصوص اگر سطح مطالب نوشته شده دشوار باشد، عاجزند. در اين حالت مطلب كلي كه بايد مورد بررسي و ذقت قرار گيرد، از ديد آنان پنهان مي‌ماند و شكافي ميان قابليت خواندن و قابليت درك مطلب به وجود مي‌آيد. در واقع، عده كمتري قادر به درك مطالب (بخصوص مطالب پيچيده) هستند، اما افراد كمتري با ديد انتقادي به مطالب خوانده شده توجه مي‌كنند. همين مطلب در مورد ارائه مطالب از رسانه‌هايي مانند راديو و تلويزيون نيز صدق مي‌كند. مطالب اين رسانه‌ها براي عامه مردم است و همه از آن استفاده مي‌كنند؛ اما عده كمي از افراد با ديد انتقادي به اين مطالب توجه مي‌كنند. بدون شك در طبقات متوسط و پايين جامعه افرادي وجود دارند كه درك بسيار دقيق و خوب هنري دارند، اما در اين زمينه، تك‌تك افراد جامعه مورد نظر نيستند. بلكه جامعه در كل، داراي درك هنري پاييني است و در ميان توده گيرنده مطالب رسانه‌ها، نخبگاني كه ديروز هنر فقط براي آنان ارائه مي‌شد، درصد ناچيزي را تشكيل مي‌دهند.

در زمينه سطح ذوق و شعور هنري تضادي وجود دارد: بايد اذعان كرد كه سطح سواد و شعور ذهني تك‌تك افراد جامعه از دوران قبل بالاتر رفته است؛ اما در عين حال، سطح عمومي سليقه و هنر و معيارهاي زيباشناختي جامعه دچار نزول شده است و گفته مي‌شود كه رسانه‌ها در نزول سطح هنري جامعه دخيل بوده‌اند.

وظيفه رسانه چيست؟

آيا رسانه بايد خود را با سطح سليقه هنري توده مردم انطباق دهد و يا مطالبي بالاتر از سليقه و درك آنان ارائه دهد و در واقع، سعي در بالا بردن سطح عمومي فرهنگ جامعه داشته باشد؟ برخي از آزمايشها، ناتوانيهاي رسانه را در ارتقاي سطح فرهنگي نشان مي‌دهد. به عنوان مثال مي‌توان از بعضي فرستنده‌هاي راديويي نام برد كه به منظور بالا بردن سطح هنر براي افراد طبقه پايين، به پخش موسيقي كلاسيك اقدام كردند. بررسيهاي بعدي نشان داد كه افرادي كه هدف رسانه بودند، از شنيدن اين برنامه‌ها خودداري كرده‌اند و فقط كساني كه از قبل به اين نوع موسيقي علاقه‌مند بودند، به صورت شنوندگان برنامه باقي ماندند. با وجود اين، برخي افراد بدون آشنايي قبلي با موسيقي كلاسيك جذب ملوديهاي پر جنب و جوش برخي از قطعات شدند و از آن لذت بردند. در هر صورت شايد ارائه مداوم اين قبيل آثار تأثيري در ارتقاي سليقه افراد داشته باشد؛ در صورتي كه اقدام مخالف، يعني هم سطح كردن ذوق و سليقه رسانه با ذوق و سليقه پايين‌ترين سطح جامعه، دست كم نمي‌تواند به عنوان كوششي در جهت اعتلاي سليقه عموم مورد قبول باشد.

با توجه به نكاتي كه مرتون‌ و لازارسلفد از آن نام مي‌برند، متوجه اهميت و قدرت رسانه‌ها مي‌شويم. در واقع، با پخش هر نوع مطلب از طريق رسانه، يك مسئله، يك پديده و يا يك موضوع به صورت عمومي و اجتماعي مطرح مي‌شود و نظر رسانه هم به صورت قبول يا رد آن پيام مطرح مي‌گردد. در اين حالت، ديگر نمي‌توان بي‌تفاوت باقي ماند و بايد نظر خود را با رسانه همراه كرد و يا درمقابل آن قرار گرفت. اين اتفاق در مورد اخبار، اطلاعات رسمي و همچنين نگرشهايي كه در فيلمها، سريالها، برنامه‌هاي تفريحي و آموزشي مطرح مي‌شود نيز وجو دارد. بخصوص كه اين دو محقق معتقدند كه سطح ارائه اين برنامه‌ها در سطح ذوق و سليقه مردم معمولي است و به اين ترتيب براي اكثريت جامعه قابل درك است.

قدرت تأثير رسانه‌هاي جمعي
با شروع جامعه صنعتي، در جوامع تغييرات اساسي به وجود آمد و جهان‌بينهاي آزاديخواه - حتي قبل از اوج‌گيري صنعت - قدمهاي اساسي را در جهت تغيير جامعه قديم برداشتند. مهم‌ترين تأثير اين افكار در زمينه رهايي فرد از قيد و بندهاي خانوادگي بود. 

در دوراني بسيار طولاني افراد در خانواده زندگي مي‌كردند؛ آنان معاش خود را از طريق خانواده تأمين مي‌كردند و قدرت پدرسالارانه نه فقط بر وظايف افراد در زمينه تقسيم كار بر آنان اثر مي‌گذاشت، بلكه پدرسالار، افكار و عقايد سنتي خانواده را به نسل جوان نيز منتقل مي‌كرد. بنابراين، افراد نه تنها از نظر اقتصادي به خانواده و محيط خانوادگي وابسته و متكي بودند، بلكه از نظر تفكر و نگرش نيز به خانواده وابستگي داشتند. با از ميان رفتن خانواده‌هاي گسترده و رشد خانواده‌هاي هسته‌اي،‌ قدرت خانواده در زمينه ارائه طرز تفكر و نگرش به افراد نيز كاهش يافت، بخصوص با توجه به تغييرات شديدي كه در قرن نوزدهم-و امروزه بسيار شديدتر- در جامعه به وجود آمد، خانواده‌ها از نظر عيني نيز ديگر قادر به ارائه خط تفكر به نسل جوان نبودند. افكار و تفكرات خانوادگي در برابر افكار جامعه رنگ باخت و حتي در مواردي در برابر يكديگر به صورت دو قطب متضاد قرار گرفت. همچنين پيدايي مفاهيمي مانند آزادي، دموكراسي، تفكر و منطق، الزاماً احتياج به افكار عمومي (در برابر افكار فردي) را مطرح كرد. 

رسانه‌ها درجوار نهادهاي ديگري كه طرز تفكر جامعه را مي‌سازند، نقش عمده اي ايفا مي‌كنند. ادعا مي‌شود كه افكار عمومي در دوران فعلي از طرف رسانه‌ها به نوعي ساخته مي‌شود كه افراد گمان مي‌كنند تفكر فرد ناشي از دنباله روي از افكار عمومي تبليغ شده از سوي رسانه‌هاست. در برهه‌هايي از زمان به خوبي مشخص شد كه دولتهاي خودكامه، قادر به جهت دادن افكار عمومي هستند. سلسله تحقيقاتي كه در زمينه قدرت تأثير گذلري حزب ناسيوناليست سوسياليست آلمان هيلتر صورت گرفت، به اين برداشت پاسخ مثبت مي‌دهد. در عين حال، چنين به نظر مي‌رسد كه در جوامع كنوني با تعداد رسانه‌ها و امكانات متفاوت براي توده مردم تا حدودي لز قدرت رسانه كاسته شده است. در واقع، بايد گفت كه در زمينه تأثير گذاري رسانه بر افكار و نگرشهاي مردم از چند مرحله تفكري خاص گذشته‌ايم. در ابتدا تصور عمومي بر قدرت بي‌نهايت رسانه‌ها بود و گمان مي‌كردند اگر فردي كنترل رسانه را در دست داشته باشد، به آساني قادر خواهد بود افراد را به انجام دادن رفتارهايي در جهت ميل و تمايل خود وادار كند. پايه‌هاي نظري اين نگرش بر دو عامل استوار بود.يكي از اين عوامل نظريه‌هاي روان شناسي غرايز بود كه بر وجود مكانيسمهاي بيولوژيك ذاتي و تا حدودي مشابه در ميان افراد تأكيد مي‌كرد. در ميان افراد جامعه غرايز مشخصي وجود دارد كه در اثر تحريك، باعث بروز رفتار حدوداً مشابهي در ميان آنان مي‌گردد؛ يعني اگر فرستنده، پيامي در جهت تحريك اين غرايز براي توده بفرستد، توده نيز در جهت محرك دريافت شده، پاسخي حدوداً مشابه ارائه مي‌دهد.

جامعه شناسي در اوايل قرن بيستم، از جامعه توده‌اي نام مي‌برد و افراد جامعه را به صورت توده‌اي تنها و منزوي كه با ديگران به گونه‌اي گمنام و ناشناس ارتباط برقرار مي‌كرد، در نظر مي‌گرفت. جامعه شناسان بر اين عقيده بودند كه گروه‌هاي اوليه كه باعث حفظ و ثبات شخصيت افراد هستند، با پيدايي جامعه صنعتي- شهري از بين رفته‌اند و افراد به صورت منزوي در جامعه قرار گرفته‌اندو به اين ترتيب در برابر محركهاي ارائه شده از طرف رسانه‌ها، كاملاً بي دفاع هستند. بدون شك، شرايط اجتماعي- اقتصادي آن دوران در اين نوع تفكر دخيل بود. صنعتي شدن و رشد شهر‌ها، افراد را  از محيطهاي ماُنوس و آشناي روستايي به شهر‌هاي غريب كشانده بود،تقسيم كار شديد در محيط كار و انجام دادن كار‌هاي ساده ولي يكنواخت باعث از خود بيگانگي افراد در محيط كار مي‌شد. فرد، هيچ پيوندي با كار خود نداشت. كليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به توليد، بدون دخالت او انجام مي‌گرفت و او به يك شئ بي‌هويت تبديل شده بود. اين بي‌هويتي در رابطه او با ديگران نيز ديده مي‌شد. همكار، همسايه، همشهري براي او افراد ناشناسي بودند كه در مكان‌هاي عمومي با يكديگر به طور رسمي برخورد مي‌كردند. وابستگيها و ارزش‌هاي گروهي براي او وجود نداشت؛ فرد از طريق خانواده نيز ديگر پشتيباني نداشت؛‌ زيرا خانواده به صورت تجمع مصرفي براي اعضاي خود در آمده بود و وابستگي‌هاي عميق و اساسي خانواده از ميان رفته بود.

فصل سوم
جهان جديد تلويزيون
در اين فصل مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد
يك كودك معمولي را در نظر بگيريد كه در عصر تلويزيون به دنيا آمده است، در خانه اي كه او زندگي مي‌كند، مناظر روي صفحه تلويزيون همچون كاغذ ديواري منزل با محيط اطراف وي آميخته است. با اين همه احتمالاَ تلويزيون اولين رسانه جمعي نيست كه كودك با آن تماس نزديك برقرار مي‌كند.
كتاب اولين رسانه جمعي كودك است. وقتي كه پدر يا مادر به هنگام خواب داستاني را براي كودك خودمي خواند او را با كتاب آشنا مي‌كند. بنابراين  كودك با كتاب نه به عنوان يك ماده چاپي، بلكه به عنوان نواي پدر و مادر كه قصه اي را براي وي نقل مي‌كنند آشنا مي‌شود. اينها دو ويژگي سالهاي اوليه تجربه كودك در زمينه رسانه‌هاي جمعي است. اين تجارب ديداري شنيداري(يا فقط شنيداري) و محتواي اصلي انها داستان است.

اولين داستانهايي را كه يك كودك مي‌شنود كدامند؟ ما كوشيديم فهرستي از اين داستانها را از طريق والدين جمع آوري كنيم و به عنوانهايي دست يافتيم كه از تنوع حيرت آوري برخوردار بودند. اما بيش از آنكه واقعي باشند، تخيلي هستند. قهرمان اكثر اين گونه كتابها غالباَ حيوانات و بيشتر با تصوير همراه هستند.

يك كودك چه وقت استفاده از تلويزيون را شروع مي‌كند؟

اولين تجربه مستقيم كودك با تلويزيون، عموماَ از دو سالگي شروع مي‌شود. در آغاز احتمالاَ كودك به شنيدن برنامه اي مي‌پردازد كه شخص ديگري آن را گرفته است. اما ديري نمي پاييد كه كودك خود شروع به كشف جهان تلويزيون مي‌كند و به سليقه‌ها و ارجحيتهاي خاص خود شكل مي‌دهد. در سه سالگي كودك مي‌تواند براي انتخاب برنامه’ مورد علاقه اش فرياد بكشد. احتمالاَ اين برنامه‌ها، برنامه‌هاي كودكان هستند، يعني به عنوان برنامه‌هاي تلويزيوني كودكان شهرت يافته اند.

قهرمان اين برنامه‌ها نوعاَ حيوانات و شخصيتهاي نقاشي متحرك هستند و سهم عمده اي از همه آنها را خيال پردازي و عمليات مختلف تشكيل مي‌دهد. بدين ترتيب ما تلويزيون را به عنوان وسيله اي براي خيال پردازي به كودكان معرفي مي‌كنيم. تعمق در واقعي و نه دنياي خيالي آشنا شوند چه تاثيري بر استفاده بعدي آنها از تلويزيون خواهد داشت، امري در خور توجه است.

پس از آن در سه سالگي يك كودك معمولي نسبتاَ به طور مرتب از تلويزيون استفاده مي‌كند.  دراين زمان، مجله‌ها نيز برايش اهميت پيدا مي‌كنند. اين مجله‌ها د راغلب موارد، مجله‌هاي مصور هستند.او به مقدار قابل ملاحظه اي به  خواندن تصويري 
 مي‌پردازد. از روي بعضي تصاوير سريع مي‌گذرد و مدت زيادي به تصاويري كه برايش جالب باشند چشم مي‌دوزد. تا سن شش يا هفت سالگي كودك مجله‌ها را فقط به عنوان مجموعه تصاويري و به عنوان منابع داستانهايي كه والدين برايش مي‌خوانند و يا به عنوان محلهايي براي تظاهر به خواندن مي‌شناسد. با وجود تصاويري كه دراين زمان و در آغاز زندگيش مشاهده مي‌كند قاعدتاَ بايد تاثير قابل ملاحظه اي بر وي داشته باشند. معمولاَ حدود سه تا شش سالگي با راديو آشنا مي‌شود. در آغاز، زماني كه يكي از افراد خانواده ان را روشن مي‌كند به آن گوش مي‌كند. آنچه كه پخش مي‌شود ممكن است يك موسيقي پرطرفدار باشد كه توسط برادر و يا خواهر نوجوانش انتخاب شده است و يا يك برنامه نمايشي در هنگام روز باشد كه مادر براي سرگرم شدن هنگام انجام كارهاي منزل انتخاب كرده است و يادر برخي مواقع يك برنامه خبري باشد كه احتمالاَ توسط پدر گرفته شده است. احتمالاَ اغلب شنيده‌هاي راديويي كودك براي مدتي به شكل استراق سمع صورت مي‌گيرد تا به شكل انتخاب شخصي. اما بعضي از برنامه‌هايي را كه خوشايند اوست كشف مي‌كند و مي‌كوشد كه دوباره آنها را دوباره بشنود. برنامه‌هايي كه مثل موسيقي شاد و يا برنامه‌هاي راديويي ويژه كودكان.

احتمالاَ بعضي از والدين كودكان را در سالهاي پيش از دبستان به سينما مي‌برند، اگر با والدينش به يك سينماي ماشين رو
 برود احتمالاَ اولين تجربه وي از سينما، نمايش خاص بزرگسالان خواهد بود. در اين صورت وي بيشتر طول شب را در صندلي عقب ماشين به چرت زدن خواهد پرداخت. اگر به سالن سينما برده شود شايد اولين فيلمي كه ببيند يك وسترن يا يك فيلم كارتوني باشد، مي‌كوشد كه يك فيلم كارتوني يا يك فيلم كابويي ببيند.

در شش سالگي كودك معمولاَ با تمامي رسانه‌هاي سمعي و بصري آشنا و دلبستگي و ارجحيتي قوي در مورد برنامه‌هاي تلويزيوني در وي ايجاد شده است و با رسانه‌هاي چاپي از طريق تصاوير و داستانهايي كه افراد به كمك اين رسانه‌ها برايش مي‌خوانند برخورد كرده است. البته استفاده فعال از رسانه‌هاي چاپي با رفتن به مدرسه شروع مي‌شود. وقتي كه خواندن را مي‌آموزد بعضي از داستانها را با صداي بلند براي خود مي‌خواند. او داستانهاي ساده را مي‌خواند و در اين حال چشمهايش به سرعت بين متن و تصوير در حركت هستند. او مجله‌هاي مربوط به كودكان را مي‌يابد و شروع به تفسير بعضي از تصاوير مجله‌هاي مصور مي‌كند. از طريق بعضي از تصاوير مجله‌هاي مصور مي‌كند. بالاخره به سودمندي روزنامه پي مي‌برد. در اينجا وي معمولاَ با داستانهاي مصور كوتاه روزنامه شروع مي‌كند(اگر چه تعداد اندكي از كودكان از همان اول به خواندن خبرها مي‌پردازند). قبل از ده يا يازده سالگي، كودك هنوز به خواندن مطالب بسيار متنوعي در روزنامه نپرداخته است.

براي يك كودك معمولي اين روند يادگيري چگونگي استفاده از رسانه‌هاي جمعي، از زماني كه صداي راديو و تلويزيون براي اولين بار با محيطش در مي‌آميزد تا زماني كه بتواند به روزنامه‌ها يا مجله‌ها نگاه كند و تا اندازه اي با اطمينان و مهارت تصميم بگيرد كه چه چيزي را بخواند، تقريباَ ده سال به طول مي‌انجامد. اجازه دهيد نظر شما را به چند موضوع مهم در طي اين دوره جلب كنم. اولاَ، واضح است كه الگوي آشنايي كودك با رسانه‌ها يك الگوي كنترل فزاينده كودك بر محتواست. در آغاز، راديو و تلويزيون صرفاَ در زمينه و خارج از كنترل كودك هستند. كودك تا مدتها نمي تواند تصميم بگيرد هنگام خواب چه داستاني را بشنود. بعداَ خود موفق به انتخاب برنامه مورد علاقه اش از تلويزيون يا داستانهاي مورد نظرش براي مطالعه يا شنيدن خواهد شد. اما هنوز فهرست و ساعتها پخش برنامه‌ها، آمادگي و در دسترس بودن والدين و البته بي شك نظر اشخاص ديگر درباره آهنگ و سرعت پرداختن به رسانه‌ها و آنچه بايد در پرداختن به رسانه‌ها مورد تاكيد قرار گيرد كودك را مقيد مي‌كند. با نگاه كردن به تصاوير چاپي كودك فرصت تكرار، تعيين سرعت و آهنگ مورد نظر خود و تصور داستانهاي مورد علاقه استفاده را پيدا مي‌كند. لكن او هنوز تحت تسلط سليقه بزرگسالاني است كه مجله در وهله اول از طريق آنها در اختيارش گذاشته قرار مي‌گيرد. ائلين معتقد است تسلط واقعي كودك بر يك رسانه هنگامي صورت مي‌گيرد كه مي‌تواند بخواند. زماني كه مهارتش افزايش مي‌يابد كنترل بيشتري بر شرايط پيدا مي‌كند. او زمان بندي، سرعت و مواد تكرار را به گونه اي مناسب حال خود، تغيير مي‌دهد. بالاخره به فرابند انتخاب كردن مسلط مي‌شود. او ياد مي‌گيرد كه در روزنامه‌ها چه چيزهايي را مي‌توان يافت، در انواع و اقسام مجله‌ها چه چيزهايي موجود است و كتابهاي مورد نظر براي مطالعه خود را كجا پيدا كند. حدود ده سال طول مي‌كشد تا اين آزادي را بدست آورد.
در وهله دوم، شايان توجه است كه كودك تقريباَ به طور كامل از جنبه خيالپردازي و به عنوان تجربه‌هاي ديداري و شنيداري با رسانه‌ها آشنا مي‌شود. البته اين امر در كودك در مرحله نخستين استفاده از تلويزيون مي‌تواند به خوبي گوياي اين امر باشد كه چرا اين فكر كه تلويزيون (براي خيال پردازي ) است به قدري در كودك ريشه دارد كه  غالباَ تفكر راجع به تلويزيون آموزشي و اجازه دهيد بگوييم تفكر راچع به آن به عنوان يك استفاده مناسب از اين رسانه، بيش از هر چيزي براي وي دشوار مي‌شود. به همين نحو اين امر مي‌تواند گوياي آن باشد كه چرا رسانه‌هاي چاپي در چارچوب پيوند كنوني خود با مدرسه، منابع مناسبي براي يافتن مطالب اطلاعاتي در مقايسه با مطالب تفريحي به شمار مي‌روند.

سوم آنكه تسلط تلويزيون در اين ده سال اول عمر كودك امري شگفت آور است. در منطقه كوهستاني راكي، جايي كه تلويزيون بيشترين قدمت را از نظر استفاده دارد، سن ميانه اي كه كودكان در آن سن استفاده از تلويزيون را شروع مي‌كنند، 2سال و هشت ماه است و اين بدان معني است كه نيمي از كودكان دو سال و ده ماهه استفاده از آن را شروع كرده اند. در سانفرانسيسكو، شهري كه ما تلاشهاي ويژه اي را براي تمييز ميان استفاده از روي كنجكاوي و استفاده مرتب از رسانه‌ها به عمل آورديم، دريافتيم كه 37 درصد از كودكان در سه سالگي، دو سوم انها در چهار سالگي، بيش از 80 در صد در پنج سالگي (سن كودكستان) و بيش از 90درصد آنها در شش سالگي يعني هنگامي كه در سال اول تحصيلات ابتدايي هستند از تلويزيون كم و بيش به طور مرتب استفاده مي‌كنند.

وقتي كه اين اطلاعات را با چگونگي استفاده كودكان از ساير رسانه‌ها مقايسه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه هيبت تلويزيون بسيار زياد است. حتي در سه سالگي، وقتي كه مدت متوسط تماشاي تلويزيون حدود 45 دقيقه در روز است، كودك حتي در مقايسه با شنيدن داستان وقت بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي‌كند، در سالهاي قبل از دبستان، مدت استفاده از تلويزيون از مدت استفاده از ساير رسانه‌ها خيلي بيشتر است، در حقيقت اين مدت از مجموع مدت استفاده از ساير رسانه‌ها هم‌فراتر مي‌رود. از هر ده كودك، نه نفر قبل از آنكه اولين روزنامه را خوانده باشند با تلويزيون آشنايي كامل پيدا كرده اند(در واقع دو ساعت در روز تلويزيون تماشا مي‌كند) و از هر ده نفر، هشت نفر قبل از آنكه اولين كلمه از هر نوع مطلب چاپي را بر زبان آورند كاملاَ با تلويزيون آشنايي دارند. تقريباَ دو سوم از آنها، قبل از آنكه تجربه زيادي از سينما داشته باشند، بيننده تلويزيون هستند. حتي در پايان دهمين سال وقتي كه آنها تا حدي از تمامي رسانه‌ها استفاده كرده اند، تلويزيون تنها رسانه اي است كه هر روز آن را مورد استفاده قرار مي‌دهند. بر طبق يافته‌هاي ما در ده سالگي محتملاَ سه چهارم از همه كودكان در هر روزي كه تصور كنيم بيننده تلويزيون هستند. اين مقدار دو برابر مقدار استفاده از هر رسانه ديگري در آن سن است.

بنابراين، تلويزيون است كه بيش از هر رسانه ديگري يك مجموعه عمومي از اطلاعات را براي دوران نخست اجتماعي شدن كودك مهيا مي‌كند. اين تلويزيون است كه بيش از هر كانال ديگري زمينه را براي نزديك شدن كودك به رسانه‌ها فراهم مي‌كند.

مبناي تصميم گيري او براي انتخاب در رسانه‌هاي ديگر، همان چيزي است وي ياد گرفته است از تلويزيون توقع داشته باشد.

از نظر زمان شروع استفاده از تلويزيون و ساير رسانه‌ها، ميان كودكان تفاوتهاي فردي قابل توجهي وجود دارد. بنابراين بهتر است مطلبي درباره اينكه چه كودكاني ممكن است استفاده از رسانه زودتر شروع مي‌كنند، براي مثال مواردي كه گاه بگاه طي اين بررسي به آنها برخورد كرديم و در آنها والدين گهواره كودك را به گونه اي روبرو دستگاه تلويزيون قرار مي‌دادند كه كودك بتواند تلويزيون تماشا كند، اين موارد محتملاَ در خانواده‌هايي يافت مي‌شوند كه سطح تحصيلي والدين كمي بيش از دوره ابتدايي است و مشاغلي كارگري دارند و قادر به استخدام پرستار بچه براي كودكان خود نيستند. با وجود اين، در مجموع فرزندان والدين تحصيلكرده اين رسانه را زودتر مورد استفاده قرار مي‌دهند.

به ويژه، اين كودكان احتمالاَ به دليل تقليد از والدين و با به دليل اينكه دسترسي آنها به رسانه‌هاي چاپي در خانه از احتمال بيشتري برخوردار است، ياد ميگيرند كه كتاب را زودتر از كودكان ديگر مورد استفاده قرار ‌دهند. اما آنها نوعاَ تلويزيون را نيز زودتر مورد استفاده قرار مي‌دهند و جالب اين جاست كه به احتمال بيشتر همه رسانه‌ها را با ديدن و خواندن و يا شنيدن مطالب مربوط به بچه‌ها شروع مي‌كنند. كودكاني (تقريباَ تعداد كمي) كه تلويزيون را با درامهاي جنايي و فيلمهاي وسترن شروع مي‌كنند معمولاَ در خانواده‌هايي يافت مي‌شوند كه برادرها، خواهرها و يا والدينشان اين نوع برنامه‌ها را زياد تماشا مي‌كنند. معمولاَ خانواده‌هاي بزرگ يكي از شرايطي است كه موجب مي‌شود كودك زودتر به تماشاي تلويزيون بپردازد. در اين حالت كودك كم سن و سال از بچه‌هاي بزرگتر تقليد مي‌كند و انگيزه پيوستن به آنها را دارد. در شرايط برابر بچه‌هاي باهوشتر استفاده از رسانه‌ها را زودتر شروع مي‌كنند. اما در وضعيتي كه تلويزيون خانه در دسترس باشد، كودكان احتمالاَ در سنيني كه تا چند سال قبل سن بسيار كمي به نظر مي‌رسيد مقدار چشمگيري از برنامه‌هاي تلويزيوني را تماشا مي‌كنند.

كودك چه مقدار وقت صرف تلويزيون مي‌كند؟

اين پرسش آنگونه كه به نظر مي‌رسد، ساده نيست. هزينه مشاهده رفتار تلويزيوني تعداد كثيري از كودكان در طي مدتي طولاني به اندازه اي گران است كه در عمل قابل اجرا نيست، بنابراين محقق مجبور است برآوردهاي ديگران را در مورد ميزان تماشاي تلويزيون ملاك قرار دهد. اما برآورد چه كسي را، كودك يا مادر كودك؟ همچنين چگونه بايد به اين برآورد دست يافت؟ از روي حافظه افراد، از روي يادداشتهاي روزانه و يا از طريق بررسي فهرستي از برنامه‌ها كه توسط كودك علامت گذاري شده است؟ مقادير به دست آمده حاصله، بر حسب هر يك از اينها با هم‌فرق دارند.

 به طور كلي ما از رقمهايي كه در بين چندين برآورد قرار دارند استفاده مي‌كنيم و دلايلي داريم كه آنها دقيقترين مقاديري هستند كه مي‌توان به دست آورد. اما هيچ يك از خوانندگان اين مقاله نبايد فكر كنند كه بر آوردهاي مربوط به ميزان تماشاي تلويزيون توسط كودكان، مانند اندازه قد و يا مقدار وزن كودكان دقيق است.

تذكر ديگر اينكه: بعضي از محققان، مقدار زمان پرداختن يك كودك به راديو تلويزيون را در يك روزمتوسط كاري هفته اندازه مي‌گيرند. بعضي در روز يكشنبه و بعضي ديگر در يك روز متوسط(روز كاري و يا يكشنبه). هنگام مقايسه كتابي با كتاب ديگر، يا تحقيقي با تحقيق ديگر، خواننده بايد توجه داشته باشد كه چه روزي از هفته مورد اندازه گيري قرار گرفته است.

تذكر آخر اينكه: تعداد بچه‌هايي كه ميزان تماشاي آنها در حد ميانگين است، خيلي كم هستند. بنابراين نبايد به ميانگين‌ها بيش از حد يك عدد ميانه بها داد. براي مثال، در يك گروه بزرگ از پسرهاي يك كلاس متوسط زمان تماشايي كه به دست آورديم، بيش از دو ساعت و يك ربع و دو ساعت و سه ربع قرار داشت. عملاَ16 درصد اين پسرها بيش از 4 ساعت و 5 درصد كمتر از 15 دقيقه در روز تلويزيون تماشا مي‌كردند.

بدين سبب هنگامي كه شما در صفحه‌هاي آينده درباره ميانگين‌ها مي‌خوانيد، نبايد فكر كنيد كودكان همگي لزوماَ در نزديكي و حول وحوش آنها قرار دارند، بلكه امكان دارد كه تعداد كثيري، خيلي پايين تر و يا خيلي بالاتر از حد متوسط باشند. در چنين حالاتي، مهمتر از يافتن ميانگين اين است كه بفهميم چرا چنين اختلاف بزرگي وجود دارد. 

اكنون پس از اين تذكر بهتر است مسئله را تعقيب كنيم.

كودكي كه در سه سالگي استفاده از تلويزيون را شروع كرده است نوعاَ حدود 45 دقيقه در هر روز كاري هفته(از دوشنبه تا جمعه)تلويزيون تماشا مي‌كند. در پنج سالگي مدت مشاهده او افزايش مي‌يابد تا اينكه  به متوسط كمي بيش از دو ساعت در روز مي‌رسد. از شش سالگي تا تقريبا كلاس ششم، يعني وقتي كه كودك به دوران نوجواني وارد مي‌شود زمان تماشاي او يك مسير صعودي كند بين دو تا دو ونيم ساعت را طي مي‌كند. سپس زمان تماشا بسرعت افزايش مي‌يابد تا به حد كمي بيش از سه ساعت در روز مي‌رسد. اين رشد به طور معمول زماني بين كلاس پنجم و هشتم اتفاق مي‌افتد پس از آن يك روند نزولي را طي مي‌كند تا اينكه در كلاس دوازده(در حدود سن 17 سالگي) مدت تماشا دوباره بين دو ساعت و دو ساعت و نيم قرار مي‌گيرد.

اينها ارقام مربوط به روزهاي كاري هفته است. متوسط زمان تماشا در روزهاي يكشنبه، نيم ساعت تا يك ساعت بيشتر است. 

اين ارقام، ارقامي محتاطانه هستند. اين ارقام از يافته‌هاي بعضي مطالعات ديگر كمتر هستند و همانگونه كه بزودي گفته خواهد شد، كمتر از ارقامي هستند كه در برخي از مناطق بدان دست يافتيم. اما به هر حال ارقامي چشمگير هستند. اين ارقام به اين معني است كه در جريان سالهاي دبستان يك كودك با اختلاف 5 درصد به همان اندازه وقت صرف تلويزيون مي‌كند. از سه تا شانزده سالگي كودك در مجموع وقت بيشتري را مصروف تلويزيون مي‌كند تا مدرسه. او در اين سالها حدود يك ششم از تمامي ساعتهاي بيداري خود را به تماشاي تلويزيون مي‌پردازد. در واقع، احتمالاَ وقت بيشتري را به تلويزيون اختصاص مي‌دهد تا به هر نوع فعاليت ديگر، به جز خوابيدن و شايد هم‌بازي كه البته بستگي به اين دارد كه بازي چگونه تعريف شده باشد.
أيا مدتي كه صرف تماشاي تلويزيون مي‌شود، بر حسب مكان و فصل سال، فرق مي‌كند؟ بلي، فرق دارد. مدت تماشاي تلويزيون در ماههاي طي فصل تابستان كمتر است. در مطالعاتي كه ما در شهرهاي دورافتاده منطقه كوهستان راكي در حدود پايان زمستان انجام داديم، دريافتيم كه متوسط زمان تماشا در آنجا يك ساعت بيشتر از سانفرانسيسكوست، كه نسبتا أب و هواي معتدلي دارد. به نظر مي‌رسد اصل اين باشد كه جذابيت تلويزيون با جذابيت رقباي آن، رابطه معكوس داشته باشد. ما نمي توانيم ثابت كنيم كه اختلافهاي فرهنگي، مستقل از دسترسي نسبي به تلويزيون و پرجاذبه تر بودن نسبي رقباي آن در ميزان مدت تماشاي تلويزيون توسط كودكان تاثيري داشته باشد. براي مثال، دليل وجود برآوردهاي متفاوت ميزان تماشاي تلويزيون در مناطق غرب دور أمريكا 
، غرب كوهستاني
 و غرب ميانه 
 وشرق و جنوب را مي‌توان بيشتر بر مبناي در دسترس بودن تلويزيون و وجود رقابت و يا وجود روشهاي مختلف براي دست يافتن به اين تخمين‌ها توجيه كرد تا بر مبناي اختلافهاي فرهنگي بين يك منطقه و منطقه ديگر. ارقام بدست آمده از مطالعه هيمل وايت و اوپنهام و ونس در انگلستان به مقدار جزيي كمتر از ارقام ما هستند و مانند روشهاي ما از طريق يافتن حد وسطي بين چندين برآورد به دست آمده اند. به هر جهت اين اختلاف ارقام با توجه به محدوديت نمونه گيري و و خطاهاي اندازه گيري، قابل توجيه هستند. به هر حال مدت پخش در انگلستان آن زمان، مقداري كمتر از آمريكا بود و برنامه‌هاي كودك آنها كاملاَ مانند برنامه‌هاي آمريكا نبود، در اجتماع نمونه ما در كانادا، كه ما آن را شهر داراي تلويزيون ناميديم، مدت تماشا نسبت به ايالت متحده كمتر بود، لكن اين تفاوتها جزيي اند و بعلاوه يك مورد خاص مبناي درستي براي مقايسه ميان ختلافهاي فرهنگي نيست. بنابراين اعتقاد ما بيشتر بر اين است كه بيش از اختلاف بين ارزشهايي كه فرهنگهاي مختلف براي تلويزيون قائل شده اند، به احتمال زياد اختلاف بين آنچه كه بر روي صفحه تلويزيون عرضه مي‌شود و آنچه كه در جاي ديگر عرضه مي‌شود، در به وجود آوردن اين تفاوتها موثرند. 

شواهد نافي اين نتيجه گيري وجود ندارد كه تماشاي تلويزيون در سالهاي كودكي و جواني در همه جا از يك منحني فراز و نشيب كه شرح آن رفت، تبعيت مي‌كند و به طور كلي زمان متوسط تماشا بين دو سه ساعت در يك روز كاري هفته است. بويژه ما دلايلي نيافتيم كه ادعاي غير علمي اما جنجالي چهار تا پنج ساعت تماشا در روز را اثبات كند اكثر كودكان گاهي و معدودي به طور مرتب اين ميزان تلويزيون راتماشا مي‌كنند، اما اين موارد از ميانگين كلي دور است.
در مورد تماشاي تلويزيون در روزهاي هفته و ساعتهاي مختلف روز چه مي‌دانيم؟

همانگونه كه قبلاَ متذكر شديم، ميزان تماشا در روزهاي يكشنبه معمولاَ بيشتر از روزهاي ديگر هفته است. ميزان تماشاي برنامه‌ها در روزهاي شنبه در مورد افراد مختلف تفاوت مي‌كند، لكن عموماَ كمي بيشتر از روزهاي كاري هفته است. شواهدي داريم كه نشان مي‌دهد از دوشنبه تا جمعه شب، مدت تماشا كمي كاهش پيدا مي‌كند. مادرها و مربيان اين موضوع را اينگونه شرح مي‌دهند كه نيروي محركه تكاليف آخر هفته بيشتر تا دوشنبه با كودك همراه است و انجام تمرينها و مقاله نويسيها و ساير فعاليتهاي به آخر هفته محول مي‌شود.

به هر حال، مشاهده‌هاي ما نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي خيلي معروف (مثلاَ ديسني لند در مورد كودكان ) مي‌تواند اين روند را بر هم‌زند. 
در مورد تماشاي كودكان، به تفكيك ساعات روز، به اطلاعاتي دست يافتيم كه به نحوي استثنايي مشروح هستند. به هر حال، بيشترين ميزان تماشا بين حدود يك ساعت پس از پايان مدرسه تا هنگام خواب صورت مي‌گيرد. صبحها قبل از رفتن به مدرسه نيز كودك زمان كوتاهي تلويزيون تماشا مي‌كند. بتدريج كه كودكان بزرگتر مي‌شوند و وقت خواب آنها به ساعتهاي ديرتر منتقل مي‌شود، مدت زمان تماشاي تلويزيوني آنها نيز افزايش مي‌يابد رابطه تنگاتنگي بين دير به رختخواب رفتن و بيشتر ديدن تلويزيون وجود دارد و معمولا اوج مدت تماشاي تلويزيون در سنيني اتفاق مي‌افتد كه ديگر والدين او را مجبور به زود رفتن به رختخواب  نمي كنند.
تماشاي تلويزيون در يكشنبه‌ها از حدود ساعت 9 صبح تا هنگام خواب به طور پراكنده صورت مي‌گيرد. يك وقفه يك ساعت و نيمه در حدود ظهر وجود دارد كه مي‌تواند مربوط باشد به رفتن به كليسا، صرف نهار يكشنبه و يا فقدان برنامه‌هاي خوب تلويزيوني. همچنين در حدود زمان صرف شام براي كودكان كم سن تر وقفه اي در تماشا وجود دارد.
چه كساني بيننده پروپا قرص هستند؟

در اينجا فهرستي از بعضي شاخصهاي واضحتر كه مي‌توانند ويژگيهاي بينندگان پروپا قرص را شرح دهند، می‌آوريم.

سن: قبلاً گفتيم سنگينترين دوره از نظر تماشاي تلويزيون توسط كودكان در حدود كلاسهاي ششم، هفتم يا هشتم آغاز مي‌شود. اين دوره بين سنين يازده و سيزده و يا زماني است كه آنها وارد دوران بلوغ مي‌شوند و آزادي بيشتري براي بيدار ماندن به دست مي‌آورند.

جنس: تفاوتهاي زيادي بين سليقه پسرها و دخترها در زمينه انتخاب برنامه‌ها وجود دارد، اما هيچ شاهدي مبني بر اينكه ميزان تماشاي تلويزيون بر حسب جنس تغييرات معني داري مي‌يابد، پيدا نكرديم.
توانايي ذهني: در سالهاي اوليه مدرسه، بچه‌هاي باهوشتر بيشتر بيننده تلويزيون هستند. مثلاً ما توانستيم يك گروه كودكان كلاس چهارم و پنجم را كه به دليل بالا بودن بهره هوشي بسيار كلاسهاي ويژه اي برايشان برگزار مي‌شد، مورد مطالعه قرار دهيم. اين گروه از كودكان ظاهراً هر نوع كاري رابيشتر انجام مي‌دادند، مانند تماشا كردن، خواندن، گوش كردن به راديو و امثال آن. به نظر مي‌رسيد كه آنها ذخاير جوشان و بي پايان از انرژي هستند اكثر كودكان هوشمند سالهاي ابتدايي به ميزان كمتري داراي چنين رفتاري هستند.

اما بين سالهاي ده وسيزده سالگي، يعني كلاس پنجم و هشتم تغييري قابل توجه اتفاق مي‌افتد. كودكان هشيارتر از صف بينندگان پروپا قرص تلويزيون خارج مي‌شوند. در شهرهاي منطقه كوهستاني راكي در حالي كه رابطه ويژه اي بين بهره هوشي و مدت تماشا در ميان كلاس ششميها وجود نداشت، اكثر كودكان كلاس دهمي داراي توانايي ذهني ضعيف به سوي گروههاي بينندگان پروپا قرص تلويزيون سوق يافته بودند. در سانفرانسيسكو، آن گروه از كودكان كلاسهاي هشت يا دوازده كه روي مقياس بهره هوشي جزو يك سوم پايين به شمار مي‌رفتند، نسبت به گروه يك سوم بالا، يك ساعت و گاه بيش از يك ساعت بيشتر، به تماشاي تلويزيون مي‌پرداختند.

چرا بايد اين قضيه رخ دهد؟ چرا بچه‌هايي با قدرت ذهني تواناتر مي‌بايد از رده بينندگان پروپا قرص تلويزيون خارج شوند؟ در مصاحبه اي كه با آنان داشتيم دريافيتيم كه تلويزيون جذابيتي را كه قبلاً برايشان داشت، ندارد، بسياري از آنان در رسانه‌هاي چاپي و فعاليتهاي اجتماعي و تحصيلي جذابيت و پاداش بيشتري مي‌يابند.
خانواده: خانواده به عنوان يك الگوي تقليد هم ‌درمقدار و هم‌در نوع برنامه اي كه مشاهده مي‌شود تأثير زيادي دارد. كودكاني كه داراي والدين تحصيلكرده هستند كمتر از كودكاني كه والدين كم سواد دارند، تلويزيون تماشا مي‌كنند. همان گونه والدين آنها كمتر از بزرگسالان داراي سطح تحصيلي پايين تر، تلويزيون تماشا مي‌كنند. كودكان خانواده‌هايي كه در انجام كار،فعاليت و خود بهسازي
 به رعايت هنجارهاي اجتماعي طبقه متوسط اعتقاد دارند، معمولاً كمتر از خانوادهايي كه ازاين هنجارها تبعيت نمي كنند، تماشاگر تلويزيون هستند. به طور كلي، احتمالاً الگويي براي بينندگان پروپا قرص در خانواده وجود دارد. 

تا اينجا الگوهاي عام را بر شمرديم، اجازه دهيد به طور مجمل استثناهايي را نيز نام ببريم. در حالي كه بدون شك كودكان باهوشتر دبيرستاني كمتر از سايرين ميل به تماشاي تلويزيون دارند و كودكان والدين طبقه كارگر بيشتر تلويزيون تماشا مي‌كنند و مواردي از اين قبيل، باز هم‌استثناهاي فراواني در مورد اين قواعد مشاهده مي‌شود كه ما رامتقاعد مي‌كند بعضي ازعوامل بسيار با اهميت در فهرست در نظر گرفته مي‌شود كه ما رامتقاعد مي‌كند بعضي از عوامل بسيار با اهميت در فهرست ما در نظر گرفته نشده اند.
مثلاً گاهي كودكان بسيار تيزهوش، كودكان خانواده‌هاي داراي تحصيلات بالا، كودكان خانواده‌هاي طبقه متوسط كه طرفدار هنجارهايي هستند كه تاكيدشان بر كار و خود بهسازي است، به تعدادي به مراتب بيش از انتظار ما جزو رده بينندگان پروپا قرص قرار مي‌گيرند در حالي كه بر طبق پيش بينيهاي ما نبايد چنين باشد.
بنابراين، آشكارا عواملي غير از سن، هوش و خانواده وجود دارند كه الگوهاي تماشاي اين كودكان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. به عقيده ما اين عوامل گمشده عبارتند ازارتباطات اجتماعي و بعضي از ويژگيهاي فردي كودك. 
توضيحي درباره ساير رسانه‌ها
با نگاهي كلي به الگوي استفاده از رسانه‌ها طي سالهاي تحصيلي كودكان دريافتيم كه سلطه تلويزيون كاملاً آشكار است. اين رسانه تقريباً دو سوم از اوقات صرف شده براي رسانه‌هاي جمعي را در سالهاي اوليه تحصيل و مقدار زماني بيشتر از مجموع مقدار ساعتهاي صرف شده براي ساير رسانه‌ها را تا سالهاي پايان دبيرستان به خود اختصاص مي‌دهد. اما علاوه بر حجم غير عادي زمان تماشاي تلويزيون، دو الگوي قابل توجه ديگر نيز وجود دارد.  اول اينكه سهم رسانه‌هاي چاپي دايماً درحال افزايش است. تقريباً هيچ كودكي روزنامه‌ها را در دوران ابتدايي به طور مرتب نمي خواند، لكن بيش ا زنيمي از كلاس ششمي‌ها و دو سوم از كلاس دوازدهمي‌ها همه روزه آنها را مطالعه مي‌كنند. حجم مطالعه مجله‌ها، به طور مرتب افزايش مي‌يابد. حجم استفاده از كتاب بين كلاس دوم و ششم افزايش مي‌يابد و اين واقعيت كه به نظر مي‌رسد يك كلاس دوازدهمي نسبت به يك كلاس ششمي كتابهاي كمتري را در خارج از مدرسه مطالعه مي‌كند، نبايد موجب عدم توجه ما به اين واقعيت شود كه بچه‌هاي كلاس دوازده مطالعه بيشتري را به منظور انجام تكليف مدرسه خود انجام مي‌دهند. بنابراين طي دوازده سال تحصيلي در مدرسه و دبيرستان افزايشي در مقدار زمان اختصاص داده شده به مطالب چاپي مشاهده مي‌شود.
استفاده كودكان از رسانه‌ها در سنين مختلف:
يك الگوي بسيار جالب توجه ديگر، اوج استفاده از رسانه‌ها در حدود كلاس ششم است. دراين دوره اوج استفاده از تلويزيون است. ميزان رفتن به سينما بالاست و مطالعه كتاب نزديك به حداكثر آن است. در اين دوره مطالعه روزنامه نيز افزايش زيادي مي‌يابد. بسته به افراد مختلف، در مقطع زماني بين كلاس پنج و شش، مدت استفاده از رسانه‌هاي جمعي از متوسط كمتر از 30 ساعت در هفته به 35 تا 40 ساعت افزايش مي‌يابد و از آن به بعد تغييرات مهمي به وجود مي‌آيد. مدت ديدن تلويزيون كاهش مي‌يابد و به نحوي كه بعداً خواهيم ديد اهميت تلويزيون در نظر كودكان كمتر مي‌شود. مدت گوش كردن راديو افزايش مي‌يابد و راديو اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. از زماني كه رفتار بزرگسالانه شروع به شكل گيري مي‌كند، مطالعه كتب داستاني مصور به نزديك صفر تنزل پيدا مي‌كند. بويژه در ميان كودكان با هوشتر يك افزايش كلي در مورد وقت اختصاص داده شده به مطالعات جدي، ايجاد مي‌شود وديدن برنامه‌هاي تلويزيوني جنبه گزينشي بيشتري پيدا مي‌كند.
دوران بيشترين استفاده از رسانه‌هاي جمعي، از زماني شروع مي‌شود كه كودك خود را تا اندازه اي از محدوديتهاي اوليه زود خوابيدن آزاد مي‌بيند. در اين زمان او به اندازه كافي در خواندن مهارت پيدا كرده است تا بتواند در مطالب چاپي به شكل گسترده اي تجسس كند. وي منافع اجتماعي حاصل از آگاه بودن از خوانندگان جديد، آوازهاي آنان، برنامه‌هاي جديد و ساير موضوعات مورد بحث نوجوانان را كشف كرده است. آگاهي جديد وي ازمسائل جنسي او را به سوي موسيقيهاي مورد پسند عامه راديو هدايت مي‌كند و كشف مي‌كند كه آشنايي با اين آهنگها هم ‌ازجنبه روابط عاشقانه مفيد است و هم‌تا اندازه اي موجبات كامروايي
 وي را فراهم مي‌كند. او فرصتهاي اجتماعي حاصل از رفتن به سينما را كشف مي‌كند و به همين نحو تا زماني كه هنوز تكاليف درسي منزل هنوز خيلي وقتگير نشده اند و درگير فعاليتهاي پر تنش اجتماعي سالهاي نوجواني نشده است و انرژي اش در اوج است، وسيعترين استفاده از رسانه‌ها مي‌كند.
تلويزيون بزرگترين رسانه ده سال اول زندگي كودك است و تسلط آن بر اوقات وي حتي بعد از ده سالگي نيز ادامه مي‌يابد. اما راديو داراي جذابيت و مطلوبيتي غريب براي نوجوانان است. ميزان گوش دادن درسالهاي بعد هرگز به حدي كه دراين دوران بوده است، نمي رسد. الگوهاي استفاده از رسانه‌ها در بين افراد بالغ در سالهاي نوجواني شكل مي‌گيرند. مطالعه روزنامه و مجله و شكل گرفتن  سليقه خاصي در انتخاب برنامه‌هاي تلويزيوني پس ازيك دوره كند و كاو صورت می‌گيرد. مهمتر از همه، الگويي درنوجواني  پديد مي‌آيد كه در پيش بيني چگونگي استفاده از رسانه‌ها دربزرگسالي اهميت بسزايي دارد. كودكان از نظر انتخاب و استفاده از رسانه‌ها به چند گروه نقسيم مي‌شوند. يك گروه بر استفاده از مطالب چاپي تاكيد مي‌كنند و گروهي ديگر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري را ترجيح مي‌دهند. گروه مقابل به استفاده از مطالب چاپي، همانگونه كه بعداً خواهيم ديد، عموماً مي‌كوشند كه ازرسانه چاپي براي دست يافتن به نيازهاي جدي و واقعي استفاده كنند. اين گروه تلويزيون را نيز به همين منظور به كار مي‌گيرند. آنها تمايل دارند بيننده تلويزيون آموزشي و برنامه‌هاي مرتبط با مسائل عمومي و مستند تلويزيون باشند. گروه ديگر، معمولاً به رسانه‌هاي جمعي به صورت يك وسيله تفريح و سرگرمي و خيالپردازي و گريز از واقعيتها نگاه مي‌كنند. اين دو گروه قبل از افزايش ميزان استفاده از رسانه‌ها در ابتداي نوجواني براحتي قابل تميز نيستند. لكن اين واقعيت كه اين دو گروه وجود دارند و مي‌توان آنها را درعنفوان جواني تميز داد، يكي از جالبترين يافته‌هاي ما ست.
كودكان چه چيزهايي را مي‌بينند؟

اولين برنامه‌هايي كه مورد توجه كودكان قرار مي‌گيرد، همان گونه كه قبلاً اشاره كرده ايم، در اغلب موارد برنامه‌هايي است كه برنامه سازان ما آنها را برنامه‌هاي كودكان نام گذاري كرده اند. شخصيتهاي اصلي اين برنامه‌ها را اكثراً حيوانات، شخصيتهاي كارتوني و يا عروسكي تشكيل مي‌دهند، برنامه‌هايي چون دانلداك،‌هاكل بري‌هاند، هودي دودي، رين تين تين. البته بعضي اوقات نيز خود كودكان نقشهاي كمكي رابازي مي‌كنند. اين برنامه‌ها شكل داستاني دارد و پر از تحرك است(اغلب كمدي و بزن وبكوب) و اغلب داراي يك جزء متشكله خيلي خنده دار است. زمان معمول ديدن اين برنامه‌ها ساعتهاي پاياني بعدازظهر ويا صبح شنبه است.
برنامه‌هايي از اين دست، تماشاي تلويزيوني كودكان پيش از دبستان را در انحصار خود دارند و تماشاي اين برنامه‌ها (اغلب در شكل كمي بزرگسالانه تر، مثل برنامه لاسي)بخوبي تا دوران ابتدايي ادامه مي‌يابد. لكن هنگامي كه كودك كاملاً در مدرسه جا مي‌افتد، ترتيب جديدي از برنامه‌هاي مطلوب جايگزين اين برنامه‌ها مي‌شود. اين برنامه‌ها به شرح زير هستند:

· نمايشهاي واريته كودكان: 

كارهاي خيلي موفق «والت ديسني» كه به صورت ساده آن را ديسني لند مي‌نامند، نمونه اي از اين نوع است. اين برنامه‌ها از كارتون تا ماجرا و از افسانه تا تاريخ و مطالعات طبيعي تنوع دارد و همگي با مهارتي عالي ساخته شده اند.

· برنامه‌هاي حادثه اي كودكان:
زورو، يك نمونه از اين نوع است. اين برنامه‌ها معمولاً ماجراهاي قهرماني ساده و بي آلايش و خوب و وقوي است كه علي رغم رخداد حوادث گوناگون و خطراتي كه افراد ساده تر از آن ترس دارند، هميشه حاكم بر سرنوشت خود است.

· فيلمهاي علمي تخيلي كودكان:

اينها نوع ديگري از برنامه‌هاي حادثه اي هستند و معمولاً درباره حوادثي هستند كه       درآينده واقع مي‌شوند و توأم با مسافرتهاي فضايي، راكت اندازها وساير تجهيزات نمايشي در برنامه‌هايي مثل مجموعه باك راجرز هستند. سوپرمن و كاپيتان ويديو نمونه‌هاي ديگري از اين نوع هستند.

· وسترنهاي كودكان:
اين وسترنها ساده تر هستند و در آنها شخصيتهاي پيچيده وجود ندارند، موازين و آئينها دقيقاً رعايت مي‌شوند، قهرمان آنها به جاي بوسيدن دختر هنر پيشه اسب خود را مي‌بوسد و صحنه‌هاي تهييجي و حادثه اي آنها بسيار تعديل شده است. اينها برنامه‌هايي هستند كه بر سالهاي اوليه تحصيلي كودك تسلط دارند. لكن بزودي دو نوع برنامه ديگر نيز ظاهر مي‌شوند.

· برنامه‌هاي جنايي:

بين برنامه‌هاي حادثه اي كه در آنها قهرمان با مهارت، قدرت و جرأت خود حقي را به حقدار مي‌رساند تا برنامه‌هايي كه در آنها كارآگاهي با مهارت، قدرت و جرأت خود پرده از روي جنايتي بر مي‌دارد فاصله چنداني وجود ندارد. بنابراين بسياري از كودكان، حتي در سالهاي اوليه تحصيلي شروع به ديدناين برنامه‌ها مي‌كنند كه در واقع براي پخش در ساعتهاي تماشاي بزرگسالان برنامه ريزي شده اند. برنامه‌هاي جنايي بيشترين تماشاگر جوان را در سنين 13 الي 19دارند.
همچنين نوع ديگري از برنامه‌ها وجود دارد كه كودكان درسالهاي اوليه تحصيلي شروع به مشاهده آنها مي‌كنند و در سنين 13 الي 19 از اهميت زيادي برخوردار مي‌شوند.

اين برنامه عبارتند از:

· كمدي وضعيت:

با شروع سريالهايي چون «آن را به بي ور بسپار» كه داراي يك قهرمان پسر است و كودكان مي‌توانند با او همانند سازي كنند. كودك به سريالهايي مانند پدر بهتر از همه مي‌داندمك كوي‌هاي واقعي ويابه كمديهاي مانند «من لوسي را دوست دارم گرايش پيدا مي‌كند كه بيشتر خاص بزرگسالان است. دركشور ما برنامه‌هاي نود دقيقه اي شبكه سه سيما مثل شبهاي برره، در بين كودكان طرفداران بسياري را پيدا نمود و الگوهاي رفتاري مختلفي را در بين كودكان ونوجوانان ايجاد نمود. بتدريج كه كودك به دوران بزرگسالي نزديك مي‌شود باز هم‌يك نوع برنامه ديگر براي او اهميت مي‌يابد. اين نوع برنامه عبارتست از:

· نمايشهاي واريته از آهنگهاي مورد پسند عامه:
آوازهاي ملايم، موسيقي رقص و جذابيت و زيبايي از ويژگيهاي اين نوع برنامه‌هاست. برنامه ديك كلارك  به نام جايگاه گروه موسيقي آمريكا، برنامه پري كومو، برنامه دينا شور نمونه‌هايي ازاين دست هستند. نخست دخترها اين برنامه‌ها را مي‌يابند و آنها را با پايبندي بيشتري نسبت به پسرها تماشا مي‌كنند، لكن آنها بخشي از برنامه‌هاي مورد تمااشي اكثر نوجوانان هستند. در اين موقع تقريباً فهرست برنامه‌هاي مورد توجه در سنين نوجواني كامل شده است افسانه‌هاي جنايي جاذبين بيشتري پيدا مي‌كنند. وسترنهاي كودكان، جاي خود را به وسترنهاي بزرگترها مانند دود اسلحه و ماوريك مي‌دهند. برنامه‌هايي مانند ديسني لند، زورو و سوپر من جذابيت خود را بتدريج از دست مي‌دهند. در اين موقع مقدار زيادي از وقت آنها، صرف درامهاي جنايي و موسيقي مورد پسند عامه مي‌شود. در اين زمان، تنها مقدار بسيار كمي از مدت تماشاي كودكان با زهم مصروف برنامه‌هاي خاص مي‌شود، فروغ كوچكي از علاقه مندي نسبت به برنامه‌هاي مربوط به مسائل عمومي در او پديدار ميشود.
علاقه به مسايل عمومي از مواردي است كه نهايتاً در كودك ايجاد مي‌شود. به همين دليل هر رسانه اي كه تاكيدش بر موضوعاتي غير از تفريح و سرگرمي باشد، ديرتر مورد توجه واقع مي‌شود. چرا بايد چنين باشد و چه شرايطي باعث مي‌شود تا اشتياق اندكي كه به مسائل عمومي جدي وجود دارد، شعله ور شود. 
برخي معيارهاي پيش بيني سليقه كودكان در مورد تلويزيون
تا اينجا ما درباره تغيير الگوهاي سليقه همراه با افزايش سن صحبت كرديم، سن يكي از معيارهايي است كه هم‌اكنون بدان اشاره شد. اگر ما بدانيم كه يك كودك 9 ساله و كودكي ديگر چهارده ساله است، مي‌توانيم پيش بيني كنيم در صورتي كه ساير عوامل يكسان باشد، اختلافهاي مشخصي در سليقه‌هاي تلويزيوني آنان وجود دارد. سن معياري براي آن اختلافهاست. بعضي از معيارهاي ديگر به شرح زير هستند:

جنسيت: يكي از موارد اعجاب انگيز درباره اختلاف سليقه ناشي از جنسيت اين است كه چقدر زود اين خود را نشان مي‌دهد. حتي در ميان كلاس اوليها، درصد بيشتر و معني داري از دخترها برنامه‌هاي موسيقي مورد پسند عامه را دوست دارند و درصد بيشتر و معني داري ازپسرها علاقمند به وفيلمهاي وسترن و برنامه حادثه اي هستند. اين الگو طي اغلب سالهاي مدرسه باقي مي‌ماند. دخترها،برنامه‌هاي عاشقانه از قبيل موسيقي‌هاي مورد پسند عامه و يا حاوي نقشهاي خانوادگي (مانند كمديهاي وضعيت) را ترجيح مي‌دهند، پسرها برنامه‌هاي مردانه حادثه اي و هيجان انگيز را مي‌پسندند. به طور كلي به نظر مي‌رسد كه در دخترها زودتر از پسرها  تمايل ايفاي نقشهاي نوجواني و بزرگسالي شكل ميگيرد. هنگامي كه دخترها در جريان خريدن آهنگهاي برگزسده روز هستند وبراي خوانندگان معروف شركت كننده در برنامه ديك كلارك ابراز احساسات مي‌كنند، پسرها هنوز كارتون و ساير برنامه‌هاي مربوط به نوجوانان را مشاهده مي‌كنند. علاقه به موسيقيهاي مورد پسند عامه حدود دوسال بعد و يا حتي ديرتر از آن شكل مي‌گيرد.
در تمامي ايالت متحده و مناطق كانادايي نشين مورد مطالعه خود به همين الگو دست يافتيم، لكن به نظر ميرسد در انگلستان تفاوتهاي جالبي نسبت به آن وجود داشته باشد. هيمل وايت، اپنهايم و ونس دريافتند كه فيلمهاي وسترن كه به طور وضوح در امريكاي شمالي برنامه‌هاي مورد علاقه پسرها است، در انگلستان برنامه مطلوب دخترهاست. وسترنهاي انگليسي بيشتر مشابه وسترنهاي كودكانه آمريكايي است تا وسترنهاي بزرگسالان، لكن د رايالات متحده وسترن كودكان و وسترن بزرگسالان بييشتر برنامه‌هاي مورد علاقه پسرهاست تا دخترها. كمديهاي خانوادگي يا كمديهاي وضعيت موسيقي مورد پسند عامه و برنامه‌هاي واريته معمولاً در انگلستان برنامه‌هاي جناييي به احتمال بسيار زياد برنامه‌هاي مورد علاقه پسران هستند، درحالي كه دراينجا بخوبي مي‌توان قبول كرد كه دخترهاي آمريكايي حداقل به اندازه پسرها به برنامه‌هاي جنايي و اسرار آميز علاقه مند هستند.

به طور كلي به نظر مي‌رسد دخترها زود به سمت برنامه‌هايي گرايش مي‌يابند كه به مسئوليتهاي آينده آنها در دوران نوجواني و بزرگسالي مربوط مي‌شود. از طرف ديگر پسرها سليقه پسرانه را نسبت به برنامه‌هاي حادثه اي، هيجان انگيز و پر زد و خورد تا نوجواني حفظ مي‌كنند و چند سال بعد از دختران نيبت به موسيقي‌هاي مورد پسند عامه علاقمند مي‌شوندوتنها در سنين نوجواني است كه به آنها بهمسائل عمومي كه از مردان انتظار مي‌رود، علاقه پيدا مي‌كند.
توانايي ذهني: بچه‌هاي باهوشتر معمولاً همه چيز را زودتر از ساير بچه‌هاي مورد آزمايش قرار مي‌دهند. به ويژهد آنها كارهاي مشكلتر را زودتر از ديگران انجام مي‌دهند، مانند برنامه‌هاي جدي، مطالعات جدي و از اين قبيل. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از آن است كه تقريباً بينندگان برنامه‌هاي تلويزيوني انتخابات كنگره در سال 1958 در بين كودكان تيزهوشتر كلاس هشتم دو برابر ميزان كودكان كم هوشتر بوده است. علاوه بر اين بين كساني كه اين برنامه را تماشا كرده اند كودكان باهوشتر لذت بيشتري از آن برده اند. همچنين يافته‌هاي ما نشان مي‌دهد كه اين بچه‌هاي با هوشتر عمدتاً قادرند تصاويري را كه در ارتباط با مسائل اجتماعي بر روي تلويزيون ظاهر مي‌شوند، نه به خاطر تفريح و سرگرمي، تشخيص دهند. الگوهاي تماشاي اخبار مربوط به مسائل عمومي شكل مي‌گيرد و اين كودكان اولين كودكاني هستند كه ازفيلمهاي پليسي، فيلمهاي وسترن و كمديهاي وضعيت و مانند آن رويگردان مي‌شوند.
علاوه بر اين، بچه‌هاي تيزهوشتر در سلايق خود بيشتر به گزينش دست مي‌زنند و به طور معمول در مقايسه باديگر كودكان ديد نقادانه بيشتري دارند چيزي كه به طور كلي اتفاق مي‌افتد اين است كه بچه‌هاي تيزهوشتر در سنين توجواني از تلويزيون دوري مي‌جويند، آنها همچنين در مي‌يابند كه راديو وسيله مفيدي است براي اينكه ضمن مطالعه از موسيقي مورد پسند عامه نيز عقب نيفتد. آنها بيشتر به تكاليف مدرسه و زندگي اجتماعي مشغولند و لذا وقت كمتري را صرف تلويزيون مي‌كنند. هنگامي هم‌كه وقت تماشاي تلويزيون را پيدا مي‌كنند در مقايسه با ساير كودكان ديد نقادانه تر دارند و از برخي برنامه‌ها كه ظاهراً ارزش ماندگار كمتري براي آنها دارند، اجتناب مي‌كنند.
هم گروههاي قوي و ضعيف از نظر توانايي ذهني بدين صورت در الگوهاي برنامه‌هاي بزرگسالان جاي مي‌گيرند. گروه داراي توانايي ذهني بالاتر، كمتر از تلويزيون گزينشگر تر خواهدبود وبيشتر براي كسب اطلاعات جدي مورد نياز خود به ساير رسانه‌ها رو خواهد آورد. گروه داراي توانايي ذهني كمتر ازتلويزيون بيشتر استفاده خواهد كرد و كمتر به مطالب چاپ توجه خواهد نمود. ان گونه كه رفتار نوجواني حكايت مي‌كند اين گروه د رآنيده از تلويزيون براي تماشاي فيلمهاي اسرار آميز جنايي و كمديهاي وضعيت، فيلمهاي وسترن و واريته و موسيقي مورد پسند عامه استفاده خواهند كرد.
خانواده: در طول دهه اول سن يك كودك، سليقه وي عمدتاً تحت تأثير خانواده شكل مي‌گيرد. والدين خودشان كتابهايي را كه براي كودكان مي‌خوانند انتخاب مي‌كنند. الگوي يك كودك، والدين و يا خواهر وبرادر بزرگترش است. مطالب خواندني كه او به راحتترين صورت در دسترس خود مي‌يابد، چيزهايي است كه والدينش به منزل آورده‌اند. او به سرعت هنجارهاي اجتماعي خانواده را فرا مي‌گيرد. همان گونه كه قبلاً مطرح شد هنجار اخلاقي كارگراي طبقه متوسط در جهت كمتر تماشا كردن تلويزيون و تمايل بيشتر به برنامه‌هاي واقعي، غير تفريحي و خود بهسازي عمل مي‌كند. در صورتي كه اخلاق لذت گراي طبقه كارگر در جهت تماشاي بيشتر تلويزيون و سهم بيشتري از برنامه‌هاي خيال پردازانه و تفريحي عمل مي‌كند.
دلايلي وجود دارد كه مي‌توان فرض كرد تأثير خانواده بر سليقه بيشتر بين رسانه اي است تا درون رسانه اي. براي مثال، يك خانواده اهل مطالعه احتمالاً كودكي دارد كه زياد مطالعه مي‌كند و يك خانواده كه اهل مطالعه نيست و ميزان تماشاي تلويزيون آن زياد است، احتمالاً كودك خود را در چارچوب همان الگو پرورش مي‌دهد. همچنين دلايلي وجود دارد كه ما را متقاعد مي‌كند، تأثير خانواده در سليقه قبل از دوران بلوغ نوجواني بيشتر است. هنگامي كه يك كودك به سن نوجواني مي‌رسد احتمال بيشتري دارد كه از توصيه‌هاي  والدين خود را تمرد كند و به تجربه بپردازد و بكوشد تا نمايد هويت و شخصيت خود را كشف كند. در همان موقع ميزان بيشتري را تحت تأثير گروه همسالان خود قرار مي‌گيرد و عادات رسانه اي او احتمالاً به عادات نوجواناني كه مورد ستايش او هستند و يا آنچه به زعم وي نقش كلي يك نوجوان است، تشابه پيدا مي‌كند. به هر جهت د ربعضي رفتارهاي حاشيه اي، مانند تماشاي تلويزيون اموزشي است كه تأثير خانواده واقعاً تفاوتهاي چشمگيري را ايجاد مي‌كند. نمودار زير نشان دهنده اين رابطه است.
تماشاي تلويزيون آموزشي نوعي از رفتار است كه نسبتاً بندرت صورت مي‌گيرد و در آن منافع گروهي كمتري يافت مي‌شود و براين مبنا نمي توان آن را توصيه كرد و با اين فكر رايج كه تلويزيون براي تفريح وسرگرمي است، در تضاد است. به اين دليل كودكاني كه به تماشاي تلويزيون آموزشي مي‌نشينند و ما بعداً در فرصتهاي ديگر به آن خواهيم پرداخت، معمولاً كودكاني هستند كه ازاين جهت در خانواده آنها نمونه اي يافت مي‌شود يا از تشويق خانواده برخوردارند.

كودكان درباره تلويزيون چگونه فكر مي‌كنند؟

ترديدي نيست كه اكثر والدين براي تلويزيون احترام قايل هستند و به آن علاقه دارند. در واقع، بيشتر والدين هم‌همين احساس را دارند. وقتي ما 188 خانواده كامل را در سانفرانسيسكو مورد مطالعه قرار داديم، همراه ساير پرسشها از هر يك از اعضاي خانواده پرسيديم: فقدان كداميك از رسانه‌ها را درصورت عدم دسترسي بدان،بيشتر حس مي‌كنيد؟ يافته‌هاي ما نشان مي‌دهد كه تلويزيون رسانه اي است كه احتمال مي‌رود كه فقدان آن بيشتر از ساير رسانه‌ها توسط تمامي خانواده حس شود. تلويزيون رسانه اي است كه احتمال مي‌رود كودكان نبودن آن را بيش از ساير رسانه‌ها حس كنند. روي‌هم‌رفته‌هم‌والدين و‌هم‌كودكان در اغلب موارد گفته‌اند كه فقدان تلويزيون را در مقايسه با ساير رسانه‌ها بيشتر احساس می‌شود.
وجهه تلويزيون :
ما تا کنون درباره اينکه فقدان تلويزيون در صورت عدم دسترسي بدان تا چه اندازه حس مي‌شود و تلويزيون چه مقدار مورد اعتماد قرار مي‌گيرد صحبت کرده ايم. اکنون اجازه دهيد به موضوع (وجهه) تلويزيون در نزد کودکان بپردازيم. بسيار مشکل است که در مورد وجهه تلويزيون پرسشي را مطرح کنيم که نوجوانان بتوانند به آن پاسخي قابل اعتماد بدهند. به هر صورت دريافتيم که اين روش در مورد کلاس پنجمي‌ها و بالاتر از آن نتايج خوبي داشته است. 

هرکس از چيزي احساس غرور مي‌کند، برخي از اين و برخي از چيز ديگر، براي مثال بعضي از افراد که دوستانشان آنها را در حال تماشاي تلويزيون ببينند و بعضيها درست عکس اين احساس را دارند. شما چگونه ايد؟ 

تصور کنيد بهترين دوست شما به شما سر بزند. شما اگر در حال کتاب خواندن باشيد بيشتر احساس غرور مي‌کنيد يا درحال تماشاي تلويزيون؟ و به همين منوال در مورد ساير رسانه‌ها. مقايسه‌هايي مبتني بر اين پرسش با توجه به مصاحبه‌هاي طولاني تر و موشکافانه تري که با گروه کوچکتري از کودکان داشتيم، ظاهراً از روايي برخوردار بود. وجهه تلويزيون در سالهاي دبيرستان به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش مي‌يابد. 

· وجهه روزنامه‌ها در آن سالها افزايش مي‌يابد وعموما اين افزايش در نزد پسرها بيشتر از دخترها است. 
· وجهه سينما در آن سالها تنزل مي‌يابد. 
· وجهه کتب داستاني مصور آشکارا از خيلي کم به خيلي کمتر نزول مي‌کند. 
· وجهه راديوبه بالاترين وضعيت درنزد کلاس دهمي‌ها مي‌رسدو پس از آن نزول مي‌کند، عموما اين نزول در نزد دخترها بيشتر از پسرهاست. 
علاوه بر همه موارد بالا هنوزمطالعه کتاب حتي در عصر تلويزيون فعاليتي است که بيشترين وجهه را درميان نوجوانان دارد. هنگامي که ما به منظور درک وجهه تلويزيون نزد گروههاي مختلف دانش آموزان از نزديک نتايج را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه چندين گرايش مي‌شويم: 

در درجه اول وهمان گونه که انتظار داشتيم دريافتيم که وجهه تلويزيون از نظر کودکاني که آن را زياد تماشا مي‌کنند بالاست. همچنين به نظر مي‌رسد که وجهه سينما و تا حدودي راديو در نزد کودکاني که زياد تلويزيون تماشا مي‌کنند بالاتر است. اما ظاهرا در نظر اين کودکان کتاب و ساير رسانه‌هاي چاپي از وجهه پايينتري برخوردارند. 

در مرتبه ي دوم بالا بودن وجهه کتاب در نزد کودکان نسبت مستقيمي با بالابودن توانايي ذهني آنها داردودرصد بالاتر وجهه تلويزيون در نزد کودکان،با توانايي ذهني کمتر آنها هماهنگ است. اين همبستگي خيلي قوي است و به طور کلي توانايي ذهني بالا هماهنگ است با قايل بودن وجهه بيشتر براي رسانه‌هاي چاپي  و پايين بودن توانايي ذهني ، هماهنگ است با قايل بودن وجهه بالاتر براي تلويزيون وسينما. 

بنابر اين متوجه مي‌شويم که از  نظر کودکان، رسانه‌ها به دو گروه رسانه چاپي و رسانه‌هاي سمعي و بصري تقسيم مي‌شوندو هر دسته ازآنها خود را يکي از اين دو گروه از رسانه‌ها منسوب مي‌کنند. به طور وضوح اين يک الگوي با اهميت است. 

سومين روند پاسخهاي کودکان در رابطه با وجهه تلويزيون همان گونه که قبلا متذکر شديم آن است که به نظر مي‌رسد بچه‌هاي باهوشتر زودتر تصميم خود را  مي‌گيرند اين کودکان که ساير کارها را زودتر مي‌گيرند. در شروع دبيرستان آنها برداشت ثابتي در مورد وجهه کتاب، تلويزيون، سينما و از اين قبيل دارند. تغيير کردن روش استفاده آنها از رسانه‌ها در طي سالهاي نوجواني بيشتر به دليل تقسيم بندي مجدد اوقات و دسترسي آنان به فعاليتهاي جديد جالب ديگر است تا به دليل تغييراتي قابل توجه در عقايد آنها نسبت به وجهه رسانه‌ها، از طرف ديگر،بعضي از تغييرات واقعي که درعقايد ونحوه استفاده از رسانه‌ها صورت مي‌گيرد گروههاي کم هوشتر و افراد باهوش متوسط مشاهده مي‌شود.

آيا تلويزيون در نظر کودکان شگفت انگيز است؟ 

براي بعضي از ما که در سنين بالاتر هستيم، هنوز تلويزيون چيز شگفت آوري است.  يعني اينکه به نظر غير عادي مي‌رسد که در خانه جعبه اي داشته باشيم که از داخل آن بتوانيم به تاجگذاري در کليساي وست مينستر يا به يک بازي فوتبال در طرف ديگر قاره، يا به مصاحبه با مردي سرشناسي ويا به يک گردهمايي سياسي ملي نگاه کنيم. 
آيا اين دستگاه براي بچه‌ها نيز شگفت انگيز است ؟ اصلاً چنين نيست. يکي از جالبترين عکس العملهاي کودکان نسبت به اين جعبه جادويي اين است که اين وسيله به هيچ وجه براي آنان جادويي نيست. آنها اين دستگاه را به عنوان وسيله اي عادي به کار مي‌گيرند. 
چنانچه در منزل تلويزيون نداشته باشند، آنگاه داشتن آن برايشان بي اندازه مطلوب خواهد بود. اما وقتي اولين هيجانات کنجکاوانه را با دستگاه گيرنده تلويزيوني خود از سر گذراندند، استفاده از تلويزيون براي آنها به اندازه خوردن صبحانه و ديدن روزنامه در مقابل در منزل براي آنها عادي مي‌شود. مضحک است ، آنها از فقدان آن ناراحت مي‌شوند، لکن براي آنان چيزي خارق العاده و عجيب به حساب نمي آيد. اين صرفاً چيزي است که مردم دارند و از آن استفاده مي‌کنند.
براي اينکه آنها را به بي توجهي متهم نکنيم، اجازه دهيد يادآور شويم که يک وسيله بسيار قابل توجه وجود دارد که در دوران زندگي خود ما مسافتها را کوتاه و زندگي در حومه شهرها را امکان پذير کرده و وجود هزاران مايل جاده را در سراسر جهان ضروري ساخته و در واقع نقشه جهان را دوباره سازي کرده است. اما آيا هيچ يک از ما هنگام سوار شدن به اتومبيل حتي لحظه اي تعجب مي‌کنيم.
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغييراتي در تلويزيون باشند ؟ 

شايد مهمترين نتيجه طرح اين پرسش که براي بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغييراتي در تلويزيون باشند، اين باشد که دريابيم آنها تا چه اندازه در اين مورد از بيان مطلب عاجز هستند. به طور معمول کودکان بيشتر برنامه‌هايي را مي‌خواهند که‌هم‌اکنون نيز مقدار زيادي از آنها را مشاهده مي‌کنند. وقتي که به نوجواني نزديک مي‌شوند، دخترها بيشتر به موسيقي مورد پسند عامه و مجموعه ‌هاي خانوادگي علاقه مند مي‌شوند و پسرها بيشتر برنامه‌هاي ورزشي، فيلمهاي جنگي، پليسي و برنامه‌هاي کمدي را مي‌پسندند. 
اين روند تا پايان دوران دبيرستان ادامه دارد و در آن موقع و آن‌هم‌بيشتر در بين کودکان باهوشتر است که انسان رگه قابل ملاحظه اي از انتقاد نسبت به تلويزيون رامشاهده مي‌کند.در اين سنين، معدودي از کودکان حس مي‌کنند که حجم آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيون زياد است، معدودي فکر مي‌کنند که بعضي از شخصيتهاي تلويزيون نا مطلوب هستند و معدودي احساس مي‌کنند که برنامه‌هاي تلويزيون خيلي يکنواخت هستند. 
البته خيلي مشکل است که شما خواستارچيزي باشيد که هرگز تجربه اي از آن نداشته ايد. با اين حال، جالب توجه است که بچه‌ها اکثرأ در ارائه پيشنهاد براي ايجاد تغيير در برنامه‌هاي تلويزيون نا توان هستند. براي مثال، اقليت بسيار کوچکي در کودکان خواستار اين هستند که برنامه‌هاي سنگين تري همچون موسيقي کلاسيک، نمايشهاي جدي، گفتگوهاي پر محتوا، بحثها، تبادل نظرها، برنامه‌هاي علمي و از اين قبيل بيشتر پخش شوند. در مطالعه ما تقريباً هيچيک از کودکان خواستار برنامه‌هاي تلويزيون آموزشي نشدند. هر چند وقتي که کودکي بدان اظهار تمايل مي‌کرد، حقيقتاً به آن علاقه مند بود. مثلاً يک پسر کانادايي گله مي‌کرد که امواج دريافتي از ايستگاه تلويزيوني آموزشي سياتل
 در ايالت بريتيش کلمبيا
 درکانادا ضعيف است. او برنامه‌هاي اين ايستگاه را در مقايسه با اکثر برنامه‌هاي تجاري پخش شده از تلويزيون با ارزش و جالب مي‌دانست و اغلب مي‌کوشيد که اين ايستگاه را بگيرد. البته او پسر بچه اي بود که در کلاس دهم به منظور سرگرمي در منزل زبان عربي مطالعه مي‌کرد. 
فکر نمي کنيم که کودکان تماماً از تلويزيون راضي باشند. به محض اينکه آنها به سالهاي دبيرستان مي‌رسند ، وجهه و جذابيت تلويزيون در نظر آنها نزول مي‌کند و هر روز آن را کمتر و کمتر ارضا کننده مي‌يابند. اما اکثريت آنها قدرت مجسم کردن يک جايگزين واقعي ديگر را به جاي آن ندارند. اين تا حدي به دليل مشکل بودن تصور رسانه اي است که فرد آن را هرگز نديده است و تا حدي به اين دليل است که درفرهنگ ما سنت انتقاد جدي و پيگير نيست به رسانه‌هاي جمعي به استثناي کتاب و تا حدي سينما وجود ندارد و تا حدي ديگر نيز به دليل تأثير زياد و در واقع تأ ثير نسبتاً جديد تلويزيون است. 
والدين دوست دارند شاهد چه تغييراتي باشند ؟

ضمن مصاحبه اي که با والدين کودکان در دوره ابتدايي داشتيم از آنان پرسيديم که از چه چيزهايي در رسانه‌هاي جمعي خوششان نمي آيد و دوست دارند که تغييرکند. کمي بيش از 50 در صد از والدين به پرسش ما پاسخ دادند و از اين پاسخها ، 95 در صدشان در رابطه با تلويزيون وتنها 10 در صد درباره تمامي ساير رسانه‌ها بود. اين خود دليلي قانع کننده از استيلاي تلويزيون بر تفکر آنها بود. دوازده سال پيش منحصراً فيلمهاي سينما و کتب داستاني مصور نظر آنها را در پاسخگويي به خود معطوف مي‌کرد ، اما اکنون در مقايسه با تلويزيون به آنها توجه چنداني نمي شد. 
بسياري از والدين کودکان کم سن تر، در مورد نمايش خشونت و جنايت در تلويزيون نگران بودند و هر چه سطح دانش والدين با لاتر بود ، در اين مورد نگراني بيشتري داشتند. خانواده‌هاي کارگري در مورد طرح مسائل جنسي در برنامه‌ها اظهار ناراحتي مي‌کردند. خانواده‌هاي طبقات متوسط از طرح خشونت و قانون شکني در برنامه‌ها نگران بودند. اما بيشترين اعتراض به تعداد جنايات و ميزان خشونت قابل مشاهده در ساعاتي بود که وقت تماشاي تلويزيون توسط کودکان است. از والدين پرسيده شد: «اگر مي‌توانستيد کودکان را از ديدن برنامه‌هاي خاصي از تلويزيون منع کنيد ، کوشش مي‌کرديد چه نوع برنامه‌هايي را ممنوع کنيد ؟» 65 در صد از پاسخها اين بود که برنامه‌هاي جنايي ، خشونت آميز و برنامه‌هاي رعب انگيز را حذف مي‌کردند. 
از اين والدين پرسيده شد به چه دليل با اين گونه برنامه‌ها مخالفيد ؟  پاسخ دادند: زيرا اين برنامه‌ها باعث وحشت بچه‌ها مي‌شوند. زيرا بچه‌ها معمولاً آنها را به خاطر مي‌سپارند و به خاطر مي‌آورند و خواب آن را مي‌بينند. معدودي از آنها نيز گفتند:زيرا شاهد تقليد کردن و به اجرا در آوردن بعضي از عمليات نمايش داده شده در اين   برنامه‌ها، توسط کودکان خود بوده اند. زيرا که اين برنامه‌ها افکار نادرستي را نسبت به واقعيت زندگي به کودکان مي‌آموزد، زيرا ممکن است منجر به بزهکاري شود. 
اين يک روند کلي از پاسخها و ديدگاههايي است که معمولاً بيشتر از طرف والدين دانشگاه رفته و طبقه متوسط شنيده مي‌شود تا خانواده‌هاي طبقات پايين. اما بدون شک اين گونه مسائل وجود دارد و بايد درباره آنها فکر کرد.
گاهي خانواده‌هاي تحصيل کرده شکايت مي‌کنند که برنامه‌هاي تلويزيوني بي ارزش و مبتذل هستند و جوانان را به چالش دعوت نمي کنند و وقت آنها را تلف مي‌کنند. اين انتقاد، بندرت از سوي والدين دانشگاه نرفته و يا خانواده‌هاي کارگري ابراز مي‌شود. خانواده‌هاي کارگري به احتمال بيشتر به اين سبب از تلويزيون سپاسگزارند که فرزندانشان را از شيطنت بر حذر مي‌کند و از خيابانگردي دور نگه مي‌دارد؛ همچنين بدون آنکه به زبان آورند از اينکه تلويزيون مثل يک پرستار بچه به آنها خدمت مي‌کند سپاسگزارآن هستند. 
اگر چه کوشش نکرديم نگرش بزرگسالان را نسبت به برنامه‌هاي تلويزيون به صورت عام جويا شويم، اما انتقادهاي مشابهي را شنيديم. اين انتقادها بيشتر از طرف افراد تحصيل کرده ابراز مي‌شد، تعداد اين انتقادها زياد نبود ( جستجويي‌هم‌براي يافتن آنها به عمل نيامد)، اما به هر حال در حدي بود که بتوان گفت: نارضايتي موجود چيزي بيشتر از گله و شکايت است.»
چرا کودک از تلويزيون استفاده مي‌کند؟ 

اگر از کودکي بپرسيد چرا تلويزيون تماشا مي‌کند، احتمالاً جواب درستي به شما نخواهد داد. روشن است که او تلويزيون تماشا مي‌کند زيرا آن را دوست دارد، زيرا جالب است، پس چرا بايد چنين پرسشي از او بکنيد ؟ 

در وهله اول يک دليل روشن در اين مورد وجود دارد: لذتي انفعالي ناشي از سرگرم شدن، تجربه يک خيال، به عهده گرفتن نقشي جانشين در يک بازي هيجان انگيز، همانند سازي با افراد پر شور و جذاب، دور شدن از مسائل زندگي واقعي و فرار از ملالت زندگي واقعي و به بيان ديگر تمامي موارد ارضاي خاطري که از بودن و در اختيارداشتن يک وسيله برتر براي سرگرمي در اطاق نشيمن فراهم مي‌آيد. 
اين ساده ترين دليلي است که کودکان مي‌توانند بيان کنند. مع ذالک کودکان نيازي به صحبت کردن در مورد آن احساس نمي کنند ، شاهد امر خود حضور دارد. 
وقتي به سه سالگي مي‌رسند، مدتي است که به تماشاي برنامه‌هاي مورد علاقه خود پابند شده اند. 
کمي بعد، آنها با چهره اي حاکي از جذب شدن به برنامه و در حالي که در حوادث صفحه تلويزيون غرق مي‌شوند ، جلوي تلويزيون مي‌نشينند. وقت شناسي آنها براي ديدن يک برنامه موردعلاقه، در حالي که براي چيزهاي ديگر اصلاً نمي توانند وقت شناس   با شند، باعث تعجب مادران مي‌شود. آنها در تلويزيون براي خود بتهايي مي‌سازند و رهبراني مي‌يابند تا آنهارا مورد تقليد قرار دهند. همان گونه که کودکان نسل پيش وانمود مي‌کردند مثل تارزان در ميان درختان تاب مي‌خوردند و نعره مي‌کشيدند کودکان امروزي علامت z را در ميان شنها مي‌کشند ، زيرا زورو اين کار را مي‌کند، يا سوار اسبهاي ساختگي مي‌شوند ودر عرصه اي تخيلي به تاخت مي‌روند. 
وقتي آنها به دوران نوجواني (13 تا 19 سالگي) نزديک ميشوند ابراز مي‌کنند که چگونه تلويزيون ملالت آنها را زايل مي‌کند. اينکه چرا اين نسل جوانتر مي‌بايد چنين ظرفيتي براي ملول شدن داشته باشند کاملاً مشهود نيست هر چند حدس زده مي‌شود که تلويزيون با فراهم کردن اسباب اين همه هيجان برروي صحنه، موجب   مي‌شود تا بقيه زندگي رنگ باخته به نظر رسد. اما دليل آن هر باشد، امروزه يک مادر در پاسخ به اين پرسش مکرر دوران کودکي که «مامان من چه کنم» پاسخ مناسبي را در اختيار دارد. 

و کودک نيزخود بيش ازپيش از اين رسانه استفاده مي‌کند تا پلي باشد بر شکاف موجود بين چيزهايي که بايد انجام شوند يا چيزهايي که او واقعاً مي‌خواهد انجام دهد و آن را جانشين رفتاري مي‌کند که مستلزم فعاليت ، ابتکار و کوشش است.
اين جنبه اسکيزوئيد عملکرد تلويزيون است. تلويزيون تعامل انساني را در پي ندارد و باعث ميشود که فرد گوشه گير شود وبه رابطه اي خصوصي با صفحه تلويزيون و حياتي خيالي و شخصي روي آورد. اين جنبه اغلب فرار از مسائل را هدف خود قرار مي‌دهد نه حل آنها را. اين جنبه اساساً يک رفتار منفعل است ، چيزي است که کودک خود را بدان تسليم مي‌کند ، چيزي است که براي کودک و براي تأثير بر او انجام شده است ، چيزي است که کودک نبايد براي آن کار کند يا بدان بيانديشد ويا چيري بابت آن بپردازد. 
وقتي کودکان در مورد اين جنبه تلويزيون صحبت مي‌کنند تمايل دارند که به درجه بندي ميزان سرگرمي برنامه‌ها يا طبقه بندي مجريها بپردازند. آنها هيجان انگيز بودن يا جذابيت سرگرمي را مورد قضاوت قرار مي‌دهند. آنها هيچ شکي باقي نمي گذارند که ارزشهاي مربوط به سرگرمي ، حداقل تا آنجا که به خود آگاه انسان مربوط مي‌شود ، دلايل اصلي تماشاي تلويزيون توسط کودکان هستند. اما به هر حال يک جزو مهم اطلاعاتي نيز وجود دارد که کودکان بدون جستجو وتنها به وسيله تلويزيون بدان دست مي‌يابند ، اين جزو معرف دومين طبقه بزرگ ازدلايلي است که براي تماشاي تلويزيون وجود دارد. 
بيشترکودکان اعتقاد دارند که از تلويزيون چيزي ياد مي‌گيرند.دخترها مي‌گويند از طريق مشاهده موجودات آراسته روي صفحه تلويزيون در مورد آرايش موي خود، اينکه چگونه راه بروند و صحبت کنند و يا اينکه چگونه براي يک دختر بلند قد، کوتاه قد يا چاق لباسي انتخاب کنند،چيزهايي ياد مي‌گيرند.آنها برخي جزئيات مربوط به آداب و رسوم را فرا مي‌گيرند. براي مثال ياد مي‌گيرند که آيا به مهماندار هواپيما بايد انعام داد يا خير.برخي پسر بچه‌ها مي‌گويند از اين طريق چگونگي لباس پوشيدن مردان جوان را ياد مي‌گيرند.بعضي از آنها مي‌گويند که با تماشاي قهرمانان ورزشي خوب چيزهايي زيادي ياد مي‌گيرند. بچه‌ها در مورد تلويزيون مي‌گويند:  تلويزيون به من کمک مي‌کند بدانم ساير گروههاي مردم چگونه زندگي مي‌کنند يا«وقتي محل وقوع حادثه را نشان مي‌دهند اخبار واقعيتربه نظر مي‌رسد. بسياري از آنها مي‌گويند که تلويزيون با طرح آرا ، مضامين و موضوعاتي براي گفتگو ، به ايشان در کار مدرسه کمک مي‌کند. 
بچه‌ها کاملاً پذيرفته اند که تلويزيون اين بهره اطلاعاتي را براي آنها به همراه دارد. به هر حال وقتي که تمام يک برنامه يا قسمت اعظم آن از اين نوع مطالب ساخته شده باشد، ناراحت مي‌شوند. ظاهراً آنها يادگيري اتفاقي از تلويزيون را بر يادگيري هدف دار و عمدي ترجيح مي‌دهند. اين مسئله هسته مرکزي اعتراض آنها را به تلويزيون آموزشي تشکيل مي‌دهد. تصور تماشاي تلويزيون آموزشي عمدتاً با هدف سرگرمي و با اين انتظار که در اين سن چيز سودمندي را به صورت اتفاقي يادبگيرند براي آنها دشواراست.
بر عکس خود را مجبور مي‌بينند با هدف اصلي يادگيري به تلويزيون آموزشي رو کنند که هر گونه سرگرمي ناشي از آن براي آنها جنبه اتفاقي دارد. بدين ترتيب کودکان مايلند که تلويزيون آموزشي را تحت عنوان قديمي طبقه بندي کنند. براي کودکان تلويزيون آموزشي حکم  چيزي را دارد که از آنها توقع مي‌رود آن را بپذيرند چون «مناسب حالشان است». اين امربراي کودکان بدان معني است که نسلي که والدين آنها بدان متعلق هستند، روي آنها کار مي‌کنند، مي‌کوشند به آنها آموزش بدهند و درس و آموزش را به ساعات بازي نيز بکشانند و مانع آن شوند که کودکان به روش خود از تلويزيون لذت ببرند. منظوراين نيست که بچه‌ها گاهي با قصد و نيت پاي تلويزيون نمي نشينند تا چيزي ياد بگيرند و يا اينکه برخي بچه‌ها در پي تلويزيون آموزشي نيستند و ارزشي براي آن قايل نيستند، بلکه مي‌خواهيم بگوييم از نظر اکثريت کودکان چنين رفتاري به عملکرد اصلي تلويزيون و پاداش اصلي حاصل از تماشاي آن لطمه مي‌زند. 
جذابيت تلويزيون بعد ديگري نيز دارد. اين بعد عبارت است از بهره اجتماعي تلويزيون جداي از مسئله يادگيري از آن.براي مثال نوجوانها فکر مي‌کنند تلويزيون وسيله سودمندي است که به بهانه آن، پسرها و دخترها مي‌توانند از مصاحبت‌هم‌بهره مند شوند يا اينکه از تلويزيون مي‌آموزند که در قرار ملاقاتهاي خود با يکديگر به چه چيز بپردازند و بويژه تلويزيون بهانه اي به دست مي‌دهد تا مردان و زنان جوان بتوانند نزديک يکديگربنشينند. برنامه عصر روز قبل تلويزيون زمينه اي مشترک و بسيارعالي را براي گفتگو در مدرسه فراهم مي‌کند.

اگر شما نتوانيد راجع به برنامه‌هاي جديد با ستارگان جديد صحبت کنيد روشن مي‌شود که شما با گروه همسالان خود هماهنگ نيستيد. بدين ترتيب است که تلويزيون از نظر اجتماعي سودمند واقع مي‌شود. کودکان وقتي که يک برنامه مورد علاقه را از دست مي‌دهند و حتي وقتي تلويزيون براي چند روز از کار مي‌افتد و يا يکي از مجريان مورد علاقه براي مدتي روي صحنه حاضر نمي شود يا حتي زماني که براي تعطيلات تابستان از تلويزيون دور مي‌شوند ، احساس ناراحتي مي‌کنند. وقتي از دختري در اين مورد پرسش شد اظهار کرد: «درست مثل اين است که آنها دوستان شما يا فاميل شما باشند. وقتي آنها را نمي بينيد دلتان براي آنها تنگ مي‌شود» بقيه بچه‌ها توضيحات مبهمي مي‌دهند نظير احساس چيزي کم داشتن» ياعدم انجام کاري که بر و بچه‌ها انجام مي‌دهند و يا از دست دادن فرصت انجام کاري که بدان عادت داشته اند اما در اين مورد اندک ترديدي است که عملکرد تلويزيون از يک سرگرمي خاص و يا يادگيري فراتر رود. 

به عنوان مثال زماني كه يكي از مجريان محبوب برنامه‌هاي كودك و يا ورزشي به دلاليل مختلفي از بيماري قادر به اجراي برنامه  وحاضر شدن بر صفحه تلويزيون نيستند اكثر بجه‌ها ومخاطبان اصلي آن برنامه از طريق تماس تلفني يا پيام تلفني و اينترنتي جوياي حال او می‌شوند مانند آنچه براي عمو پورنگ مجري برنامه كودك ويا آقاي خياباني گزارش ورزشي در دوره بيماري او رخ داد.
روشن است که هر برنامه تلويزيوني احتمالا مي‌تواند تاحدي از جهت هر يک از اين ابعاد اطلاعاتي جذاب باشد. حتي يک برنامه خيلي جنايي نيز مي‌تواند مهارتهايي را آموزش دهد و همچنين حامل اطلاعاتي باشد در اين مورد که جهان به چه چيز شبيه است». چنين برنامه اي ممکن است در احساس تعلق کودک به جامعه سهيم باشد (دوستان او نيز احتمالا آن را تماشا مي‌کنند)و بهانه اي براي صحبت در روز بعد به او دهد. بيشتر برنامه‌هاي آموزشي داراي يک جنبه سرگرم کنندگي نيز هستند (حتي يک معلم نيز داستانهايي را نقل مي‌کند و تصاوير و نمونه‌هايي را نشان مي‌دهد). يک برنامه ورزشي که بيشتر مردم آن را براي سرگرمي تماشا مي‌کنند ممکن است براي پسري که مي‌کوشد آن ورزش را انجام دهد، جنبه کاملا اطلاعاتي داشته باشد. بدين ترتيب افراد مختلف از برنامه‌هاي مختلف به دلائل مخلفي ارضا مي‌شوند. يک کمدي خانوادگي براي يک پسر بچه ممکن است بسيار خنده دار باشد، اما ممکن است باعث شود يک دختر در مورد نحوه لباس پوشيدن زنان بلند قد و يا اينکه يک زن چگونه مي‌تواند عشق همسرش را به خود تداوم بخشد، به تفکر بپردازد. يک گزارش خبري در مورد يک محاکمه جنايي ممکن است براي يک کودک حکم داستاني شگفت انگيز و براي کودکي ديگر تفسيري بر شرايط موجود در جهان واقعي را داشته باشد و براي کودک سومي شيوه اي براي يادگيري ارتکاب يک جنايت به شمار رود. 

اين مورد که فراگيري نحوه استفاده از تلويزيون براي کسب اطلاعات مفيد، رفتاري است که بعدا فراگرفته مي‌شود و رفتاري است بالنسبه پيچيده تر از يادگيري نحوه استفاده از آن براي سرگرمي است، چيزي است که در مورد آن چندان شکي نيست. تلويزيون در وهله اول و عمدتا دري جادويي به دنياي خيال ، شکوه و هيجان است. تلويزيون دعوتي به آرميدن، ناديده انگاشتن مسائل زندگي واقعي ، تسليم کردن خود به افراد جذاب و زيبا و حوادث جلب کننده اي است که روي اين صفحه اين دستگاه ظاهر مي‌شوند. يک کودک ياد مي‌گيرد که همه سرگرميها صرفا به لذت منحصر نمي شوند و سرگرميهاي مختلفي را مي‌توان جستجو کرد بعد از مدتي او ياد مي‌گيرد که مي‌توان سرگرميهاي مختلفي را م جستجو کرد. بعد از مدتي او ياد مي‌گيرد که مي‌توان از برنامه‌هاي سرگرم کننده، اطلاعات مورد نياز را بطور اتفاقي اخذ کرد. تمامي اين موارد را او طي گذر زمان فرا مي‌گيرد. گاهي اوقات دلايلي کافي وجود دارد تا انسان صرفا براي اطلاعاتي که يک برنامه ارائه مي‌دهد. وممکن است در آينده سودمند واقع شود، و نه براي اينکه اسباب لذت فوري او را فراهم مي‌کند، پيگير آن شود. اما اينکه آيا کودک اين دلايل را درک خواهد کرد يا نه امري است که احتمالا در سنين بالاتر روي خواهد داد. 
عملکرد تلويزيون:  

اجازه بدهيد موارد استفاده از تلويزيون را در چارچوبي گسترده تر قرار دهيم. همان گونه که ا. ج براديک
  در نظريه‌هاي کلاسيک زيبايي شناسي اشاره کرده است، در مورد عملکرد هنر در زندگي  مردم هميشه دو نظريه متضاد وجود داشته است. در يک طرف نظريه‌هاي هيجان
 وجود دارند که در آنها هنر همچون مولد راحتي، لذت و ارضا کننده آرزوها و اميال ناکام مانده انسان ظاهر مي‌شود ودر طرف ديگر نظريه‌هايي وجود دارند که عملکرد شناختي هنر را مورد تاييد قرار مي‌دهند و در آنها هنر همچون پديد آورنده بينش، دانش و يادگيري مطرح مي‌شود. 

در تحقيقات جديد مربوط به رسانه‌ها  نظريه‌هاي نوع اول ديدگاههاي روانکاوانه و اختيار گرا
 را بر مي‌گزينند و هنر را همچون رويا، شکلي از برآوردن آرزو‌ها مي‌شمارند که تحت سلطه اصل لذت جويي
 است. نظريه‌هاي نوع دوم به اين سو تمايل دارند که هنر را به گونه يک عامل اجتماعي کردن و يادگيري اجتماعي تصوير کنند، عاملي که به بيان ديگر ارزشها را تلقين مي‌کند، عادات را تقويت مي‌نمايد و خالق انتظارات است و بيشتر همانند والدين و ساير اجتماعي کننده‌ها
  در زندگي واقعي عمل مي‌کند. ما در گذشته عادتاً در مورد اين دو نوع نظريه در قالب واژه‌هاي هيجان و شناخت صحبت کرده ايم. اکنون مي‌خواهيم که عبارتهاي بر آوردن آرزوها و اجتماعي کردن را به کار ببريم. 
به احتمال بسيار زياد نقد مبتني برنوع اول اين نظريه‌ها ( از بابت اين اعتقاد که هنر همچون عامل خواب آور و مخدر توده‌ها عمل مي‌کند و به احتمال زياد بيش از آنکه به بلوغ کمک کند ، مانع آن مي‌شود ) از نقد مبتني بر نوع دوم ( که احتمال بيشتري دارد تا هنر را به عنوان معلم توده‌ها مورد بحث قرار دهد ) منفي تر است. اگر‌هم‌ اين دو نوع نظريه به صورت منفي مورد استفاده قرار گيرند ، منفي بودن آنها با يکديگر متفاوت است. اولي ما را نگران آن مي‌کند که رسانه‌هاي جمعي ممکن است بلوغ را به تاٌخير بياندازند. دومي ما را نگران مي‌کند که قدرت آموزش رسانه‌ها ممکن است مورد سوء استفاده قرار گيرند. 
به نظر مي‌رسد که يک نظريه مناسب براي اين زمان و در مورد رسانه‌هاي جمعي بايد در بر گيرنده هر دوي اين نظريه‌ها باشد. بايد پذيرفت که اين دو نظريه متداول بي شک منعکس کننده دو نوع محتوا ، دو نوع رفتارو دو بازده متحمل مربوط به هنر در رسانه‌هاي جمعي هستند. 
اجازه بدهيد از آغاز در تله قضاوتهاي ارزشي چگونگي استفاده کودکان از تلويزيون گرفتار نشويم و استفاده‌هاي اطلاعاتي را  خوب  و استفاده‌هاي سرگرم کننده را      بد نخوانيم. چنين قضاوتهايي در مورد نتايج تماشاي تلويزيون تنها مي‌تواند مانع دستيابي به پاسخ اين پرسش که چرا بچه‌ها تلويزيون تماشا مي‌کنند ، شود. فرضيه حاکي از تماشاي تلويزيون به عنوان رفتاري که از فرد سر مي‌زند تا نيازهاي گذشته و حال وي را پاسخ گويد ، فرضيه سودمندي است. 
اين فرض کلي توجيهي است بر پي جويي نيازهاي ويژه اي که راهبري بر دليل تماشاي تلويزيون توسط کودکان است. 
در واقع هر جزئي از فرهنگ به دليل سودمندي خاصي ، شکل گرفته است. 
مالينوفسکي به عنوان سخنگوي مردم شناسان مي‌گويد: در نوع تمدني هر رسم ، شيء مادي، عقيده و اعتقاد عملکردي حياتي را به عهده دارد ، کاري را به عهده دارد که بايد به انجام برساند و معرف جزئي غير قابل اجتناب در درون يک تماميت فعال است ». 
چرا ما داراي رسانه‌هاي جمعي هستيم ؟
 در دوره رنسانس هنگام رخت بر بستن جامه سنتي از جهان غرب ، انسانها طوفاني از نيازها و فعاليتها بر پا کردند که ديگر نظام قديمي ارتباطات براي پاسخگويي به آنها مناسب نبود. بدين معني که آهنگ سرعت يافته جهان ، نياز به انتقال اطلاعات به نقاط دور دست ، توجه به عقايد و علم ، گره خوردن فراينده معيارهاي اقتصادي در نقاط مختلف با يکديگر ، اهميت يافتن طبقه متوسط از نظر اقتصادي و سياسي ، تحرک روزافزون اجتماع و تمامي اين حرکت صعودي متشکل از عمل وتعامل ، فراخوان چيزي فراتر از کتابهاي دست نويس ، نقاره چيها وجاريهاي شهري بود. نيازي به ذکر علت و معلول نيست. در درون مجموعه تغييرات فرهنگي پديده دورباطل به مقدارزياد ديده مي‌شود. برخي نيازها فراخوان تغييري دررفتاريا ايجاد وسيله اي جديد هستند و تحول مزبور به نوبه خود نيازهاي جديدي رابرمي انگيزد. پديده‌هاي جديد در عرصه حروف چاپي ، چه علت باشند چه معلول ، دربرآورد نيازهاي انساني همعصر خود از طريق ارتباطات سريعتر ، کسترده تروانعطاف پذيرتر کمک بزرگي محسوب مي‌شدند. در آسيا صدها سال قبل از گوتنبرگ انسانها مي‌دانستند چگونه به وسيله حروف چاپي متحرک ، کاغذ و مرکب کار چاپ را انجام دهند ولي امري که به ايجاد رسانه‌هاي جمعي بيانجامد روي نداد تا اينکه در اروپاي غربي اين فرايند با ديگر نيازهاي مربوط جمع آمدند.
آنگاه ، رسانه‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. زيرا بهترين وسيله موجود براي بر آوردن برخي نيازها مهم به شمار مي‌رفتند. 
ما قصد نداريم اين معنا را برسانيم که همه انسانها در همه زمانها در مورد انجام آنچه که براي برآوردن نيازهاي آنها ضروري است ، منطقي هستند و يا در مورد نتيجه انتخابهاي رفتاري خود از آگاهي بي حد و حصري برخوردارند. 
ما صرفاً در پي بيان اين امر هستيم که در فرايند تغيير فرهنگي رفتارهايي که در نهايت امر توسط افراد اختيار مي‌شوند ( چه به وسيله تجربه و خطا يا طرح ريزي منطقي يا ساير شيوه‌ها ) براي کساني که آنها را اختيار کرده اند نسبت به جايگزين‌هاي شناخته شده اي که اختيار نشده اند ، بيشتر پاداش دهنده  هستند. به همين صورت ما در پي بيان اين امرنيستيم که رفتاري که براي يک فرد پاداش دهنده است ممکن نيست براي ساير افراد يا اجتماع به طور کلي نتايج نامطلوبي داشته باشد. 
جامعه از طريق فشار اجتماعي و قوانين و سايرشيوه‌ها مي‌کوشد تا پيامدهاي رفتار افتراقي را تعديل کند. الگوي رفتاري حاصل ممکن است بهترين الگو از نظر فلاسفه يا تاريخدانها به شمار بيايد يا نيايد. در حال حاضر ممکن است به نظر آيد که کسب و نان آوري و ميادين ورزشي بهترين الگو براي جامه رومي بوده اند ، ولي به نظر مي‌رسد که در آن زمان براي افراد رومي بيش از هر جايگزين ديگري پاداش دهنده به شمار مي‌رفتند. به همين ترتيب ، قضاوت فردا ممکن است اين باشد که تلويزيون بهترين راه براي گذراندن وقت کودکان آمريکايي در دهه‌هاي 50 و 60 نبوده است. صرفاً اين مطلب را بيان مي‌کنيم که تلويزيون مورد استفاده قرار گرفته است و کودکان وقت زيادي را بدان اختصاص داده اند. زيرا اين طورتصور مي‌شود که اين راهي براي برآوردن برخي نيازهاي مهم است و اين راه بهترين راه بر آوردن نيازها در بين جايگزين‌هاي شناخته شده و موجود به شمار مي‌رود. 
نيازهاي ويژه کودکان که تلويزيون آنها را برآورده مي‌کند ، کدامند ؟ 

يک کودک از نظر بدني در حال رشد است. از نظر اجتماعي او درگير فرايند آمادگي يا در حال آماده شدن براي پذيرش سهمي به عنوان يک بزرگسال در جامعه يا به قول معروف اجتماعي شدن ، است. بدين معني که او مهارتهايي نظير خواندن ، شمردن و رفتار با مردم را مي‌آموزد ، مهارتهايي که براي زندگي خود در بزرگسالي بدانها نياز دارد.
هنجارها ، ارزشها و رسوم جامعه خود را مي‌گيرد و در آنها مهارت پيدا مي‌کند. او خود را با قوانين مهمتر و تاريخ فرهنگي و شعايري که از وي انتظار مي‌رود آنها را دنبال کند ، آشنا مي‌کند. او در حال رسيدن به نقطه اي است که مي‌توان در آنجا وي را بدون نظارت پدرانه و در جامعه اي که متشکل از بزرگترها و همقطاران وي است ، رها کرد. در همان حال از نظر روان شناختي وي درگير فرايند کشف و هدف يابي است. او در تلاش شکل دادن به تصويري از محيط خويش است و مي‌کوشد تا خود را از اين محيط جدا کند به طوري که بتواند تصويري را از هويت خويش شکل دهد. او در جستجوي اهدافي است چون: در اين جهان وي به کجا تعلق دارد ؟ چه کاري بايد انجام دهد ؟ در مورد مذهب ، سياست و اخلاق موضع او چيست ؟ چه دوستاني را بايد پيدا کند ؟ چه نوع شريک زندگي را بايد و مي‌تواند به دست آورد ؟ 

براي يک کودک اينها تجارب مشکلي هستند که اغلب مولد ضربه‌هاي شديد ، ترسها وسرخوردگيها هستند. کودک مي‌تواند به تلويزيون رو کند تا ازبرخوردها و سرخوردگيهاي جهان واقعي بگريزد ، شايد از تلويزيون براي حل مشکلات خود کمک بگيرد و براي آنها توضيحي بيابد. بر عکس به دليل محيط اجتماعي که وي خود را در آن مي‌يابد ممکن است هدف يابي را رها کند و بدين امر رضايت دهد که خود را دستخوش موج محيطي قرار دهد که بر روي آن احساس هيچ گونه کنترلي ندارد. آنگاه وي ممکن است به تلويزيون به عنوان صرفاً يک سرگرمي و راه فراري از ملالت رو کند.

وي وقتي مي‌کوشد تا اين نيازها را با روکردن به تلويزيون برآورده کند ، دو نوع محتوا را مي‌يابد که دونوع پاداش را ارائه مي‌کنند و دو نوع رفتار را برمي انگيزند. بدون يادآوري مقايسه دو اصل لذت جويي و اصل واقعيت فرويد ، صحبت راجع به اين محتواها مشکل است. طبق مفهومي که فرويد از شخصيت انساني ارائه مي‌دهد اصل لذت جويي از اوان زندگي فعال است و به ايجاد ارگانيسمي منجر مي‌شود که اين ارگانيسم از خود پاسخهايي را بروز مي‌دهد که به تجربه ثابت شده است موجب لذت مي‌شوند. بدين ترتيب برتي نثال نوزاد ممکن است حرکتهاي مربوط به مکيدن را حتي وقتي منبع غذايي وجود ندارد انجام دهد. اصل واقعيت از طرف ديگر چيزي است که بعداً فرا گرفته مي‌شود. منظور از اين امر قدرت دستيابي به زمان و مکان مناسب براي پاداش دادن به سليقه‌ها و خودداري از ابراز پاسخهاي لذت جويانه است تا زماني که انتظار برود اين پاسخها به پاداش منجر خواهد شد. اصل لذت جويي بدين ترتيب با فرايندهاي ابتدايي ونهاد 
مربوط است، در حالي که واقعيت با فرايندهاي ثانويه مرتبط
 است. يکي از نويسندگان معاصر هنگام پرداختن به اين مقايسه زماني از رفتار مربوط به رسانه‌هاي جمعي در قالب جستجوي پاداش فوري و»پاداش درنگيده  نام برده است چرا که رفتار ثانويه، کامروا سازي درنگيده انگيزه‌هاي آني را لازم مي‌دارد. 

به نظر مي‌رسد که اين دوجريان ارتباطات جمعي را بايد ترجيحا با واژه‌هاي خيال و واقعيت عنوان کنيم.  براي بيان ويژگيهاي آنها مي‌توانيم بگوييم که: 

محتواي خيال: 

بيننده را به جداشدن از مشکلات زندگي واقعي اش دعوت مي‌کند. 

به تسليم، آرامش و انفعال دعوت مي‌کند. 

فراخوان هيجان است. 

از طريق کنار گذاشتن قوانين جهان واقعي عمل مي‌کند. 

حداقل به طور موقت در جهت زدودن تهديدها و اضطرابها عمل مي‌کند و اغلب امکان برآوردن آرزوها را فراهم مي‌کند 

امکان لذت بردن را فراهم مي‌کند. در حاليكه
محتواي واقعيت 

مدام بيننده را به مشکلات دنياي واقعي ارجاع مي‌دهد. 

به هوشياري ، کوشش و فعاليت دعوت مي‌کند. 

فراخوان شناخت
 است. 

عمدتا از طريق موضوعها و وضعيتهاي واقعي عمل مي‌کند. 

بدين سمت گرايش دارد که بيننده بيشتر آگاه و شايد بيشتر مضطرب کند، تا در مقابل ديدگاه درست تري نسبت به مسئله به دست آيد. امکان روشن بيني را فراهم مي‌کند. حال بنگريم که از اين دورشته محتوا و پاسخ چه چيزي را درک مي‌کنيم. منظور ما اين نيست که دو عضو از مخاطبان مورد نظر، لزوما به يک شيوه نسبت به يک مطلب پاسخ مي‌گويند. براي مثال داستاني در مورد مردي ثروتمند مي‌تواند براي يک ببيننده جنبه ي بر آوردن آرزوها را داشته باشد. براي بيننده ي ديگر نمايش واقع بينانه اي از بي عدالتي اجتماعي به شمار رود. همچنين منظور ما اين نيست که بسياري از برنامه‌هاي تلويزيوني صرفا خيال يا صرفا واقعيت هستند. در واقع يکي از ويژگيهاي هنر رسانه اي جمعي توانايي حضور آن‌ها را در هر دو عرصه و در يک زمان است. اشاره‌هاي واقع بينانه را مي‌توان از خيال بدست آورد و مطالب واقع بينانه ممکن است فرايند خيال سرا به جريان اندازد. اما با تکيه بر مجموعه بزرگي از محتوا و گروههاي متعددي از مخاطبان مي‌توانيم بگوييم که به طور کلي فيلمهاي وسترن، نمايشهاي جنايي، موسيقي مورد پسند عامه و شوهاي واريته ، عمدتا جزو مطالب خيالي هستند ، در حالي که اخبار، مستندها، مصاحبه‌ها، برنامه‌هاي مربوط به مسائل عمومي و تلويزيون آموزشي عمدتا در عرصه مطالب واقعي قرار مي‌گيرند. در مورد ساير رسانه‌ها مي‌توانيم کاملا مطمئن باشيم که کتب داستاني مصور و داستانهاي مصور کوتاه، روزنامه‌ها و مجله‌ها معمولا يک پاسخ خيال پردازانه را بر مي‌انگيزند و بيشتر کتب غير داستاني يک پاسخ  واقع گرايانه را سبب مي‌شوند و همچنين مجله‌هاي مصور سينمايي، مجله‌هاي حاوي اعتراف نامه‌ها و مجله‌هاي حاوي داستانهاي حادثه اي معمولا به عرصه خيال متعلق هستند و مجله‌هاي سنگين از زمره مطالب و موارد واقع گريانه  به شمار مي‌روند و همچنين يک گزارش ورزشي در روزنامه نسبت به يک مطلب خيال پردازانه خوانده مي‌شود و بالاخره فيلمهاي سينمايي هنگام عصر احتمالا مطالب خيال پردازانه بيشتري را نسبت به برنامه‌هاي عصر تلويزيون آموزشي در بردارد.
 تلويزيون به عنوان خيال 

التور مکابي مطالبي انديشمندانه را در مورد برخي از کارهاي  خيال براي بچه‌ها به رشته ي تحرير در آورده است. 

اولين عملکرد خيال اين است که خيال امکان تجربه اي را براي کودک فراهم مي‌کند که از کنترلهاي زندگي واقعي فارغ است ، به طوري که در راه تلاش براي يافتن راه حلهاي يک مسئله مي‌تواند شيوه‌هاي مختلف عمل را بيازمايد بدون اينکه خطر صدمه و يا تنبيهي را که در يک تجربه آشکار ممکن بود حاصل شود، متحمل شود. دومين عملکرد خيال جنبه ي سرگرم کنندگي آن است. همه خوانندگان بيشتر با اين انگيزه آني آشنايي دارند که براي رهايي موقت از فشارهاي زندگي مي‌توان به انتخاب داستاني پليسي و خواندن آن پرداخت. به همين ترتيب مي‌توان فرض کرد کودکان نيز اگر تحت فشار محيط قرار گيرند، مي‌کوشند تا با فرو بردن خود در خيال از آن فشار فرار کنند. عملکرد سوم خيال که توسط فرويد در رابطه با تحليل وي از رويا‌ها مورد تاکيد قرار گرفته است، برآوردن آرزوهاست. 

بر اساس اين ديدگاه خيال مفري براي انگيزه‌هاي آني است که در زندگي واقعي امکان بيان آشکار آنها فراهم نيست. واقعيتي که اين ديدگاه را تاييد مي‌کند اين است که کودکان کم سن علاقه ويژه اي به داستانهايي دارند که در آنها خشونت و مرگ ناگهاني تصوير شده است (که شايد منعکس کننده سرکوبي انگيزه‌هاي آني پرخاشگرايانه در زندگي روز مره آنها مي‌باشد)  در حالي که افراد بالغ بيشتر به موضوعات مربوط به عشق رمانتيک علاقه دارد. ارضاهاي جانشيني که توسط خيال امکان پذير مي‌شود، ظاهرا نسبت به ارضاهاي جهان واقعي از درجه پايينتري محسوب مي‌شوند به طوري که مفسرهاي خيال پردازانه تنها به عنوان بهترين راه حلهاي ثانوي ودر هنگامي که ارضاهاي جهان واقعي امکان پذير نباشند، انتخاب مي‌شوند. 

امکان ارائه عملکردهاي ديگري نيز وجود دارد ، اما اين عملکردها روشن کننده اين نکته هستند که کودکان نيازهاي واقعي را از طريق خيال پردازي حاصل از تلويزيون برآورده مي‌کنند. حاصل رفتار جستجوگرانه آنها هميشه در قالب نوع محتوايي که بدان دست مي‌يابند قابل پيش بيني نيست. براي بيشتر کودکان خيال ممکن است کمکي باشد براي يافتن مفري براي پرخاشگري مفرط، اما براي برخي از ايشان خيال ممکن است عملا ايجاد کننده پرخاشگري باشد ودر اعمال خشونت آميز سهم داشته باشد. اين امر، تکرار مي‌کنيم ، تماما نمي تواند با تکيه بر محتوا قابل پيش بيني باشد. بدين منظور مي‌بايد کودکان را نيز شناخت. بعلاوه پاسخي دور نگرانه به اين پرسش که آيا «خيال براي آنها مناسب است يا خير» چيزي است که در اين مرحله به طور کامل آمادگي بحث در مورد آن را نداريم. براي برخي بچه‌ها هما نگونه که خانم کمابي عنوان مي‌کند، خيال ممکن است آزمودن حل مشکلات را بدون محدوديت‌هاي زندگي واقعي امکان پذير کند. براي ديگر کودکان خيال ممکن است صرفا به تعليق آن مشکلات يا وانمود کردن به اينکه وجود ندارند منتهي مي‌شود.

يکي از پر دردسرترين پرسشهايي که انسان مي‌تواند در مورد تلويزيون به عنوان مولد خيال مطرح کند، اين است که؛

 آيا تلويزيون مانعي بر سرا راه مسائل زندگي است؟ 

لحظات و وضعيتهايي پيش مي‌آيد که بي حس کردن فرد نسبت به درد و تنش سودمند است. براي مثال وقتي قرار است عمل جراحي صورت گيرد يا وقتي قرار است که عضو شکسته را جا بيندازد. در اين شرايط عامل بيهوش کننده ، زمان لازم را براي راه حل دراز مدت مشکل فراهم مي‌کند. اين امر مي‌تواند يکي از اثرات تلويزيون به عنوان يک عامل بيحس کننده باشد. اما بين تجويز داروي بي حس کننده در هنگام عمل توسط جراح و تجويز خيال توسط خود بيمار به عنوان علاجي براي سرخوردگيها و اضطرابها و تفاوت عمده اي وجود دارد. دومي بيشتر شبيه تجويز شخصي مشروب الکلي و مواد مخدر است. در حالي که کاملا واقعيت دارد که فرد مي‌تواند از سرخوردگيها و اضطرابها، به وسيله مست کردن يا مصرف يک بار کاکوئين موقتا خلاص بايد ولي بسختي مي‌شود آنها را به عنوان راه حلهاي دراز مدتي براي مشکلات بشري توصيه کرد. در چه  تعداد از موارد عملکرد تلويزيون در بر آوردن نيازهاي کودکان به عملکرد الکل يا مواد مخدر شبيه است؟ آيا تلويزيون آنها را بر مي‌انگيزد تابه دنبال ارضاي فوري (اما جانشين و بدين سبب پست تر )باشند و در هنگام سرخوردگي قدرت تحمل آنها را براي دستيابي به راه حلهاي مناسبتر کاهش مي‌دهد؟ آيا تلويزيون بدين سمت گرايش دارد که مسائل واقعي را دست نخورده رها کند؟
تلويزيون به عنوان واقعيت

تلويزيون به عنوان محمل تجارت واقعي داراي امتيازها و نقاط ضعف خاصي است. يکي از امتيازهاي آن اين است که می‌تواند اطلاعات را زودتر از هر رسانه ديگري منتقل کند. لازم نيست پيش از يادگيري از تلويزيون انسان خواندن را فراگرفته باشد. حتي پس از اينکه فرد فراگرفت که بخواند تلويزيون از اين ويژگي برخوردار است که انتقال اطاعات مربوط به زندگي بزرگسالان را تسريع می‌کند. بدون شک با حضور تلويزيون در اطاق نشيمن غير ممکن است که زمان بندي قديمي و درجه بندي شده انتشار واقعيتها را حفظ کرد و با کودکان به صورت مرحله به مرحله و سال به سالن راجع به مسائل صحبت کرد. ما می‌توانيم کمي بعد نشان دهيم که تلويزيون بدون شک فرايند ديگري در سنين اوليه سرعت می‌بخشد.

ثانياً تلويزيون تمامي امتيازهاي نهفته در يک کانال صوتي - تصويري  را داراست. اين وسيله می‌تواند اطلاعاتي را ارائه دهد که انتقال آنها صرفاً از طريق تصاوير يا چاپ بمراتب سخت تر است. براي مثال در نظر بگيريد که در تشريح اينکه يک عمل جراحي در واقع به چه چيز شبيه است، و يا اينکه مردم در افريقا چگونه زندگي و کار می‌کنند، تلويزيون از چه امتيازي برخوردار است. علاوه بر آن همان خصلت، امکاني را براي تلويزيون پديد می‌آورد که اطلاعات را به نحوي ارائه دهد ک جذب آن آسانتر صورت گيرد. براي مثال در نظر بگيريد تلويزيون چگونه يک آزمايش مربوط به علوم طبيعي و يا چگونگي بازي کريکت را به نحو موثري نمايش می‌دهد.

ثالثاً تلويزيون به مدد سازماندهي و منابع خود و توانايي در تبادل نوار، در موقعيت منحصر به فردي براي گسترش محيط و فضاي تماشاچيان قرار دارد. دوربينهاي تلويزيون می‌توانند به جاهاي دست يابند که تعداد کمي از تماشاگران قادربه ديدن آن هستند. آنها  می‌توانند براي کودک کم سن و سال دايره نوين و بيشماري از جهان، براي اکتشاف ارائه دهند. جهانهايي که از اعماق درياها دورترين نقاط کره خاکي و تا مقدمات سفرهاي فضايي گسترده شده است.

اما همه اين ويژگيهاي تلويزيون مطلوب نيستند. درمقايسه با چاپ، يک خصلت بخصوص براي تلويزيون نقطه ضعف به شمار می‌آيد. با تماشاي تلويزيون، بيننده نمي تواند سرعت مورد نظر خود را تحميل کند. او نمي تواند در هنگام لزوم آنچه را که می‌خواهد تکرار کند مگر آنکه تهيه کننده تلويزيون نيز خواستار اين تکرار باشد. بيننده نمي تواند آنچه را که قبلاً گذشته است مورد بازبيني قرار دهد، مگر اينکه خلاصه برنامه دوباره پخش شود. از آنجا که تهيه کننده تماس بسيار کمي با بينندگان خود دارد احتمال ندارد سرعتي را در کار مراعات کند و خلاصه‌ها و تکرارهايي را که در برنامه مد نظر قرار دهد که همه مخاطبان را خشنود کند. علاوه بر آن بيننده اسير برنامه است. اگر بيننده خواهان يک برنامه اطلاعاتي خاص باشد، نمي تواند به محض تقاضا بدان دست يابد بلکه بايد هفته‌ها و يا ماهها صبر کند تا بدان برسد.

اين خصلت البته براي داستان گويي و خيال پردازي مناسب است چرا که در آن اشکال نقل کننده داستان بايد سررشته کار را در دست داشته باشد و بيننده می‌بايد خود را تسليم کند و اين ويژگي يادگيري را دشتوار تر می‌کند. به همين سبب است که کودک بعد از يادگيري کامل خواندن و نحوه استفاده از کتابخانه‌ها و منابع و مراجع، تمايل دارد تا بيشتر از طريق مطالب چاپي، اطلاعات مورد نظر را جستجو کند. به وسيله استفاده از مطالب چاپي، او کنترل بيشتري را اعمال می‌کند.

به نحوي تناقض آميز خصلت ديگر تلويزيون که يادگيري را دشوار تر می‌کند، واقعي بودن شيوه ارائه صوتي- تصويري است وسايل ارتباطي چاپي مطالب را انتزاعي تر مطرح می‌کنند و بدين ترتيب ممکن است در جلب توجه خواننده به انتزاعها و تعميمهاي علمي موفقتر عمل کنند. اين موفقيت می‌تواند به نوبه خود موجب افزايش يادگيري و قدرت حفظ آموخته‌هاشود و تطبيق آموخته‌هارا به وضعيتهاي موجود تسهيل کند. وضوح و طبيعت واقع نماي تلويزيون ممکن است به دليل ارائه سمعي و بصري مشروح و توأم با جزئيات خود ذهن بينننده را از چنين انتزاعهايي منحرف کند.

دليل ديگري بر اين امر که چرا تلويزيون ممکن است کمتر از آنچه که ما انتظار داريم به عنوان محمل اطلاعاتي موثر باشد، اين است که تلويزيون به عنوان يک رسانه خيال پرداز از چنان موفقيت بزرگي برخوردار بوده است که قسمت اعظمي از حمايت، استعداد و البته علاقه بينندگان بدان سمت متمايل شده است. به جستجوي اطلاعات از طريق تلويزيون تقريباً به مثابه استفاده نادرست از اين رسانه نگريسته شده است.

به هر حال اجازه دهيد خاطر نشان کنيم مقدار کمي از اطلاعات فراگرفته شده از تلويزيون از طريق جستجو به دست می‌آيد. يادگيري اين اطلاعات بيشتر تصادفي است که معمولاً محصول جنبي مطالب خيال پردازانه است. بار ديگر اجازه دهيد هيچ نوع پيش داوري در مورد اينکه کداميک از اين يادگيري‌هاي اتفاقي لزوماً خوب هستند، نداشته باشيم. کودکان ممکن است بدون اينکه بخواهند، رفتارهايي خود و دستور زباني نامناسب را از تلويزيون فرا بگيرند. آنها ممکن است نحوه دکوراسيون يک اتاق يا دزدي از يک خانه را فرا گيرند. ديده‌هاو آموخته‌هاو نحوه استفاده از آنها علاوه بر برنامه تلويزيوني با شخص کودک نيز ارتباط دارد.

نکته اصلي اين است که کودکان نوعاً براي فراگيري چيزي به تلويزيون نگاه نمي کنند، آنها اغلب براي اينکه از ملالت فرار کنند يا مشکلات خود را فراموش نمايند، تلويزيون 
نگاه می‌کنند.
دو جهان

با مطالعه صفحه‌هاي پيشين بايد از خاطر شما گذشته باشد کودکي که دو تا سه ساعت از وقت خويش را در دو روز صرف تلويزيون می‌کند، ناچار به مقدار زيادي بين دو جهان خيال و واقعيت پرسه می‌زند. درست فکر کرده ايد و اين همان واقعيتي است که با روح مسئله:

«تلويزيون به چه معنايي براي کودکان نزديک است.

به برخي تفاوتها در اين دو جهان کودک توجه کنيد. خيال هميشه از واقعيت رويگردان است. خيال از رفتن قيود قوانين زندگي سرباز می‌زند. يک قهرمان خيالي در مقايسه با يک دانش آموز معمولي دبيرستان به احتمال زيادتري به دختر روياهايش دست می‌يابد. سوپرمن در لباس معمولي که در خيابان به تن می‌مي کنند ممکن است شبيه يک فرد عادي به نظر آيد ولي می‌تواند پرواز کند. اگر خطراتي را که يک قهرمان برنامه‌هاي جنايي تلويزيون در مبارزه با جنايتکاران می‌پذيرد بپذيريم. جايمان در شش فوتي زير زمين خواهد بود ولي قواعد خيال قهرمان بيباک را حمايت می‌کند. اين قواعد بيننده را نيز حمايت می‌کند. اگر او می‌خواست در همان خيابانهايي که در تلويزيون می‌بيند قدم بزند قلبش از ترس فرو می‌ريخت و بايد دو اسلحه در دستهايش و يک وصيت نامه در جيبش می‌داشت، در حالي که می‌تواند بنشيند و براحتي در جلوي تلويزيون در فاصله شش فوتي يک صحنه تيراندازي لم بدهد و هيچ چيز برايش اتفاق نيفتد.

جهش به جلو و عقب بين اين دو جهان رفتاري است که بدشواري فراگرفته می‌شود. يک کودک معمولي براي چند سال يکي از اين دو جهان را تقريباً به اندازه جهان ديگر واقعي   می‌پندارد. ما می‌دانيم که يک کودک کم سن و سال وقتي که باور کند موضوع برنامه اي بايد رشد کند تا ياد بگيرد که بين خيال و واقعيت فرق بگذارد. چه پيشرفتي در نقشه پردازي روان شناختي بايد حاصل شود تا کودک بروشني بداند مرز خيال در کجا قرار می‌گيرد و در کجا واقعيت آغاز می‌شود؟

اين بخش بسيار مهمي ازرشد است. اگر کودک برخي از قواعد خيال را به جهان واقعيت تسري دهد، اگر در زندگي واقعي به گونه اي عمل کند که گويي در حمايت قواعد خيال است، اگر کودک اغلب و بيش از اندازه از جهان واقعي کناره گيرد و به آسايش و شاديهاي خيال رو کند، اين علايم نشانه دردسرهايي در آينده است. 
اهميت خيال

هر چند کودک در تلويزيون دو نوع محتوا را می‌يابد که به او کمک می‌کنند تا نيازهاي خود را از طريق دست يازي به آنچه که آن را پاسخهاي خيال پردازانه و واقع بينانه نام نهاديم برآورده کند، روشن است که عملکرد اوليه و عمده تلويزيون براي کودکان سهمي است که تلويزيون در رفتار خيالپردازانه ايفا می‌کند. در حالي که تلويزيون سهمي در ارائه اطلاعات دارد، اين گرايش نيز در آن وجود دارد كه اذهان را از حل مشكلات زندگي واقعي منحرف كند. نه تنها کودکان عمدتاً در پي آن هستند که مطالبي را در تلويزيون بيابند که به احتمال بيشتر برانگيزاننده رفتار خيال پردازانه است، بلکه همچنين قبل از فراگيري مطالب واقع بينانه در سنيني بمراتب پاينتر نحوه جستجوي مطالب خيال پردازانه را ياد می‌گيرند. تعجب آور نيست که چنين وضعي حاکم باشد، نسبتاً کار راحتي است که انسان بنشيند و سرگرم شود، اما جستجوي اطلاعات مستلزم آن است تا شما عمداً هر لذت ممکني را که از تماشاي تلويزيون حاصل می‌شود به تعويق اندازيد و براي مدتي، به جاي کاهش تنش، احتمال افزايش تنش را بپذيريد و در مقابل همان لامپ تصويري که ملتمسانه از شما می‌خواهد تا بياراميد و از آن لذت ببريد،بسختي به کار بپردازيد. اينها همه از جمله رفتارهاي پيچيده و سخت به شمار می‌روند. بنا به دلايل ياد شده، وقتي کودکان به فوايد جستجوي واقعيت واقف شوند، به احتمال زياد مطالب واقع بينانه را بيشتر از طريق رسانه‌هاي چاپي جستجو می‌کنند تا از طريق تلويزيون.

فصل چهارم 
يادگيري از تلويزيون
چنانکه که قبلاً نيز اشاره کرديم، کودک تا شانزده سالگي، همان قدر از وقت خود را به معلم و مدرسه اختصاص می‌دهد که صرف تماشاي بازيگران و مجريان تلويزيون می‌كند، تلويزيون، تنها نسبت به آنچه کودک در مدرسه ياد می‌گيرد از اولويت دوم برخودار است. در حالي که در مورد يادگيري ناکافي کودک از تلويزيون می‌آموزد، تنها نسبت به آنچه کودک در مدرسه فرا می‌گيرد، نگرانيهايي ابراز شده است و در کنار آن در مورد تلويزيون نيز اين ترس وجود داشته است که شايد مطالبي که کودک ا زتلويزيون فرا می‌گيرد بيش از اندازه زياد و نادرست باشند.

در اين بخش از تحقيق به بررسي شواهد موجود در مورد آنچه که کودک از تلويزيون ياد مي‌گيرد، خواهيم پرداخت. ترديدي نيست که کودک از تلويزيون چيز ياد می‌گيرد. حداقل والديني که می‌بينند کودکانش گفتار و رفتار و اسامي را تکرار می‌کنند و چيزهايي را درخواست      می‌کنند که همه آنها را از طريق تلويزيون تجربه کرده اند، در يادگيري کودک از تلويزيون شکي ندارند. اما اگر چه اثبات کردن يادگيري کودک از تلويزيون ضروري به نظر نمي رسد، مع ذلک مطرح کردن برخي از شرايطي که تحت آن شرايط يادگيري از تلويزيون انجام می‌شود بسيار حايز اهميت است و اين همان مطلبي است که در صفحه‌هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.

چگونگي يادگيري از تلويزيون 

همان گونه که ذکر شد، اغلب يادگيري کودک از تلويزيون اتفاقي است. در اينجا مقصود، آن شکل از يادگيري است که به هنگام تماشاي تلويزيون با هدف سرگرمي صورت می‌گيرد و بيننده بي آنکه در پي کسب معلوماتي باشد، مطالب يا اطلاعاتي را خود بخود مي‌آموزد. در عمل، کودک هميشه به منظور سرگرمي از تلويزيون استفاده می‌کند. بي شک کودک با رسانه‌هاي جمعي به عنوان محلملهايي براي تفريح آشنا می‌شود تا برايش قصه بگويند، او را بخندانند و يا مجري يا بازيگر مورد علاقه اش را نشان بدهند. 
مراجعه هدفمند به رسانه‌ها براي کسب اطلاعات مفيد کاري است که عمدتاً در مدارس آموخته می‌شود و کودکان به اين منظور بيشتر به رسانه‌هاي چاپي مراجعه می‌کنند تا رسانه‌هاي صوتي و تصويري.
فکر مراجعه آگاهانه به تلويزيون در منزل براي کسب اطلاعات، رفتار نسبتاً غيرمعمول است که دير آموخته می‌شود و به احتمال زياد به درصد کمي از کودکان منحصر می‌شود که بنابر مطالب فصل پيش، جويندگان فعال واقعيت هستند. اينها افرادي هستند که براي تماشاي يک کنفرانس مطبوعاتي يا ديدن يک برنامه آموزشي در مورد چگونگي انجام کاري به تلويزيون مراجعه می‌کنند. به هر حال تعداد اين گونه افراد در سالهاي اوليه تحصيل خيلي کم است. از ميان 111 برنامه اي که چنان مورد علاقه کودکان دوره ابتدايي سانفرانسيسکو قرار گرفته بود که حاضر بودند به طور مرتب آن را ببينند فقط 4 برنامه وجود داشت که محتواي آنها با توجه به هدف برنامه بيشتر جنبه اطلاعاتي داشت تا سرگرمي.
از اين رو ترديد نيست که بيشتر يادگيري کودک از تلويزيون در سنين پايين اغلب بايد يادگيري اتفاقي باشد و لذا لازم است برخي از شرايطي را که يادگيري اتفاقي ميسرمي کند، مورد بررسي قرار دهيم.

موارد يادگيري اتفاقي
 شکي نيست که تهيه کننده يک برنامه تلويزيوني می‌تواند تا حدودي آنچه را که بايد از برنامه اش آموخته شود کنترل کند، زيرا کنترل آنچه که در برنامه گنجانده می‌شود در دست خود اوست. به عنوان مثال او اين امکان را دارد که به منظور برجسته کردن برخي افکار و مسائل موجود در برنامه آنها را مورد تأکيد قرار دهد و تکرار کند و يا با شخصيتهاي مورد علاقه بينندگان مرتبط کند. ليکن اغلب برنامه‌هاي کودکان بيش از آموزش، عمدتاً بر جلب توجه و سرگرم کردن آنها تأکيد دارند، بعلاوه کودکان به هيچ وجه مخاطبان بي اختياري نيستند. سليقه آنها در مورد برنامه‌هاي مختلف به طور قابل ملاحظه اي متفاوت است و حتي در حين تماشاي يک برنامه توجه آنها به چيزهاي کاملاً متفاوتي جلب می‌شود. چنانکه قبلاً نيزاشاره شده است، گوناگوني کودکان بيش از گوناگوني برنامه‌هاست.با توجه به اين شرايط، در يادگيري اتفاقي مفيدتر از همه آن است که توجه خود را بيشتر به سوي کودک معطوف کنيم. راستي، چه چيزي باعث می‌شود که کودکي به هنگام تماشاي موارد گوناگون در يک برنامه تلويزيوني، چيزي را به طور اتفاقي ياد بگيرد و چيزهاي ديگر را  ياد نگيرد؟

بهتر است با چند تذکر روشن شروع کنيم. يادگيري اتفاقي کودک بستگي دارد به استعداد يادگيري او، نيازهاي وي آن لحظه و آنچه که او به آن توجه می‌کند. توانايي يادگيري اغلب بستگي به هوش دارد و در واقع يکي از راههاي سنجش هوش به شمار مي‌رود.کودکان باهوش از تلويزيون بيشتر ياد می‌گيرند. در واقع در شرايط مساوي، کودکان باهوش در کليه تجربه‌هاي يادگيري بيش از کودکان کم هوش تر چيز ياد می‌گيرند و در رده بالاي هر نوع معياري که نشانگر ميزان يادگيري از طريق تماشاي تلويزيون باشد قرار می‌گيرند.

پس با اين فرض که کودکان باهوشتر تقريباً از هر محتوايي چيزهاي بسياري ياد می‌گيرند، اجازه دهيد در زمينه توجه و نياز چند نکته راهنما را مطرح کنيم،نخست آنکه چنانچه مطلب و يا رفتاري براي كودكان تازگي داشته باشد، احتمال يادگيري وتوجه وي به آن بيشتر خواهد بود. ا. جي. برادبك گزارشي از تحقيق صورت گرفته در مورد يك فيلم‌هاپلانگ كاسيدي ارائه كرده است كه بر اساس آن اين فيلم باعث افزايش اطلاعات قابل توجهي در كودكان كم سن وسالتر شده بود در حالي كه ميزان ياديگري كودكان بزرگتر بسيار ناچيز بود.
ضمن تحقيقات بيشتر به اين نتيجه رسيدند كه علت اين امر تازگي داشتن فيلم براي كودكان كم سن ومعمولي بودن آن براي كودكان بزرگتر بوده است. كودكان بزرگتر اين گونه فيلمها رابارها ديده بودند و در نتيجه اين فيلمها توجه آنها را به خود جلب نكرد. اين امر تاثير آشنايي است. يك كودك هر چه با تلويزيون آشناتر شود دسته بندي مطالب رابيشتر ياد مي‌گيرد.او مطالب آشنا را به موقع تشخيص مي‌دهد و الگويي ازانتظارات براي خود به وجود مي‌آورد كه وي را از توجه بيش از اندازه به مطالب آشنا باز مي‌دارد. اما مطالب جديد را چنانچه زياد ناآشنا و يا نامربوط به وي نباشند براي ذخيره در حافظه بر مي‌گزيند.
بر اساس اصل آشنايي بايد انتظار داشته باشيم كه بيشترين يادگيري از تلويزيون در سالهاي اوليه استفاده كودك از آن صورت گيرد. مي‌توان گفت كه سنين تا هشت سالگي سنيني هستند كه در آن تلويزيون با كمترين ميزان رقابت روبروست. لوح ضمير كودك نسبتا پاك است وتقريبا هر تجربه اي براي وي تازگي دارد و از اين رو در ذهن وي جذب و ثبت مي‌شود. چنانكه همه مي‌دانيم تلويزيون از قدرت فوق العاده اي در جلب توجه كودكان برخوردار است. پس از شروع دوره دبستان تلويزيون از نظر جلب توجه و علاقه كودكان با رقابت بيشتري روبروست. اما در آن دوراني كه كودك هنوز خواندن را ياد نگرفته است و ديدگاه اوهنوز محدود و كنجكاوي اش بدون حد و مرز است يعني هنگامي كه تقريبا هر چيزي وراي محدوده خانه ومحفل كوچك خانواده براي او تازدگي دارد، تلويزيون از فرصت منحصر به فردي براي انتقال اطلاعات و پرورش مهارتهاي كلامي در وي برخوردار است.

دليل ديگري كه تلويزيون در سنين پايين كودك يك عامل بويژه موثر در يادگيري اتفاقي محسوب مي‌شود اين است كه در اين سنين برنامه‌هاي تلويزيون به نظر خيلي واقعي مي‌رسند. جمعي از محققان معتقدند كه تاثير محتواي رسانه‌هاي گروهي هنگامي بر روي كودكان بيشتر است كه واقعي بودن محتوا را باور داشته باشند. در سالهاي اوليه دوران كودكي، مرز بيان دنياي افسانه اي و دنياي واقعي در بهترين حالات، مرزي مبهم است. وقايع لامپ تصوير پرده سينما و داستانهاي هنگام خواب اغلب بسيار واقعي به نظر مي‌رسند. كودكان وقتي كه بزرگتر مي‌شوند بتدريج به محتواي رسانه‌ها به عنوان نمايش تصوير يا داستان مي‌نگرند وبدين طريق فاصله خود را از اين تجربيات قدري بيشتر مي‌كنند. بتدريج در آنها حالتي به وجود مي‌آيد كه راكميك و ديسينجر آن را ناديده انگاري بزرگسالان نام نهاده اند كه به معناي عادت نگاه كردن به فيلمهاي سينمايي و برنامه‌هاي تلويزيوني به عنوان يك هنر است و نه زندگي واقعي. 
همانطور كه مي‌دانيم كودكان كم سن و سال به طور كامل محو تماشاي تلويزيون مي‌شوند تا اين سن يادگرفته اند كه هيچ چيز را ناديده نگيرند. انتقادهاي آنها از خود هنر نيست بلكه از كارهاي بازيگران واتفاقاتي است كه براي آنها روي مي‌دهد. از اين رو مي‌توان انتظار داشت كه يادگيري از آنچه كه واقعي به نظر مي‌رسد و قابل انتقال به زندگي است، طيف وسيعتري داشته باشد تا آنچه كه ايفاي نقش به نظر مي‌رسد (البته واقعيت را مي‌توان در ميان ايفاي نقش نيز مشاهده كرد. مثلا يك دختر جوان مي‌تواند از يك برنامه تئاتر تلويزيوني كه خود مي‌داند زندگي واقعي نيست تصوراتي در مورد زندگي عشقي خود و يامد لباس بهاره اش كسب كند.)

عامل ديگري كه بر ميزان يادگيري اتفاقي از تلويزيون تاثير مي‌گذارد، ميزان همانند سازي با يكي از شخصيتهاي تلويزيوني است. همه والدين فرزندان خود را در حين اسب سواري خيالي در نقش قهرمانان محبوبشان در فيلمهاي وسترن و يا در حين بازي در نقش بازيگران مورد علاقه شان مشاهده كرده اند. بكرات اتفاق افتاده است كه دخترها متوجه شده اند ناخود آگاه درحال ايفاي نقش هنرپيشه زن دوست داشتني نمايشهاي عشقي هستند. مكابي و ديگران در مورد بالا بودن ميزان اين همانند سازي رايج در ميان كودكان كم سن وسال مطالبي نوشته اند. ترديدي نيست كه براي كودك يادگيري و به خاطر سپردن رفتارها واعتقاداتي مي‌تواند آسانتر باشد كه وي آنها را به طور خيالي با هنرپيشه اي كه با آن همانند سازي می‌كند تجربه كرده باشد. ديگر آنكه اگر به هنگام تماشاي يك برنامه سرگرم كننده كودك با مطلبي روبرو شود كه دانستن آن را مفيد بداند احتمال بيشتري مي‌رود كه آن را برگزيند و به خاطر بسپارد در اينجاست كه نيازهاي كودك اهميت پيدا مي‌كنند. احتمال به يادآوردن يك مدل برازنده آرايش مو براي يك دختر بيشتر از يك پسر است همان طور كه يك پسر نسبت به يك دختر بيشتر ممكن است نحوه زدن توپ توسط بازيكنان بيس بال را به خاطر بياورد. وقتي كودكي متوجه مطلبي مي‌شود كه با آن ميتواند دوستانش را بخنداند، دليل خوبي براي به خاطر سپردن آن مطلب مي‌يابد. البته لزومي ندارد كه يك كودك تنها به اين دلايل به تماشاي تلويزيون بپردازد. اين موقعيتها هميشه به عنوان يك امتياز كوچك به همراه سرگرمي كه عامل اصلي جلب كودك به تلويزيون بوده است پيش مي‌آيد. برخي از اينگونه مطالب توجه كودك را در حين تماشاي برنامه به خودجلب مي‌كند، كودك آنها را مفيد تشخيص مي‌دهد و سپس در ذهن خود ذخيره مي‌كند.
و بالاخره دليل كافي براي اين فكر وجود دارد كه يك كودك بيشتر مطالبي را ياد مي‌گيرد و به كار مي‌بندد كه به موثر بودن آنها معتقد باشد. اگر بازيگر خيالي نتواند در كاري موفق شود به امتحانش نمي ارزد. اما از طرفي ديگر اگر آن بازيگر كاري بكند كه هم‌پاداش به دنبال داشته باشد وهم از نظر اجتماعي عملي قابل قبول باشد آنگاه دليل كافي براي ذخيره سازي و به كارگيري آن دروقت مناسب وجود دارد بنابر اين اگر عملي موثر باشد وبا نيازها و موقعيت كودكان انطابق داشته باشد احتمال به خاطر سپردن و به كار گيري آن عمل از اعمال غير موثر و ناموفق بيشتر است اين نكته راهنما جهت مورد انتظار يادگيري اتفاقي كودك را از تلويزيون نشان مي‌دهد. حالا بياييد به طور خلاصه رابطه تواناييهاي ذهني را با يادگيري انتخاب كودك از تلويزيون مورد بررسي قرار دهيم.
ميزان هوش و رفتار كودك در ارتباط با برنامه‌هاي تلويزيون 

هوش ( به همراه روابط شخصي وهنجارهاي اجتماعي و البته سن و جنس) يكي از اركان اصلي ساختار الگوهاي كودك در استفاده از تلويزيون است. اگر رفتار كودكان رادرارتباط با تلويزيون از نظر تواناييهاي ذهني آنها مورد بررسي قرار دهيم با الگوي رفتاري بسيار مشخصي روبرو مي‌شويم. قسمت اصلي و مهم اين الگو نقطه عطف بسيار قابل توجه آن است كه معمولا در بين سنين ده و سيزده سالگي قرار دارد و در آن كودكان با هوش و كم هوشتر نقش خود را در رابطه با استفاده از تلويزيون تا حدودي با هم‌عوض مي‌كنند.
كودكان باهوش نوعا هر كاري را زودتر از بقيه شروع مي‌كنند. آنها معمولا تماشاي تلويزيون را زودتر شروع مي‌كنند. تماشاي مجله‌هاي مصور را زودتر آغاز مي‌كنند و خواندن را زودتر ياد مي‌گيرند. در سالهاي اوليه دوران مدرسه به احتمال زياد دانش آموزان با هوشتر بيشتر از بقيه بيننده پروپا قرص تلويزيون هستند. در يك مدرسه اين فرصت براي ما پيش آمد كه در مورد گروهي از كودكان كلاسهاي چهارم و پنجم كه به دليل هوش بالا و به منظور شركت در كلاسهاي ويژه گردهم آمده بودن، مطالعاتي انجام دهيم اين كودكان بسيار جالب توجه بودند. آنها با علاقه بسيار به مطالعه فيزيك اتمي مي‌پرداختند و پوسته‌هاي مختلف اتم را مورد شناسايي و جدول تناوبي وزنها را مورد بررسي قرار مي‌دادند. رياضيات آنها به قدري قوي بود كه از حد توانايي بسياري از دانش آموزان دبيرستان ودانشجويان دانشگاه بالاتر بود. آنها حريصانه به مطالعه مي‌پرداختند. ما انتظار داشتيم كه كنجكاوي وسيع علمي و مطالعه زياد از وقت تماشاي تلويزيون بكاهد. اما برعكس مدت زماني كه آنها به تماشاي تلويزيون اختصاص مي‌دادند به طور نسبي با مدت مطالعه برابري مي‌كرد.  چنين به نظر مي‌رسيد كه انرژي آنها براي كارهاي ذهني و فكري تمامي ندارد. آنها به هر كاري بيش از بقيه مي‌پرداختند. تلويزيون بيشتر سينماي بيشتر مطالعه بيشتر تبادل نظر بيشتر و تحقيق بيشتر.
البته نمونه فوق استثنايي بود، اما اين الگو در اغلب موارد صادق است. در طي شش سال و يا هشت سال اوليه تماشاي تلويزيون معمولا كودكان با هوش جزو تماشاگران پروپا قرص تلويزيون هستند تا تماشاگران نه چندان جدي آن و سپس يك تغيير ناگهاني پيش مي‌آيد.

اين تغيير معمولا كمي پس از ده سالگي پيش مي‌آيد. تا كلاس ششم قسمتي از اين تغييرات شكل گرفته است در اين زمان در مقايسه با بقيه قدري كمتر احتمال مي‌رود كه كودكان باهوش جزو تماشاگران پروپاقرص تلويزيون باشد.
هر چند كه هنوز تفاوت ميان سه گروه هوش نسبتا كم است.اما در كلاس دهم وحتي در كلاس هشتم تفاوت ميزان تماشاي تلويزيون ميان سه گروه هوشي مختلف كاملا مشخص مي‌شود و باهوشترها كمتر به تماشاي تلويزيون مي‌پردازند. 

حال ببينيم چه چيزي باعث به وجود آمدن اين تغييرات مي‌شود.

نخست آنكه اين تغييرات با آغاز دوران نوجواني همزمان است يعني دوراني كه كودك متوجه نيازهاي اجتماعي جديدي در خود می‌شود. اين موضوع همچنين با روبرو شدن كودك با چالشهاي جديد فكري همزمان است. درس خواندن مشكلتر مي‌شود روزنامه اهميتي بيش از محملي براي داستانهاي مصور پيدا مي‌كند و همسالان كودك صحبت در مورد سياست مذهب وديگر مسائل بحث انگيزي را آغاز مي‌كنند كه مستلزم اتخاذ موضوع مشخصي است. بنابر اين كودك به سوي تلويزيون با كاربردي هدف دار ونه تماشاي صرف كشانده مي‌شود و محتواي خاص را مي‌جويد. كودك به طور نسبي بيشتر به سوي استفاده از رسانه اي گرايش پيدا مي‌كند كه هنگام جستجوي وي به دنبال آنچه مورد نياز اوست ثابت و بي حركت بماند. به عبارت ديگر كودك به رسانه‌هاي چاپي روي مي‌آورد.
البته ميزان استفاده از رسانه‌هاي جمعي در 13 الي 19 سالگي كاهش پيدا مي‌كند. نوجوانان بيش از تجربيات فردي به دنبال تجربيات اجتماعي هستند. مشغوليتهاي آنها كاهش پيدا مي‌كند، هر چند كه اين كاهش به طور نسبي كمتر از كاهشي است كه در مدت تماشاي تلويزيون پيش مي‌آيد. پس در اينجا با توزيع نسبي زمان سروكار داريم با كاهشي كه در اين سنين در كل زماني كه مي‌توان به رسانه‌ها اختصاص داد پيش مي‌آيد كودكان باهوشتر بخشي فزاينده از آن زمان را به رسانه‌هاي چاپي وتجربيات عيني و واقعي اختصاص مي‌دهند.
اين گونه تحولات براي كودكاني كه داراي هوش متوسط و پايينتر هستند نيز پيش مي‌آيد. مدت تماشاي تلويزيون و اهميت آن براي اين دو گروه نيز در 13 الي 19 سالگي كاهش پيدا می‌كند و همزمان با آن استفاده از رسانه‌هاي چاپي وجستجو به دنبال مطالب واقعي افزايش پيدا مي‌كند. اما اين تغييرات درمورد اين افراد با سرعت كندتري روي مي‌دهد.
چرا كودكان باهوشتر اين تحولات را بايد با سرعت و شدت بيشتري پشت سربگذارند؟ زيرا به نظر مي‌رسد آنها قادرند مراحل طولاني ذهني را زودتر طي كنند، آنها از مطالب خيالي زودتر روي مي‌گردانند، زيرا قادرند با مطالب واقعي كه مشكل تر هستند روبرو شوند و از آنها استفاده كنند.
كودكان باهوش درمورد كليه رسانه‌ها زودتر از ديگران به مطالب واقعي روي مي‌آورند. آنها اولين كودكاني هستند كه به مطالعه اخبار خارجي، اخبار دولتي و سرمقاله‌هاي روزنامه‌ها مي‌پردازند. آنها كساني هستند كه بيش از همه احتمال دارد در سنين پايين به تماشاي برنامه‌هاي تكه مربوط به مسائل عمومي است بنشينند. آنها بيشترين استفاده كننگان برنامه‌هاي ايستگاههاي تلويزيون آموزشي هستند. هر گاه كودكي باهوش از اين الگو پيروي نكند، يك حدس قوي مي‌تواند اين باشد كه او درمنزل و يا با گروه همسالان خود بامشكلي روبروست و به عنوان گريز به دنياي خيال پردازي رانده مي‌شود.
نظر كودكان با هوش در مورد رسانه‌هاي گروهي چيست؟ آنها بيش از بقيه ايرادگير و در گزينش سختگير هستند آنها براي كتاب و روزنامه اعتباري بيشتر و براي تلويزيون و سينما اعتباري كمتر قايلند. به طور كلي آنها براي مطالب واقعي اعتبار قايل هستند نه مطالب خيالي 
چه آموزشي را بايد انتظار داشته باشيم؟

با توجه به آنچه كه تا اينجا گفته شد، به عنوان يك فرضيه معقول، مي‌توان گفت كه تلويزيون در يادگيري سريعتر كودك اثر مثبت دارد. اما اين تاثير دوام ندارد. مثلاً بايد انتظار داشت كه كودكاني كه در اين عصر مدرسه را آغاز مي‌كنند در مقايسه با كودكان همسن خود در عصر قبل از تلويزيون بر تعداد واژه‌هاي بيشتري تسلط داشته باشند. بايد انتظار داشت كه اين كودكان با دنيايي وسيعتر آشنا باشند و بتوانند دروس مدرسه را به عرصه وسيعتري تسرّي دهند. بايد انتظار داشت كه آنها درسنين كم مطالب بيشتري در مورد زندگي بزرگسالان، مسائل جنسي، جنايت و مسائل اجتماعي بدانند.
علت اين امر آن است كه كودك عصر تلويزيون، در مقايسه با كودك عصر قبل از آن در معرض اطلاعات بيشتري در مورد جهان فراتر از محيط بلافاصله اش قرار مي‌گيرد. بدون تلويزيون، كودكي كه قادر به خواندن نباشد مجبور است به مشاهده‌هاي مستقيم خود از دنياي اطرافش، و نيز افرادي كه بتوانند وقت خود را صرف خواندن يا گفتن  داستان براي وي كند، متكي باشد.كودكي كه يه تلويزيون دسترسي داشته باشد، به دنيايي كاملاً جديد دسترسي دارد. در صورت اجازه والدين، دستگاه تلويزيون در اختيار اوست تا براي وي از مردم و سرزمينهاي ناآشنا داستان و يا تصاويري را ارئه كند. به محض اينكه كودك روشن كردن تلويزيون را ياد گرفت، دريچه اي گشوده به دنياي اطلاعات و هيجان در اختيار اوست.در نتيجه، كودكي كه تلويزيون در اختيار دارد در مقايسه با كودكي كه فقط متكي به والدينش است تا برايش مطلبي بخوانند يا داستاني بگويند، وقت بيشتري را در وضعيتي صرف مي‌كند كه احتمال مي‌رود باعث يادگيري اتفاقي وي شود. به هرحال بايد انتظار داشت كه اين افزايش اطلاعات عمومي حاصل از تلويزيون، بيش از چند سال درسي دوام نداشته باشد. بدين معني كه بايد انتظار داشت كه يك كودك شش ساله د رعصر تلويزيون، در مقايسه با يك كودك شش ساله در عصر قبل از آن با دانش بيشتري مدرسه‌اش را آغاز مي‌كند، اما بايد انتظار داشته باشيم كه بين كودكان ده يا دوازده ساله  دو دوره مزبور تفاوتهاي كمي از اين گونه وجود داشته باشد.

پس از اينكه كودك خواندن را ياد گرفت و از طريق دريچه‌هاي رسانه‌هاي چاپي به دنياي اطراف خود دسترسي پيدا كرد، هر چند كه هنوز ممكن است بهترين دريچه سال اوليه را تجربه كودك با تلويزيون، معلومات كلي وي با معلومات كودك دوران قبل از تلويزيون تفاوت چنداني نداشته باشد. علت اين امر آن است كه ظاهراً محتواي اين رسانه بدان اختصاص مي‌يابد. كودكي كه يادگيري اتفاقي خود را از طريق راديو، سينما، كتب داستاني مصور و مجله كسب مي‌كند، كمبود معلومات خود را نسبت كودكي كه داراي تلويزيون نيز هست، پس از گذشت چندسال اوليه جبران مي‌كند. براساس مقايسه كودكان عصرتلويزيون با كودكاني كه به تلويزيون دسترسي ندارند، پيشي گرفتن اوليه كودكان داراي تلويزيون از كودكان بدون تلويزيون و نيز به هم ‌رسيدن بعدي آنها چيزي است كه ما انتظار داريم.
مقايسه بينندگان پروپا قرص تلويزيون  با بينندگان نه چندان جدي آن در يك جامعه، نوع ديگري از مقايسه است. در مورد كودكان كم سن وسالي كه خواندن بلد نباشند و دسترسي آنها به رسانه‌هاي ديگر محدود باشد(مثلاً شش ساله‌ها)، بينندگان پروپا قرص قاعدتاً بيش از بينندگان نه چندان جدي چيزي ياد مي‌گيرند. اما پس از يادگيري خواندن، انتظار مي‌رود كه كودكاني وقت زيادي را صرف تماشاي تلويزيون مي‌كنند، كمتر از كودكاني كه وقت كمتري صرف تلويزيون مي‌كنند و فرصت بيشتري براي يادگيريهاي كارآمدتر دارند چيز ياد بگيرند.
پس از چند سال اوليه تجربه باتلويزيون، انتظار آن مي‌رود كه در ميزان معلومات كودكاني كه وقت زيادي و آنهايي كه وقت كمي صرف تماشاي تلويزيون مي‌كنند، تفاوتهاي خاصي وجود داشته باشد. بايد انتظار داشت كه معلومات بينندگان پروپا قرص در زمينه موضوعاتي كه به سرگرميهاي خيالي خاص تلويزيون مربوط مي‌شود، بيشتر باشد. مثلاً بايد انتظار داشت كه معلومات  آنها در مورد مزارع بيشتر باشد(به دليل فيلمهاي وسترن) و انتظار مي‌رود كه آنها بتوانند چهره مجريان و هنر پيشگان مقبول عامه را بهتر شناسايي كنند. از طرف ديگر بايد انتظار داشت كه معلومات بينندگان پروپا قرص درزمينه موضوعاتي كه به طور مستقيم از طريق رسانه‌هاي ديگر قابل دسترسي است، كمتر باشد. مثلاً بايد انتظار داشت كه معلومات آنها در زمينه ادبيات و مسائل عمومي كمتر باشد. در شرايط مساوي، در زمينه‌هاي دروس و مطالبي كه در مدرسه آموخته مي‌شود و به آساني از طريق رسانه‌هاي جمعي   نمي توان به آنها دست يافت بايد انتظار داشته باشيم كه ميان بييندگان پروپا قرص و بينندگان نه چندان جدي، تفاوت خيلي كمي وجود داشته باشد.
ما بايد انتظار تفاوتهايي را نيز در رابطه با توانايي ذهني داشته باشيم. مثلاً بايد انتظار داشت كه كودكان باهوش بيش از كودكان ديگر دركليه زمينه‌هاي موضوعي و از طريق كليه منابع چيز ياد بگيرند. همچنين بايد انتظار داشت كه كودكان باهوشتر نسبت به كودكان معمولي مطالب بيشتري را از تجربيات جديد با تلويزيون ياد بگيرند. مثلاً در سالهاي اوليه دوران كودكي يعني هنگامي كه تلويزيون براي كودك تازگي دارد، بايد انتظار داشت كه به هنگام آغاز دوران مدرسه، برتري معلومات لغوي كودكان عصر ما قبل تلويزيون نسبت به كودكان عصر ما قبل تلويزيون، نسبتاً بيش از برتري معلومات لغوي كودكان كم هوشتر عصر تلويزيون نسبت به كودكان عصر ما قبل تلويزيون باشد. علت اين امر آن است كه كودكان باهوش توانايي يادگيري بيشتري دارند و احتمال موفقيت آنها نيز بيشتر است، به عبارتي انگيزه آنها براي يادگيري قويتر است.
به همين صورت بايد انتظار داشت كه كودكان كندتر از تجريبات جديد با تلويزيون مطالبي بيش از كودكان متوسط جذب كنند. علت اين امر آن است كه تلويزيون كودكان كندتر را بيشتر جذب مي‌كند و باعث مي‌شود كه آنها در مقايسه با شرايطي كه تلويزيون موجود نباشد، خود را به مدت بيشتري در معرض يادگيري اتفاقي قرار دهند. به عبارتي مي‌توان گفت كه تلويزيون كمبود آنها را جبران مي‌كند.
اما بايد انتظار داشته باشيم كه اين پديده‌ها به طور معمول فقط در صورت تازه بودن تجربه با تلويزيون پيش بيايند. هر قدر كه اين تازگي كاهش يابد و مطالب آشناتر شوند، ادامه تماشا موجب ايجاد هيچ گونه برتري ميان اين كودكان و كودكان فاقد تلويزيون نخواهد شد. بعلاوه كودكاني كه به تلويزيون دسترسي ندارند با قرار دادن معرض محتواهايي مشابه آن در سينما، راديو و رسانه‌هاي چاپي اين كمبود را نسبت به كودكان داراي تلويزيون جبران مي‌كنند.
براساس جمع بندي مطالب فوق، فرضيه ما اين است كه تلويزيون ممكن است باعث آن شود كه كودكان عصر تلويزيون كسب معلومات لغوي و اطلاعات عمومي در مورد محيط اطراف را زودتر از كودكان عصر ما قبل تلويزيون آغاز كنند، ليكن اين برتري پس از گذشت چند سال از ميان ميرود. همچنين در ابتدا(و در هر تجربه جديد با تلويزيون)باهوشترين كودكان و كم هوشترين آنها به طور نسبي بيش از كودكان متوسط اطلاعات كسب مي‌كنند هر چند كه دلايل آن متفاوت است. و بالاخره در عصر تلويزيون، تلويزيون در بين تماشاگران پروپا قرص آن باعث كسب دانشي افزوده در زمينه‌هايي مي‌شود كه مستقيماً به محتواي خيالي تلويزيون مربوط مي‌شود و كمتر موجب كسب دانش در زمينه‌هايي مي‌شود كه واقعي باشند و يادگيري آن از طريق رسانه‌هاي ديگر آسانتر از محتواي غالباً خيالي برنامه‌هاي تلويزيون باشد و تأثيري كمتر يا بيشتر در كسب دانش در زمينه‌هايي كه معمولاً در مدارس آموخته مي‌شود، ندارد.
ثابت كردن اين فرضيه‌ها آسان نيست، اما بهتر است كه آنها را ضمن مقايسه با اطلاعات موجود مورد آزمايش قرار دهيم.

تلويزيون در مدرسه

تا اينجا، صحبت ما در مورد يادگيري اتفاقي از تلويزيون بوده است كه درمورد كودكان به مفهوم يادگيري اتفاقي از بخشهاي سرگرمي و خيال پردازانه تلويزيون است. البته تلويزيون وجه ديگري‌هم‌دارد هر چند كه وجه بسيار كوچكتري است. اين همان وجهي است  كه معلمان ماهر را به كلاس مدرسه مي‌آورد، با ارائه برنامه‌هاي مربوط به مسائل عمومي، هنرهاي ظريفه و علوم دروس و غير تجاري در سراسر كشور برخوردار است. حالا بياييد اين وجه را در نظر بگيريم.
مؤثر بودن تلويزيون به عنوان يكي از ابزارهاي آموزشي در كلاس بخوبي اثبات شده است، به طور كلي اگر انگيزه كودك را بالا نگه داريم، تلويزيون به اندازه يك آموزش رو در رو برتري مي‌يابد، هر قدر كه موضوع درس به سخنراني، نمايش و به ويژه نمايش چيزهاي كوچك و پيچيده وابستگي داشته باشد، به همان اندازه تلويزيون برتري مي‌يابد. در شيكاگو عملاً ثابت شد كه كليه برنامه‌هاي درسي يك دانشكده فوق ديپلم را مي‌توان از طريق تلويزيون به طور مؤثر ارائه كرد. اين موضوع بارها در مدارس ابتدايي ودبيرستانهاثابت شده است كه دروس گوناگوني همچون زبان خارجي، رياضيات، علوم طبيعي، علوم اجتماعي، زبان انگليسي و حتي رانندگي اتومبيل را مي‌توان تا حدود زيادي از طريق تلويزيون آموزش داد. آنگاه كه برنامه‌هاي آموزشي تلويزيون به صورت گسترده در دسترس قرار گيرد، به طوري كه يك دانش آموز بتواند آموزش تلويزيون را با تمرينات و تكاليف تحت كنترل تكميل كند، آموزش به ابزار واقعاً مؤثرو جديدي مجهز خواهد شد كه با آن مي‌تواند تجربه يادگيري دانش آموزان را گسترش دهد و تقويت كند.در ايران نيز راه اندازي شبكه سراسري آموزش در يك كانال جداگانه موفقيتهاي چشم گيري را در زمينه امر آموزش به ويژه در گروههاي آموزشي مقطع متوسطه به همراه داشته است.ارائه آموزشهايي در زمينه مطالب كتب درسي،نحوه تست زني در كنكور دانشگاه، معرفي رشته‌ها و واحدهاي دانشگاهي،تدريس علوم و فنون رايانه اي وحتي هنري از جمله برنامه‌هاي اين شبكه آموزشي بوده كه درنوع خود موفق جلوه می‌كند.
تعداد كودكاني كه در مدارس آمريكا آموزش از طريق تلويزيون را در كلاس تجربه كرده اند، تا كنون بايد به ميليونها نفر رسيده باشد. به عنوان مثال سي درصد از كودكان كلاس هشتم نمونه ما در شهر سان فرانسيسكو گفته اند كه حداقل يكي از دروس آنها به طور كامل يا به طور كمكي از طريق تلويزيون ارائه شده است.دانش آموزان در اين مورد عقايد متفاوتي دارند كه به طور كلي مثبت است اما ملاحظات روشني در آنها وجود دارد. به طور كلي دانش آموزان دوره ابتدايي، آموزش از طريق تلويزيون را دوست دارند. دانش آموزان دبيرستان و داتشجويان به آن علاقه كمتري دارند.(البته احتمالاً آنها تا سن ورود به دبيرستان و يا دانشگاه آموزش از طريق تلويزيون را تجربه نكرده بودند و گرنه ممكن بود نظر ديگر داشته باشند.) بزرگسالاني كه درمنزل درس مي‌خوانند به آموزش از طريق تلويزيون علاقه زيادي دارند.
از ميان كودكان دوره ابتدايي كه در سان فرانسيسكو مورد مطالعه ما قرار گرفتند، هفتاد درصد معتقد بودند كه وجود تلويزيون در منزل به كار آنها درمدرسه كمك مي‌كند. اين كمك چگونه است؟ بيشتر اين افراد گفتند كه تلويزيون در مطالعه رويدادهاي جاري به آنها كمك مي‌كند و گروه ديگري گفتند كه در يادگيري لغات جديد و مطالعه علوم به آنها كمك مي‌كند و گروهي ديگر گفتند معلومات آنها را در مورد كشورهاي خارجي افزايش مي‌دهد. يكي دو نفر ابراز كردند كه تلويزيون در نقاشي به آنها كمك مي‌كند و برخي نيزگفتند كه تلويزيون به آنها كمك مي‌كند، اما نمي دانند دقيقاً به چه صورت.
همان گونه كه ممكن است انتظار رود، تعداد كودكاني كه معتقدند تلويزيون به كار آنها در مدرسه كمك مي‌كند، بتدريج با افزايش سن كاهش مي‌يابند. اين ميزان در مقطع ابتدايي 70درصد و در كلاس هشتم كمتر از 50 درصد است و در سطح كلاس دوازدهم به كمتر از 40 درصد كاهش پيدا مي‌كند. در اين سنين بسياري از كودكان به راههاي تازه و جالبتري براي كسب دانش دست مي‌يابند و مطالعات درسي‌هم‌ از سطح بيشتر برنامه‌هاي تلويزيوني فراتر مي‌رود به طوري كه اين برنامه‌ها نمي توانند كمك چنداني باشند.
كداميك از رسانه‌ها در مدرسه مفيد تر است؟ در ميان دانش آموزان دوره ابتدايي تلويزيون برتري كامل دارد. نيمي از كودكان به آن رأي مي‌دهند. نزديك به يك چهارم كودكان به روزنامه رأي مي‌دهند. رسانه‌هاي ديگر هيچكدام ده درصد آرا را كسب نمي كنند. اما در دبيرستان اين آرا تغيير مي‌يابد. تلويزيون ديگر درصدر قرار نمي گيرد. كتاب، روزنامه و مجله نيز همگي چند رأي بيش از تلويزيون كسب مي‌كنند و راديو تقريباً در حد تلويزيون رأي مي‌آورد. واضح است كه در اين مرحله نقش تلويزيون درزندگي اين بينندگان جوان تغيير مي‌كند.
نظر معلمان چيست؟ معلماني كه با آنها صحبت كرديم معتقد بودند كه تلويزيون واقعاً مفيد است، به ويژه براي كودكان دوره ابتدايي و اينكه مي‌توان از بسياري از برنامه‌هاي تلويزيون به عنوان تكاليف خارج از مدرسه استفاده كرد. از طرفي ديگر بسياري از معلمان ابراز كردند كه در مواردي كودكان به دليل تماشاي برنامه‌هاي مورد پسند عامه و ديروقت شب قبل، صبحها در كلاس خواب آلوده‌اند و يا به عالم رؤيا فرومي روند كه چه بسا به دليل برنامه‌هاي خيالي تلويزيون باشد و به نظر بعضي معلمان برخي دانش آموزان تمايل دارند در كلاس مدرسه نيز، نظير وقتي پاي تلويزيون نشسته اند به نحوي انفعالي سرگرم شوند. برخي معلمان با خنده گفتند كه رقابت با تلويزيون براي سرگرم كردن كودكان مشكل است.
نظر والدين چيست؟ تقريباً همه والدين معتقدند كه تلويزيون مفيد است. به طور كلي هر قدر سطح تحصيلات والدين بالاتر باشد، در مورد مفيد بودن تلويزيون براي كودكانشان حرارت كمتري نشان مي‌دهند.

آيا پس از تماشاي تلويزيون، مدرسه خسته كننده مي‌شود؟ تعداد بسياري زيادي از دانش آموزان به اين پرسش جواب مثبت دادند.اين رقم ظاهراً بين كلاس ششم وهشتم افزايش پيدا مي‌كند وپس از آن كمي رو به كاهش مي‌رود. حداقل درسان فرانسيسكو پسران به مراتب بيشتر از دختران اظهار كردند كه پس از هيجانات تلويزيون، مدرسه گاهي خسته كننده مي‌شود. اما براي اين پاسخها نبايد اهيمتي بيش از حد قايل شويم. همان گونه كه يك پسر كلاس ششم گفت:«مدسه درهر حال خسته كننده است.»

اكثريت والدين گفتند كه بعضي اوقات ناچار به رويارويي با اين مشكل هستند كه تلويزيون بخشي از وقت درس كودك را به خود اختصاص مي‌دهد. روشهاي مقابله با اين مسئله به اندازه تفاوت والدين با يكديگر مختلف است. بسياري از والدين صرفاً تلويزيون را خاموش ميكردند تا اول تكاليفش را انجام دهد. بسياري ديگر از برنامه اي پيروي مي‌كردند كه در آن اولويت با انجام تكاليف مدرسه بود. برخي ديگر از تلويزيون به عنوان پاداش در مقابل درس خواندن و يا نمره‌هاي خوب استفاده مي‌كردند. علي رغم اين محدوديتها نه والدين و نه مصاحبه كنندگان ترديدي نداشتند كه كودكان  مورد بحث باز‌هم‌از تلويزيون زياد استفاده مي‌كردند.

اين امر حداقل واضح است كه تلويزيون براي مدرسه يك منبع اطلاعاتي واقعي و كمكي محسوب مي‌شود. د رحال حاضر برنامه‌هاي بسيار خوبي در زمينه‌هاي امور عامه، هنرهاي ظريفه، علوم و غيره از تلويزيون پخش مي‌شود اما اين برنامه‌ها پر بيننده نيستند و تعداد مخاطبان آنها در بين كودكان زياد نيست. با وجود اين، برخي از كودكان اين برنامه‌ها را تماشا مي‌كنند و از آن لذت و بهره مي‌برند و بسياري ديگر نيز مي‌توانند به همين شكل عمل كنند و براي خود ونسل خويش مفيد واقع شوند.

اين نكته حايز اهميت است كه كودكان با هوش تر بيشتر معتقدند كه به آنها در كار مدرسه كمك مي‌كند. اينها كودكاني هستند كه عمدتاً كمتر به تماشاي تلويزيون مي‌پردازند، اما بيش از بقيه برنامه‌هاي واقعي و نه خيالي را تماشا مي‌كنند.
چگونگي اكتساب در كودكان

در اينجا اين پرسش به ذهن مي‌رسد كه كودك سليقه خود را در مورد برنامه‌هاي تلويزيون چگونه كسب مي‌كند. واضح است كه اين سليقه‌ها از هنگام تولد همراه او نيستند، بلكه اكتسابي اند و طي تعامل پيچيده، نيازهاي فردي، آزمون و خطاهاي مربوط به برطرف كردن آن نيازها و تأثير الگو و سرمشق، شكل مي‌گيرند.
سه محقق انگليسي هيمل وايت، اوپنهايم و ونس متوجه پديده اي جالب در شكل گيري سليقه كودكان در مورد برنامه‌هاي تلويزيوني شدند. هر وقت كه برنامه‌هاي آموزشي مانند برنامه علمي، از جنگلهاي استوايي و آيا دوربين داريد؟ از شبكه بي بي سي پخش مي‌شود، كودكاني كه علاوه بر اين شبكه به شبكه تلويزيون تجاري نيز دسترسي دارند تقريباًبدون استثناء كانال تلويزيون تجاري را تماشا مي‌كنند، چون تلويزيون تجاري آمريكا، برنامه‌هاي برگزيده اي مثل كارتون و وسترن پخش مي‌شود. اما چنانچه كودك فقط به شبكه بي بي سي دسترسي داشته باشد، يعني اگر آن منطقه تحت پوشش برنامه‌هاي تلويزيون تجاري نباشد، آنگاه كودك يا بايد تلويزيون را خاموش و يا  تلويزيون آموزشي را تماشا كند. به گزارش محققان فوق در چنين شرايطي،«تعداد قابل توجهي از كودكان برنامه آموزشي را تماشا مي‌كنند و در واقع لذت‌هم‌مي‌برند.
از اين رو حق انتخاب در برنامه‌ها ممكن است بر عكس، منجر به كاهش تنوع درسليقه‌ها در مورد برنامه‌ها بشود. اين محققان در ادامه مي‌گويند:«فقط كودكاني كه به يك كانال دسترسي دارند اين گونه برنامه‌هاي آموزشي را تقريباٌ هيچ وقت كشف نخواهند كرد. هر قدر كه كودك بيشتر بتواند با تغيير دادن كانال از سليقه خود پيروي كند، احتمال استفاده از برنامه‌هايي كه از ديدگاه آموزشي ارزشمندترند و تجربيات جديدي را در اختيار وي قرار مي‌دهند و سليقه اش را وسعت مي‌دهند، كمتر مي‌شود.»

البته در اين كشور همه شهرهاي بزرگ از سه يا چهار كانال تلويزيون تجاري برخوردارند، حال آنكه انگلستان فقط يك كانال دارد. اما اين كانالها از نظر گسترش تخيلات تا مرز حذف مطالب واقعي براي كودكان، به‌هم‌شباهت دارند. بنابراين اگر كودكي نتواند در يكي از كانالها برنامه اي سرگرم كننده و جالب بيابد، معمولاً در كانالي ديگر موفق به اين كار مي‌شود، در نتيجه سليقه او گسترش نمي يابد و به ويژه خيال پردازي با ماهيتي كليشه‌اي محدود مي‌شود. پيش از آنكه كودك به سني برسد كه بتواند نيازهاي واقع گرايانه خود را در مقايسه با نيازهاي خيال پردازانه خويش بدرستي تشخيص دهد، مفهوم تلويزيون در ذهن وي و سليقه او در مورد برنامه‌هاي آن شكل خود را پيدا كرده است و در هر حال براي او آسانتر آن است كه واقعيتها را در رسانه‌هاي چاپي جستجو كند.
ايتيل پول اين يافته‌هاي هيمل وايت را در كميسيون ارتباطات فدرال مورد بحث قرار داد. به گفته وي هر چند كه با توجه به شواهد موجود، تنوع برنامه‌ها به طور همزمان الزاماً تأثير مثبتي بر سليقه مردم نخواهد گذاشت، وجود برنامه‌هاي ضعيف در ميان انواع برنامه‌ها نيز الزاماً موجب كاهش سليقه مردم نخواهد شد. به گفته ي وي- «اين وضع دو جانبه باشد، آنگاه مي‌توانيم فرض كنيم در مواقعي كه چيزي بجز برنامه‌هاي ضعيف پخش نمي شود، مردم به دليل نداشتن مشغوليتي بهتر آنها را تماشا مي‌كنند و در نتيجه به كسب عادتها و سليقه‌هايي نامطلوب مي‌پردازند. چنانچه بتوان يافته‌هاي هيمل وايت را تعميم داد، هر زمان كه بيننده بتواند از ميان برنامه‌هايي در سطوح مختلف، برنامه‌اي در سطح خود را انتخاب كند، وجود يك برنامه ضعيف صدمه اي نمي زند؛ زيرا بيننده برنامه‌هاي پايينتر از سطح خود را انتخاب نمي كند و زيان ناشي از تماشاي برنامه‌هاي ضعيف شامل حال وي نمي شود»(آي دسولا پول،بحث آزاد و سليقه عمومي، ص 21). با وجود اين، عدم موفقيت تلويزيون در ارتقاي سليقه كودكان مي‌تواند توضيح دهنده اين واقعيت باشد كه تنها اقليتي از افراد برنامه‌هاي جدي وبسيار خوب تلويزيون را تشخيص مي‌دهند.
مقايسه

اگر بخواهيم مطالب اين بخش را جمع بندي كنيم، بد نيست به نتايج مطالعات هيمل وايت، اوپنهايم و ونس در انگلستان در مورد يادگيري از تلويزيون، رجوع كنيم.
با مقايسه كودكان داراي تلويزيون و كودكان فاقد تلويزيون در سالهاي گسترش تلويزيون در انگلستان، محققان به اين نتيجه رسيدند كه تلويزيون عمدتاً براي بينندگان كم سن و سالتر و كند ذهن تر مفيد واقع مي‌شود. بر اساس يافته‌هاي آنها در يك كلاس واحد موفقيت درسي كودكاني كه در منزل تلويزيون داشتند، اندكي كمتر از كودكاني بود كه تلويزيون نداشتند، با وجود اين تا آنجا كه به عملكرد كودك در مدرسه مربوط مي‌شود، آنها به اين نتيجه رسيدند كه تلويزيون به ظاهر نه يك امتياز آشكارا مثبت است و نه يك امتياز شديداً منفي است. به گمان آنها براي كودكان با هوش، اثر منفي تلويزيون ممكن است بيش از اثر مثبت آن باشد. بر اساس نتيجه گيري آنها تلويزيون آشكارا باعث برانگيختن سلايق علمي، فرهنگي و خلاقانه در كودك نمي‌شود و از سوي ديگر در توسعه افق فكري كودك نيز مؤثرتر از رسانه‌هاي ديگر نيست. بنابراين براساس نتيجه گيري كلي آنها، تلويزيون تأثير چنداني ندارد، اما اين پرسش مطرح است كه آيا آنچه كه كودكان از تلويزيون ياد مي‌گيرند،«مي تواند وقت از دست رفته براي مطالعه، گوش كردن به راديو و استفاده از ديگر منابع اطلاعاتي را جبران كند؟»
يافته‌هاي ما به طور كلي با يافته‌هاي فوق در انگلستان مطابقت دارد. هر چند كه در مواردي مسئله را بازتر كرده ايم. اين نكته براي ما حايز اهميت است كه اغلب يادگيري كودكان از تلويزيون، يادگيري اتفاقي از برنامه‌هاي تخيلي است. بر اساس فرضيه‌هاي  مربوط به ماهيت اين گونه يادگيري، ما پيش بينيهايي در مورد يادگيري كودكان داراي تلويزيون وفاقد تلويزيون، بينندگان پروپا قرص و بينندگان نه چندان جدي و بينندگان برخوردار از هوش بالا، متوسط و پايين، ارائه كرديم. پس از تطابق پيش بيني‌هاي فوق با نتايج حاصل از تحقيقات قبلي، مطئمنتر شديم كه پيش بينيهايمان درست است.
در اينجا ما‌هم‌مثل محققان انگليسي به اين نتيجه مي‌رسيم كه تلويزيون به عنوان يك منبع اطلاعاتي بيش از همه براي كودكان كم سن وسال مفيد است. اين مرحله سني در واقع بايد پايينتر از سنين مورد بررسي محققان انگليسي باشد. به نظر ما دوره اي كه بيشترين يادگيري از تلويزيون صورت مي‌گيرد احتمالاًقبل از دوره اي است كه كودك بتواند عمل خواندن را به تنهايي انجام دهد. يك كودك در عصر تلويزيون به احتمال زياد مدرسه را با دانش لغوي بيشتر و بدون شك با معلوماتي بيشتر در ساير زمينه‌ها نسبت به كودك دوران قبل از تلويزيون آغاز مي‌كند. بنابراين ما معتقديم كه كودكان امروزي يادگيري در مورد دنياي اطراف را آغاز مي‌كنند، اما اين برتري موقتي است و دوام زيادي ندارد.
به عنوان مثال، دانش آموزان كلاسهاي ششم الي دوازدهم، شواهدي دال بر برتري دانش آموزان داراي تلويزيون نسبت به دانش آموزان فاقد تلويزيون به دست نياورديم. اگر‌هم‌ تلويزيون براي دانش آموز سالهاي اوليه تحصيلي امتيازي در برداشته باشد، اين امتياز ظاهراً تا زماني كه كودك به سال ششم برسد، از ميان مي‌رود اتفاقاً معلوم شد كه در كلاسهاي بالاتر، كودكان داراي تلويزيون نسبت به آنهايي كه تلويزيون ندارند، آگاهي بيشتري در مورد موضوعات مربوط به محتواي خيالي تلويزيون دارند، اما آگاهي در مورد موضوعات واقعي و موضوعات مطرح شده در رسانه‌هاي ديگر، مثل ادبيات و مسائل عمومي-كمتر است. اين نكته در واقع اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آنچه كه با گرفته شدن وقت ساير تجربيات آموزنده از دست مي‌رود، مي‌ارزد؟
براي ما معلوم شد كه تلويزيون براي بينندگان كند ذهنتر(حداقل در سنين كم) مؤثرتر و مفيدتر از بينندگان عادي است. اما همچنين معلوم شد كه تلويزيون در مورد كودكان با هوش نيز به طور نسبي مؤثرتر از كودكان داراي هوش متوسط است. در واقع ما به اين نتيجه رسيديم كه كودكان با هوش از هر تجربه نوين آموزنده‌اي كه از طريق تلويزيون ارائه شده باشند هميشه بيشترين بهره برداري را مي‌كنند.
در مورد اينكه آيا تلويزيون باعث پيشرفت كار دانش آموزان در مدرسه مي‌شود يا نه، به مداركي افزون بر يافته‌هاي محققان انگليسي دست پيدا نكرديم. بسياري از كودكان معتقدند تلويزيون مفيد است. معلمان در اين مورد مردَد اند. همچنين شواهدي دال بر رد اين نتيجه گيري كه تلويزيون در توسعه افق فكري كودك يا برانگيختن علاقه‌هاي وي در زمينه‌هاي دانش و فرهنگ(حداقل پس از سنين اوليه)تأثير محسوسي ندارد، نيافتيم. البته اين بدان معني نيست كه تلويزيون نمي تواند علايق كودك ويا معلومات وي را افزايش دهد، بلكه بر اساس مشاهده‌هاي ما احتمالاً داشتن تلويزيون در مقايسه با وضعيتي كه تلويزيون موجود نباشد، تحولات فكري بيشتري را باعث مي‌شود.
تا به اينجا اغلب يادگيري مورد بحث ما، يادگيري اتفاقي از طريق برنامه‌هاي سرگرم كننده بوده است. اما از طرفي ديگر، تلويزيون تلاش كرده است به دو صورت به عنوان منبع آموزش مستقيم با هدفهاي مشخص و از طريق برنامه‌هاي واقعي و جدي به ارائه خدمات مبادرت كند. يكي از اين فعاليتها، تلويزيون آموزشي مورد استفاده در كلاس و ديگري تلويزيون آموزشي غير تجاري مورد استفاده در منازل است. در مورد كاربرد كلامي تلويزيون تواناييهاي آموزشي خود را به اثبات رسانده است و كاربرد آن در منزل نيز بهترين دليل است براي اينكه اميدوار باشيم تلويزيون همان گونه كه يك منبع تجربيات خيالي به شمار مي‌رود، منبع اصلي تجربيات واقعي نيز براي كودكان باشد.

فصل پنجم  
تاثيرات جسمي و رواني تلويزيون بر كودكان
ارتباط لامپ تصوير تلويزيون و كودك، تنها بر حسب ويژگيهاي هر دو قابل درك است. بنابراين بهتر است كمي بيشتر در مورد ماهيت تلويزيون و ماهيت يك كودك صحبت كنيم.
الگوي تأثير- رسانه:
در اين قسمت تاثيرات رسانه تلويزيون بر كودكان مورد تحليل قرار می‌گيرد.

تلويزيون به كودكان چه مي‌دهد؟

به منظور گشودن بحثي دقيق و حاوي آخرين اطلاعات در مورد محتواي تلويزيون، برنامه‌هاي يك هفته تلويزيون را در اواخر اكتبر1960 بازبيني و تحليل كرده ايم. حال آنچه را كه در برنامه‌هاي تصويري از ساعت 4تا9 شب روزهاي دوشنبه تا جمعه، كه معمولاً«ساعات تماشاي كودكان»خوانده مي‌شود، پخش مي‌شد، خلاصه مي‌كنيم.
در منطقه شهري بزرگي كه ما برنامه‌هاي تلويزيون آن را باز بيني كرديم، 5 ايستگاه عمده، برنامه‌ها را توليد مي‌كردند. از اين تعداد سه ايستگاه، امور مربوط به شبكه‌هاي اصلي را عهده دار بودند، چهارمي ايستگاه مستقلي بود كه تعدادي از برنامه‌ها و فيلمهاي از پيش ساخته را پخش مي‌كرد و پنجمين ايستگاه،ايستگاهي غير تجارتي و آموزشي بود كه برنامه‌هاي تلويزيون آموزش ملي و مركز راديو و نيز برنامه‌هاي توليد محلي را پخش مي‌كرد. برخي از خانه‌هاي اين منطقه شهري چند ايستگاه ديگر را، بويژه اگر آنتن آنها به طرف اين ايستگاهها در ساعات 4تا9 روزهاي هفته تعداد تقريباً كمي برنامه ارائه مي‌دهند كه قبلاً توسط 5 ايستگاه شهري ارائه نشده باشد.

حال مروري خواهيم داشت بر آنچه كه در چهار ايستگاه تجارتي يافت مي‌شد. به فرد بزرگسالي كه اين گونه برنامه‌هاي تلويزيوني را تماشا مي‌كند، مي‌توان حق داد كه بعضي اوقات تصور كند به سالهاي جواني اش بازگشته است و فيلمهايي را تماشا مي‌كند كه زماني عادت داشت ببيند. كارتونهاي توأم با موسيقي شاد، 18 درصد از ساعت كودكان را پر مي‌كند. 5 درصد ديگر نيز با فيلمهاي بزن و بكوب قديمي، 5/10 درصد با فيلمهاي داستاني، 13درصد با وسترنها، 11درصد با داستانهاي پليسي و يا ديگر برنامه‌هاي خيالي و 2 درصد ديگر با فيلمهاي مربوط به سرزمينهاي ديگر پر مي‌شود.
اين برنامه‌ها تقريباً 60درصد كل برنامه‌ها را تشكيل مي‌دهند. بسياري از آنها براي اولين بار سالنهاي سينما ظاهر شده اند و بخش عمده اي از بقيه(به عنوان مثال وسترنها)، از نسل مستقيم فيلمهاي سينمايي هستند.

اگر بخواهيم از ميزان برنامه‌هاي داراي موضوعات واقعي در 100 ساعت تلويزيون تجارتي كه ما آن را«ساعت كودكان مي‌خوانيم برآوردي به دست دهيم، 15 درصد برآورد بالا و سخاوتمندانه اي خواهد بود. بيش از نيمي از اين زمان اخبار است كه در بين كودكان بيننده كمي دارد، بنابراين مي‌توان گفت كه اين ميزان در واقع تقريباً7درصد است كه هفت ساعت از 100 ساعت مي‌شود. به هر حال، حتي همين هفت ساعت‌هم‌حاكي از آن است كه كودكان در صورتي كه بدانند بايد كجا را نگاه كنند، مي‌توانند به پاره اي تجارب فوق العاده در مورد واقعيات دست يابند. به عنوان مثال در طول هفته مورد بررسي، مي‌توانستند سنفوني شماره 9 بتهوون را كه توسط اركستر فيلادلفيا در ساختمان سازمان ملل اجرا مي‌شد، بشنوند. مي‌توانستند مناظره سياسي مابين سناتور جاويتز و سناتور چرچ را بشنوند. مي‌توانستند برنامه اي در مورد سوخت و ساز بدن انسان را ببينند و سكانسي كوتاه از اندازه گيري ضربان قلب يك نهنگ را مشاهده كنند، مي‌توانستند با دوربين به ايسلند، پرو، و راكي كانادا مسافرت كنند. مي‌توانستند تصاوير تكان دهنده اي از روزهاي اوليه يكي از شهرهاي بزرگ آمريكا و گزارشي مستند در مورد مسائل مالي و دولت را ديده باشند. البته به منظور ديدن اين تصاوير بايد آنها را از بين تعداد بسيار زيادي برنامه‌هاي فانتزي انتخاب مي‌كردند ولي به هر حال براي آنان وجود داشت.
در مجموع، در غالب موارد ساعات كودكان در تلويزيون تجارتي، با خيال پردازي پرتحرك و هيجان انگيزي همراه است كه با طنز زياد و مقدار زيادي مسائل جالب رمانتيك آميخته است، به شدت خشن است، صحنه‌هاي تيراندازي و مشت زني به طور مداوم وانتها ناپذير به دنبال يكديگر مي‌آيند. بيش از نيمي از  100 ساعت به برنامه‌هايي اختصاص يافته است كه در آنها خشونت نقش مهمي بازي مي‌كند. تمامي اين خشونتها را نبايد جدي تلقي كرد. هدف از كارتونها و كمديهاي بزن وبكوب اين است كه شاد ومضحك باشند، نه هيجان انگيز. بنابراين، اجازه دهيد تمامي برنامه‌هاي از نوع كمديهاي بزن وبكوب، را حذف كنيم و به فهرست زير بپردازيم كه نمايي از ميزان خشونت جدي را كه در ساعات فشرده تماشاي كودكان در دسترشان قرار مي‌گيرد، به ما ارائه ميدهد.

درصد ساعتي كه توصيفش مي‌كنيم موارد زير مشاهده مي‌شود:

-12 جنايت.

-16 جدال عمده با هفت تير.

-21 نفر ظاهراً تير خورده(و نه درحال مرگ).

-21 مورد خشونت ديگر با اسلحه(كه از تيراندازي به فرد تا تيراندازي به يك شهر تغيير مي‌كند).

-37 مورد دعواي تن به تن(15 مورد دعوا با مشت، 15 مورد ضرب وشيم فردي ديگر.)

- كوشش براي قتل با يك چنگك، 2 مورد خفه كردن، 1 مورد دعوا در آب، يك مورد بستن دهان يك زن و بستن او به تختخواب و غيره.

-يك حمله از پشت با چاقو و كارد قصابي.

-چهار اقدام به خود كشي كه در سه مورد آن موفق مي‌شوند.

-چهار مورد پرتاب كردن و يا افتادن از صخره.

- سقوط دو ماشين از صخره.

-دو مورد كوشش براي ربودن فردي از پياده رو به وسيله اتومبيل.

- جنجال و بي نظمي در هواپيماي در حال پرواز.

- دو صحنه از دسته جات مردم كه در يكي از آنها مردم، فردي را اشتباهاً حلق آويز مي‌كنند.

خرد شدن مردي در زير سمهاي اسب.
تعداد زيادي موارد متفرقه توأم با خشونت، مشتمل بر جنگ هواپيماها، نمايش قايل مزدوري كه در كمين شكارش است، دو مورد دزدي،جيب زني، كشته شدن زني بر اثر پرتاب شدن از قطار، طغيان امواج، زلزله و يك اعدام با گيوتين.

به نظر مي‌رسيد آنچه كه عمدتاً موجب وحشت كودكاني مي‌شد كه ما آنها را وادار به تماشاي اين برنامه‌ها كرده بوديم،خشونت نبود؛ بلكه صحنه تاريك و اسرار آميز موجب وحشت آنها مي‌شد. همچون فيلمي كه بيشتر صحنه‌هاي آن در تاريكي بود صحنه اي كه در آن افراد به دنبال يك جسد در زير زمين مي‌گشتند و يا صحنه‌هايي كه كودكان به آساني مي‌توانستند خودشان را در آن تجسم كنند، مثل نشان دادن فردي كه با برداشتن سنگي متوجه رتيلهاي زير آن مي‌شود. با وجود اين روند تسلسلي ارائه اين خشونتها بي وقفه ادامه داشت و قاعدتاً هفته اي پس از هفته ديگر در مقابل ديد كودكان ادامه خواهد داشت. مرداني كه اسلحه و چاقو حمل مي‌كنند، به يكديگر تيراندازي مي‌كنند، يكديگر را مشت مي‌زنند. ميزان و شدت اين اعمال، فرد را به تأمل وا مي‌دارد.

در نتيجه، تصويري كه از جهان بزرگترها در ساعات مخصوص  كودكان ارائه مي‌شود از نظر خشونت فيزيكي، سنگين و از نظر تبادل فكري، سبك و عميقاً با جنايت آميخته است. تقريباً نيمي از شخصيتهاي داستانها در ارتباط با اِعمال و يا نقض قانون هستند. 16 كارآگاه، 16 كلانتر، 9 پليس و گروهي از ماموران اجراي قانون در طول هفته بررسي در تلويزيون ظاهر شدند. عموماً كارآگاهها موفقتر از كلانترها و آنها از پليسها موفقتر بودند.
لكن بازي قسمت عمده اي از اِعمال قانون و كشف جنايت توسط افراد آماتور با اعصاب پولادين و واكنشي برق آسا انجام مي‌شد. عمدتاً كلاهبردارها در ارتباط با يك شغل خاص مشخص نمي شدند، زيرا تلويزيون‌هم‌مانند سينما آموخته است كه اگر شغل اتحاديه‌هاي تجارتي با داستانهاي جنايي ارتباط يابد، موجب اعتراض آنان خواهد شد. بنابراين، هفت تيركشيها، دزدها، كلاهبردارها و سارقان مسلح وجود داشتند ولي تقريباً تعداد معدودي از آنها داراي شغل ديگري نيز بودند. به نظر مي‌رسد اكثر آنان بيشتر كارگرند تا كارمند. تمايز در بين هيچ نژاد يا مليت خاص ديده نمي شود، باستثناي مواردي كه سرخپوستان و كابوي‌ها درگير مي‌شدند، كه در اين صورت سرخپوستان بي استثنا مرداني«بد»محسوب مي‌شدند.
تصوير زندگي خانوادگي تصويري آميخته بود. برخي كمديهاي وضعيت، ارتباط خانوادگي همراه با بردباري و شوخ طبعي را نشان مي‌داد. بقيه برنامه‌ها مردمي را نشان مي‌دادند كه سر يكديگر فرياد مي‌كشند و نمايشگر سوء ظن، بي وفايي و خشونت در خانواده‌ها بودند. به مسئله كار براي تأمين زندگي توجه كمي شده بود و كودكي كه مي‌خواست اطلاعاتي در مورد مشاغل كسب كند، اطلاعات اندكي از برنامه‌هاي تلويزيون تجارتي طي هفته مورد بررسي به دست مي‌آورد، مگر برخي از برنامه‌ها، بويژه كمديهاي وضعيت از اين مسير خارج مي‌شدند تا برخي اخلاقيات كوچك متداول همچون«از ارزش دوستان واقعيتان نكاهيد»، هر چه آسان به دست آيد، آسان از دست مي‌رود، هميشه هر چه را مي‌شنويد باور نكنيد و غيره را القا كنند.
چقدر حق انتخاب وجود داشت؟ تقريباً باستثناي اخبار، تنها ضمن  22 درصد از كل زمان پخش برنامه‌ها كودك مي‌توانست در يكي از چهار ايستگاه تجارتي، يك برنامه حاوي مطالب واقعي بيابد. تقريباً بيش از نيمي از زمان انتخاب منحصر به برنامه‌هاي خيال پردازانه مي‌شد. حتي در اين زمانها، انتخاب كودك معمولاً به انواع مختلف خيال پردازي محدود مي‌شد. به عنوان مثال، دو برنامه جنايي در مقابل يك وسترن و يا يك كارتون.
به هر حال، تنها حق انتخاب واقعي موجود در دسترس كودكان، انتخاب بين شبكه‌هاي تجارتي و آموزشي بود. تا اينجا، منحصراً در مورد چهار شبكه مورد تجارتي صحبت كرده‌ايم. ايستگاه غير تجارتي از بقيه بسيار متفاوت بود. در مقطع زمان بررسي طي 6 ساعت از 24 ساعت برنامه اين شبكه، براي خردسالان برنامه پخش مي‌شد. باستثناي كارتونهاي بزن وبكوب اينها تنها برنامه‌هاي از اين دست براي خردسالان بودند. اين برنامه‌هاي غيرتجارتي مشتمل بودند بر يك ساعت وربع آوازهاي فولكور كه در آن بينندگان خردسال خواسته مي‌شد كه همراه كودكان شركت كننده در برنامه آواز بخوانند؛ يك ساعت نقل داستان، پانزده دقيقه شعر خواني، يك ساعت نقل داستان، پانزده دقيقه شعر خواني، يك ساعت و ربع علوم براي كودكان، نيم ساعت برنامه ليف اريكسون و ديگر برنامه‌هاي حاوي تخيل خلاق براي كودكان در گروه سني قبل از دبستان و دبستان، علاوه بر اين ايستگاه آموزشي شش ساعت و نيم موسيقي كلاسيك پخش كرد(در مقابل كل 75 دقيقه د ركل چهار ايستگاه تجارتي در آن زمان) كه شامل سنفوني بوستون، كوانت وودوينددلفيا، ارگ سالت ليك سيتي تابرناكل، بود. علاوه بر اين برنامه، شبكه آموزشي عمدتاً برنامه‌هاي مربوط به آموزش بزرگسالان را ارائه مي‌كرد. تعداد معدودي از برنامه‌ها مانند برنامه‌اي در مورد كار يك روانپزشك معروف، برنامه اي در مورد اكتشافات اورانيوم، برنامه اي در مورد شغل شيريني پزي نيز مي‌توانست توجه كودكان را جلب كند، ولي غالب برنامه‌هابراي سطح علاقه كودكان دبستان بود. داوري در مورد غناي مطالب ارائه شده براي نوجوانان بزرگتر و بزرگسالان مي‌تواند با بررسي برنامه‌هايي كه تماماً در ساعات كودكان پخش شدند، انجام پذيرد. مونتگمري در نبرد الالمين، ديويد ساسكيند با فيلم«بي انتها»درسهاي زبان فرانسه و روسي، درسهايي از نقاشي ژاپني با قلم مو، يك ساعت و سه ربع تحليل اخبار با نزديك به سه ساعت تحليل مطالب مربوط به مبارزات سياسي انتخاباتي، برنامه اي در مورد بودائيسم زن، برنامه اي در مورد ناسيوناليسم آفريقايي، تاريخچه چاپ، ماهيت طنز، مصاحبه‌هايي با نويسندگان، تحليل يك كودي آهنگين.
به عبارت ديگر، شبكه آموزشي از نظر برنامه‌هاي حاوي تخيل خلاق براي كودكان خردسال و برنامه‌هاي واقعي براي نوجوانان متفكرتر و تواناتر و بزرگسالان قوي بود. شبكه‌هاي تجارتي، كارتونهاي بزن و بكوب را براي كودكان بسيار خردسال و بيشتر برنامه‌هاي خيال پردازانه را (وسترن، جنايي، پليسي، فيلمهاي قديمي و كمديهاي وضعيت)همراه با معدودي برنامه‌هاي واقعي اما با كيفيت بالا براي همه، به جز كودكان خردسال ارائه مي‌كردند.

ايستگاههاي تجارتي، مهيج، احساساتي، خشن و كمتر روشنفكرانه بودند. از سوي ديگر ايستگاه آموزشي، متفكرانه و از نظر زيباشناسي حساس بود؛ به هيچ وجه خشن نبود اما در مقايسه كمي كسل كننده بود. اين چيزي بود كه تلويزيون در اواخر اكتبر1960 به كودكان ارائه مي‌كرد.
الگوي تأثير- كودك

درباره تلويزيون صحبتهايي كرده ايم. حال، كودك چيست؟ كودك حيوان جواني است كه ياد مي‌گيرد انسان باشد. سپس او انسان جواني خواهد شد كه توسط بزرگترانش  اجتماعي مي‌شود تا بتواند در بين آنها جايي داشته باشد. كودك در آغاز لوحي پاك است با تجربه بر روي آن نوشته مي‌شود و براي چندين سال توانايي زيادي براي يادگيري دارد(اما هميشه با نحوه عملكردش در مدرسه مشخص نمي شود). در دوران كودكي با سرعتي تغيير مي‌كند كه بعدها هيچگاه با اين سرعت تغيير نخواهد كرد. در حالي كه بتازگي نقش يك كودك را فراگرفته است، متوجه مي‌شود كه ديگر كودك نيست و خود را ناچار مي‌بيند نقش عاشق يا قبل از اشتغال به كار را بازي كند. امروز او نسبت به جنس مخالف با نگاهي تحقير آميز مي‌نگرد و فردا مثل يك عاشق آه مي‌كشد. در روند اين تغييرات، وي تجارب اجتماعي خطيري را پشت سر مي‌گذارد. در بسياري لحظات احساس نا امني مي‌كند. توسط خانواده اش منضبط مي‌شود و از طرف گروه همسالانش تحت فشار قرار مي‌گيرد. ممكن است از جانب برخي گروههاي مرجع طرد شود. از وضعيت قرار داشتن در مركز گروه خانوادگي لازمه آن يافتن مكاني در بين گروههايي است كه ديگر در آن نقش مركزي ندارد و ناگزير بايد راهش را بيابد.
هميشه راه آمدن با كودك آسان نيست. توصيف يك نوجوان توسط ادگار زي فريدن برگ را به خاطر آوريد: «نوجوانها حتي بهترينشان خوب نيستند، حتي نه يك ذره در بهترين حالت، نا آرام عاشق پيشه و با محبت، ناپايدار، احساساتي، دمدمي مزاج و بد قلق و به صورت عصباني كننده اي روراست هستند. مانند يك يوزپلنگ از كوره در رفته واكنش نشان مي‌دهند و اگر آنها را سرسري بگيريد و بيش از مهارت و عشق و همدلي خود بر حسن نيت خود متكي باشيد، همان قدر بيخطرند كه يك يوزپلنگ مي‌تواند بيخطر باشد. به طور كلي صحبت كنيم، فرهتگ ما از آنها وحشت دارد.»

در نتيجه كودك موجودي است كه براي يافتن راهش نياز به كمك دارد. اگرچه هميشه مي‌توان در طول راه او را به جلو راند. او نياز دارد كه حقايق زيادي را به او بگويند و به او اين امكان را دهند تا در مورد ترسها، سوءظنها و عقايد نيم پخته صحبت كند. او نياز دارد كه احساس تعلق كند حس كند قدر او را مي‌دانند. در مواقع ضربه ديدن و ناراحتي، نياز زيادي به دلجويي و تسلي دارد. ولي كودكي كه براي برآورده شدن برخي از اين نيازها به تلويزيون روي مي‌آورد، به هيچ وجه ساده لوح و بي اطلاع نيست. او در معرض عوامل مؤثر مداوم وشديد و آموزش در خانواده اش بوده است. چنانچه به اندازه كافي بزرگ باشد كه زمان زيادي را در خارج از خانه بگذراند، ميزان نامحدودي دانستنيها، ارزشها و مهارتها را از همسالانش كسب خواهد كرد. او به صورت رسمي و غير رسمي از مدرسه و شايد از كليسا چيز آموخته است و در تمام ساعات زندگيش، هر چند معمولاً خود بر آن واقف نبوده است، ملهم از هنجارهاي فرهنگش بوده است كه عادات و ارزشهايش را شكل داده اند.
بنابراين در بين كودكاني كه تلويزيون تماشا مي‌كنند تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد. آنها نه تنها از نظر ارزشها و معيارها متفاوتند، بلكه همچنين از نظر سالهاي تجربه اي كه پشت سر گذاشته‌اند و نيز مبناي فيزيولوژيكي نيازها و تواناييهايشان يكسان نيستند. انتخاب آنها از تلويزيون و آنچه آنها با اين برنامه‌هامي‌كنند، كاملاً اين تفاوتها را منعكس مي‌كند.

دكتر فرتيس ردل چندين سال به بررسي بر روي كودكان پريشان وبزهكاري كه در خوابگاهشان تلويزيون موجود بود، اشتغال داشت. وي مي‌گويد:«در حالي كه ديدن برنامه‌هاي آخر شب تلويزيون براي كودكان معمولي به علت خشونت و ترسناك بودن ممنوع است، براي كودكاني كه دچار مشكل هستند و تحت نظر من(دكتر فرتيس ردل) هستند، ديدن برنامه‌هاي خوب و شيرين كه نشانگر عشق والدين و روابط گرم خانوادگي است، باعث شب بيداري و كابوسهاي شبانه مي‌شود. برنامه‌هاي خانوادگي ا زاين دست، فقدان آن چيزي را كه در زندگيشان وجود دارد به ايشان يادآوري مي‌كند. آنچه براي اكثر كودكان آرام بخش(يا حداقل بي ضر)بوده است، براي اين دسته از كودكان به علت نيازهاو سوابق ويژه آنها، ضربه اي رواني بود».

در اين مورد همانند بسياري موارد ديگر، زمينه‌ها و نيازهاي كودكان، موارد استفاده آنان از تلويزيون و در نتيجه تأثير آن را، مشخص مي‌كند. ضروري نيست كه براي يافتن چنين تفاوتهايي به گروه كودكاني پريشان مراجعه كنيم. تفاوت مشخصي بين استفاده‌هايي كه كودكي با بهره هوشي 135 از تلويزيون مي‌كند با آنچه كودكي با بهره هوشي 95 از آن كسب می‌كند، وجود دارد. تفاوت فاحشي بين نحوه برخورد با تلويزيون مابين يك فرد جوان كه قوياً هنجار خود بهسازي طبقه متوسط را جذب كرده است، با فردي كه اين هنجارها را كسب نكرده است، وجود دارد و چنانكه ديده ايم داراي دوستان و همبازيهاي خوب است و كودكي كه دوستان و همبازيهاي خوبي ندارد از خيال پردازيهاي تلويزيون به نحو كاملاً متفاوتي استفاده مي‌كند.
الگوي تأثير- تعامل

به اين ترتيب اثر تلويزيون، تعاملي از ويژگيهاي تلويزيون وويژگيهاي استفاده كننده از آن است. حال مسئله اينجاست كه حداقل به چه تعداد متغيرهاي مربوط به تلويزيون و متغيرهاي مربوط به استفاده كننده از تلويزيون نياز داريم تا بتوانيم اين تعامل را درك و پيش بيني كنيم؟
در مورد تلويزيون، نظر ما اين است كه حداقل غيرقابل تقليل متغيرها، شايد دونوع از موضوعاتي باشند كه تجارب خيال پردازانه يا واقعي يا به عبارت ديگر ارضاي بلاواسطه و معوق را امكان پذير مي‌كند. همچنين نظر ما اين است كه هر چند پالايش اين دسته بنديها و توجه به مواردي مثل ميزان خشونت، سطح فكري برنامه‌ها و ارزشهاي نشانه اي ويژه ارائه شده، به ما كمك خواهند كرد تا بيشتر به آنچه در جريان است واقف شويم. اما تقسيم بندي اصلي در اين رسانه همان تقسيم بندي محتوا به خيال پردازانه و واقعي است.
در اين بحث سعي كوشيده ايم كه مطالب را از تجارب متمايز كنيم، يعني نمي خواهيم بگوييم كه يك نوع تجربه تنها تاشي از يك نوع ويژه مطلب است. بخوبي روشن است كه چنين نيست. پخش تلويزيوني يك مسابقه فوتبال كه براي غالب بينندگانش متضمن تفريح و گريز صرف است، براي مربي اي كه تيمش بايد با تيمي كه مسابقه اش همان چيزي است كه يك بيننده از آن برداشت مي‌كند.
اين را به نوبه خود مي‌توان از عناصر ويژه اي در زندگي بيننده فهميد و يا شايد پيش بيني كرد. ما كوتاهترين فهرست ممكن را ازمتغيرها در مورد كودكان پيشنهاد كرده ايم و نيز سعي كرده ايم كه نشان دهيم كه چگونه آنها با موضوعات خيال پردازانه و واقعي در تلويزيون تعامل پيدا مي‌كنند. اين متغيرهاي اوليه عبارتند از:
توانايي ذهني، كه به ميزان زيادي بر توانايي كودك در يادگيري از رسانه توانايي او در تميز مطالب تلويزيون، اشتياق او براي آموختن چيزهاي تازه و توانايي و تمايل او در استفاده از تلويزيون، نه در پايينترين سطح بلكه در چالش برانگيزترين سطح آن اثر دارد. 

هنجارهاي اجتماعي، اصولا بدين معنا كه تا چه درجه اي كودك هنجارهاي مربوط به طبقه متوسط را مانند فعاليت خود بهسازي و ارضاي معوق جذب كرده است. با فرض اينكه ساير عوامل ثابت باشند اين هنجارها عمدتا در ميزان استفاده از تلويزيون براي تجارب واقعي در مقابل تجارب خيال پردازانه منعكس است.

ارتباطات اجتماعي، نوع ارتباطاتي كه يك كودك با والدين وگروه همسالانش دارد. عمدتا در ميزان استفاده او از تلويزيون براي گريز از مشكلات ناشي از اين ارتباطات و يا جايگزيني براي ارضايي كه از اين منابع كسب نكرده است ونيز در ميزان اهميت يافتن خيال پردازيهاي تلويزيوني در زنگي روزمره او منعكس مي‌شود. 
سن، استفاده از سن تقويمي به عنوان شاخصي از انواع تجارب گوناگون كه كودك در يك زمان تجربه كرده است و جايگاه وي در طيف اجتماعي شدن و نيازهاي جنسي و اجتماعي خاص كه او در آن زمان داراست.

جنس، استفاده از جنسيت به عنوان شاخصي از نقشهاي مختلفي كه كودكان بايد برايش آماده شوند و علايق مختلفي كه كودكان بايد برايش آماده شوند و علايق مختلفي كه بايد ارضا شوند.
البته اين فهرست كوتاهي است. شكي نيست كه متغيرها و شاخصهاي ديگري نيز وجود دارند كه  پيش بيني را دقيقتر و درك را عميقتر مي‌كنند. متغيرهاي ارائه شده را مفيد يافته‌ايم و به وسيله آنها قادر بوده ايم كه پيش بيني‌هاي تقريباً دقيقي را در مورد چگونگي استفاده كودكان از تلويزيون انجام دهيم.

	سهم تلويزيون
	سهم كودك

	فراهم آوردن امكان تجارب خيال پردازانه
	توانايي ذهني

	فراهم آوردن امكان تجارب واقعي
	هنجارهاي اجتماعي

	(و ميزان متفاوت خشونت،  سطوح مختلف فكري، ارزشهاي نشانه اي متفاوت)
	روابط اجتماعي(و نيازها و تجاربي كه سن و جنس تا حدودي شاخص آنها هستند).


در اين تعامل پيچيده، چيزي انتخاب مي‌شود، چيزي ذخيره مي‌شود و اغلب پاره اي رفتارها ظهور مي‌كند. اين موارد استفاده در طول يك زمان طولاني در معرض تلويزيون بودن روي‌هم‌ متراكم مي‌شوند. اين همان چيزي است كه وقتي در مورد اثر تلويزيون بر كودكان بحث مي‌كنيم، از آن صحبت مي‌كنيم.
ديگر ويژگيهاي تعامل

هنوز دو نقد ديگر در مورد اين تعامل بايد انجام گيرد. در درجه اول، مسلماً اين تعامل نمي تواند جايگزين واقعي رضايتي شود كه كودك مي‌تواند از طريق ارتباط مستقيم بين افراد به دست آورد.
نامتحمل است كه سطح ارضاي كودكان از طريق تلويزيون، به ميزاني برسد كه آنها مي‌توانند در زندگي روزمره و در ارتباط با افراد به دست آورند. تلويزيون تا حدي زيادي يك فعاليت جايگزين است. زماني كه كودك شستش را مي‌مكد ودر تلويزيون غرق مي‌شود، مي‌تواند حدس زد كه تلويزيون براي او جانشين گرماي ارتباط مادرانه است. وقتي دختري ديك كلارك يا آوازهاي عاشقانه را تماشا مي‌كند، مي‌توانيم حدس بزنيم كه اگر مي‌توانست با جوان خوش بر ورويي قرار داشته باشد، پاي تلويزيون ننشسته بود. وقتي كودك با تمايلات سركوب شده به تلويزيون روي مي‌آورد، قادر به ارضاي آنها نبوده است.
احتمالاً در بين نيازهاي كودكي، از نظر ميزاني كه اين نيازها در مقايسه با تجربه زندگي واقعي مي‌توانند توسط تلويزيون ارضا شوند، سلسه مراتبي وجود دارد. به عنوان مثال، تلويزيون مي‌تواند پاره اي از وظايف آموزشي(ونه همه آنها) را بهتر از يك معلم كلاس انجام دهد. تلويريون مي‌تواند براي يك دانش آموز داستاني را حداقل به همان خوبي كه مي‌تواند در زندگي واقعي بشنود، تعريف كند. ولي تلويزيون، علي رغم اعتبار زيادش، نمي‌تواندهمان گونه كه در زندگي واقعي اندرز داده مي‌شود، پند دهد.
زيرا باز خوردي دريافت نمي كند كه از طريق آن بتواند پند را با مشكلات خود كودك تطابق دهد. احتمالاً آن آرامشي را كه كودك از طريق زندگي واقعي ارضا مي‌شود، ارضا كند. در نتيجه براي كودكي كه از ارضاهاي زندگي واقعي محروم نشده است، تلويزيون احتمالاً چيزي بيش از جانشيني براي ارضاهاي واقعي و عميق حاصل از روابط فردي موفقيت آميز نيست. مي‌توانيم حدس بزنيم براي كودكي كه از گرماي روابط ميان فردي و فعاليت و حمايت محروم مانده است در مقايسه با كودكان ديگر، اين جانشين از ارزش بالاتري برخوردار است. وي با اشتياق بيشتري به آن روي مي‌آورد و اين حالت حداقل تا زماني كه نيازهايش از طريق مردم بهتر از برنامه‌هاي تلويزيون برآورده شود، ادامه خواهد داشت.

براي اين امر كه اثرات تلويزيون تا آن اندازه كه بعضي مواقع تصور مي‌شود قوي نيست، دليل ديگري وجود دارد. اين واقعيتي است كه تلويزيون همواره الگوي تأثيري مي‌شود كه از قبل موجود بوده است. عملاً در مقايسه با تأثيرات محيط خانه، گروه همسالان، مدرسه، كليسا و به طور كلي فرهنگ، تلويزيون از ميزان تأثير كمتري برخوردار است.
بندرت موقعيتش پيش مي‌آيد كه بتوانيم به رفتاري از رفتارهاي كودك اشاره كنيم كه اين رفتار صرفاً ناشي از تلويزيون است، تلويزيون در بروز آن رفتار سهيم است يا  نقش واسطه را دارد و يا به آن شكلي مشخص مي‌دهد. به عنوان مثال، يك كودك مرتكب سرقت مي‌شود و مي‌گويد كه اين كار را از تلويزيون آموخته است. حتي بدون ترديد در واقعيت گفته او پرسش بعدي اين خواهد بود كه چرا اين كودك يادگرفته‌است كه مرتكب سرقت شود و كودكان ديگر چنين چيزي را فرا نگرفته اند و چرا او مرتكب سرقت شده است در حالي كه كودكان ديگر مرتكب چنين عملي نشده اند؟ يك بررسي اجمالي خواهد گفت كه بسياري از نيروها و عوامل مؤثر ديگر در تعيين رفتار خاص او فعال بوده اند. كودكي كه به تلويزيون روي مي‌آورد و از تلويزيون مي‌آموزد كه مرتكب سرقت شود و در عمل مرتكب سرقت مي‌شود، با ساير كودكان بيننده تلويزيون به دلايل فاحش متفاوت است و اين تفاوتها ناشي از تجارب و ويژگيهايي غير از تلويزيون است. بندرت رفتارهاي پيچيده انسان علل ساده و مجرد دارند. به خاطر سپردن اين امر، هنگام خواندن صفحه‌هاي بعدي اين مقاله مفيد است.
در حال حاضر، بهترين كار پاسخگويي به پرسشهاي عمده اي است كه در مورد اثر تلويزيون بر روي كودكان مطرح مي‌شود.

اثرات فيزيكي تلويزيون بر كودكان
در بين پرسشهاي مطرح شده در اين زمينه، با پاسخگويي به پرسشهاي مربوط به اثرات فيزيكي آسانترين است. با اطمينان مي‌توان گفت در اين زمينه، معدود اثرات مضرمشاهده شده است و اضطراب و هيجان مربوط به اين مسئله تدريجاً از بين رفته است. دو مسئله كه اغلب مطرح مي‌شوند عبارتند از:
آيا تلويزيون بر بينايي كودكان اثر بدي دارد؟

استفاده از چشم به شكل متمركز كردن و ثابت كردن آن بر روي اشكال و يا حركات كوچك، به هر شكل مي‌تواند منجر به وارد شدن فشار بر روي قوه باصره شود. اين امر در مورد خواندن و تماشاي تلويزيون به طور يكسان صادق است. خستگي چشم احتمالاً بيشتر در مواقعي پيش مي‌آيد كه وضعيت تماشا خوب نيست. نور خيلي زياد، خيلي كم، فاصله خيلي كم يا خيلي زياد و وضعيت قرار گرفتن بدن در زمان خواندن، موجب ايجاد فشار باصره مي‌شود. متخصصان چشم مي‌گويند كودكي كه خيلي نزديك تلويزيون مي‌نشيند و يا از پايين به صفحه تصوير نگاه مي‌كند يا در اتاق تاريك تلويزيون تماشا مي‌كند و در نتيجه ميزان تشعشع را به حداكثر مي‌رساند، در معرض خستگي چشم است. شكي نيست كه بسياري از كودكان از رعايت اين گونه مقررات مربوط به نحوه تماشا تخطي مي‌كنند. ولي از طرف ديگر، شواهدي تحقيقاتي وجود ندارد كه تلويزيون در مقايسه با هر استفاده متمركز ديگر مانند خواندن، اثر بدنري بر روي چشم كودكان داشته باشد. هيمل وايت، اوپنهايم و ونس در بين گروه نمونه خود شواهدي دال بر اينكه تعداد كودكادني كه عينك مي‌زنند و يا از سردردهاي مربوط به چشم شكايت مي‌كنند، در بين بينندگان تلويزيون بيشتر از ديگر كودكاني كه تلويزيون نگاه  نمي كنند باشد، نيافتند.
بين بينندگان تلويزيون بيشتر از ديگر كودكاني كه تلويزيون تماشا مي‌كنند، بيشتر نيست، همه شواهدي كه ما در اختيار داريم اين يافته را تأييد مي‌كنند كه در صورتي كه وضعيت تماشا مناسب باشد، مسلماً نيازي نيست كه نگران خستگي چشم كودكان در اثر تماشاي تلويزيون باشيم.

آيا تلويزيون كودكان را خواب آلود و خسته به مدرسه مي‌فرستد؟

بعضي مواقع اين طور است. تقريباً تمام معلماني كه با آنها صحبت كرديم، مي‌توانستند مواردي را ذكر كنند كه بي توجهي و يا خواب آلودگي كودكان ناشي از تلويزيون بوده است. معلمي به ما گفت كه بعضي از روزها او بايد پنجره‌ها را هر ساعت 5 دقيقه باز كند و به كودكان اجازه دهد ورزش كنند تا بيدار بمانند. ديگران به ما گفتند كه بدترين صبحهاي آنها روزهاي بعد از شبهايي بود كه برنامه‌هاي خيلي محبوب تلويزيون، دير وقت پخش مي‌شد.
از طرف ديگر، دليلي بر اينكه ميانگين ساعت رفتن به تختخواب به علت تماشاي تلويزيون ديرتر شده است، وجود ندارد. يافته‌هاي ما حاكي از آن است كه ساعت رفتن به رختخواب در شهرهايي كه تلويزيون دارند، به طور متوسط تنها 13  دقيقه ديرتر از شهرهايي است كه فقط راديو دارند و تعدادي والدين به ماگفتند از زماني كه تلويزيون به شهر آنها آمده است، كودكان به جاي خواندن در رختخواب، مستقيماً به خواب مي‌روند. در انگلستان، هيمل وايت، اوپنهايم و ونس (هيمل وايت،تلويزيون وكودك،1958، صفحات 71-369)، دريافتند كه از زماني پخش تلويزيوني آغاز شد، متوسط ساعت رفتن به رختخواب تنها 10تا20 دقيقه به تعويق افتاد. در نيوانگلند تحقيقات مكابي(مكابي،تلويزيون،تاثير آن بر كودكان مدارس،1951،ص431) نشان داد كه در خانواده‌هايي كه جديداٌ دستگاه تلويزيون خريده بودند، ساعت رفتن به رختخواب در روزهاي هفته تقريباً 25دقيقه و يكشنبه‌ها تقريباً 15 دقيقه ديرتر از خانواده‌هايي بود كه هنوز تلويزيون نداشتند.
هر چند متوسط تفاوت بين ساعت رفتن به رختخواب در خانواده‌هاي تلويزيون دار و فاقد تلويزيون حدود 15 دقيقه و فاقد تلويزيون حتي 30 دقيقه تا يك ساعت ديرتر از بعضي همسالانش كه فاقد تلويزيون هستند به رختخواب مي‌روند. بر اساس نتايج بررسي كه در انگليس به عمل آمد، كودكاني كه به علت تماشاي تلويزيون، ديرتر از بقيه به خواب مي‌روند، معمولاً آنهايي هستند كه كمتر از عهده آن بر مي‌آيند يعني كودكاني با بهره هوشي پايينتر كه عملكردشان در مدرسه بدتر است. در بررسيهاي ديگر شواهد نشان داده اند كه رفتار دير رفتن به رختخواب معمولاً در خانوادهايي مشاهده می‌شود كه كنترل والدين كمتر است و سطح هوش بالا نيست و عملكرد ضعيف كودك در مدرسه امري عادي محسوب مي‌شود.
معني ضمني اين امر است كه اين كودكان حتي بدون تلويزيون‌ هم‌خواب آلوده و بي توجه به مدرسه مي‌رفتند.

اين گونه مسائل مسنقيماً به والدين و مراقبتي كه در مورد سلامتي فرزندشان مبذول مي‌كنند، بر مي‌گردد.

اثرات عاطفي تلويزيون بركودكان 
هر چند بررسي اثرات فيزيكي مشكلتر است، ولي در بررسيهاي كوتاه مدت، آسانتر از پاره اي از انواع اثراتي كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت، قابل مشاهده هستند. والدين و منتقداني كه بر مبناي برداشتهاي شهودي خود از تلويزيون انتقاد مي‌كنند، بيش از هر چيز به ميزان مطالب ترسناك تلويزيون مربوط مي‌شود، بايد اين مورد را اثبات شده فرض كرد كه در تلويزيون ميزان زيادي از مطالبي وجود دارد كه مي‌تواند كودك خردسال را بترساند و هيجان نيز در بيشتر موارد اثراتي طويل المدت است. 
يکي از منتقدان تلويزيوني ذکر کرده است رنجر تنها به اندازه کافي مهيج بود تا براي مدت ده سال قهرمان راديويي بماند ولي ديوي کروکت قهرماني با ابعاد افسانه اي تنها براي مدت يک سال بر پرده تلويزيون دوام آورد.

عاقبت همه اينها چيست؟ هيجان را تا چه اندازه می‌توان بالا برد؟ روان پزشکي به نام اي دي گلين پرسشهاي بسيار نگران کننده اي را در اين مورد مطرح کرده است او می‌گويد: هنوز بسيار زود است که بدانيم کودکاني که از طريق تلويزيون به صورت گسترده اي در معرض سکس قرار دارند در زمان بلوغ چه چيزي را هيجان انگيز و از نظر جنسي تحريک کننده خواهند دانست. پرسش حياتي و مهم در اينجا مطرح می‌شود: آيا تلويزيون نهايتاً کند کننده و ويرانگر حساسيت است؟ اين پرسش نيز مطرح است که آيا واقعيت می‌تواند با تخيلات تلويزيوني که کودکان اين نسل با آن بزرگ شده اند برابري کند؟ اين کودکان در موقعيت غريبي قرار دارند. تجربه کمي باقي مانده است که آنها انجام نداده باشند و يا با آن زندگي نکرده باشند لکن تجربه آنها تجربه اي دست دوم است وقتي خود تجربه پيش می‌آيد رقيق شده است. زيرا کودک قبلاً آن را نيمه  کاره از سر گذرانده است ولي واقعاً آن را احساس نکرده است.

همچنين اين پرسش می‌توانست توسط دکتر گلين مطرح شود که کودکان در نتيجه تجربه هيجان انگيزشان با تلويزيون چه انتظاراتي از مدرسه می‌توانند داشته باشند. تا چه حد انتظار دارند که معلمشان هيجان انگيز باشند و يا به جاي آنکه با درس خواندن و تمرين يادگيري داشته باشند. اين امر به صورت انفعالي و در حالي که آنها هيچ گونه کار انجام نمي دهند، انجام پذيرد؟ سپس اين پرسش می‌توانست مورد بررسي قرار گيرد که تا چه ميزان ايجاد بيش از حد و غير طبيعي هيجان در تلويزيون کودکان را معتاد می‌کند و آنها را وادار     می‌سازد که فعاليتهايشان را در آن سطح سازمان دهند تا جايي که اگر هيجان وجود نداشته باشد، احساس ملالت و کسالت کنند؟

اينها مسائلي جدي هستند و در زمان حاضر کسي نمي تواند با اطمينان به آنها پاسخ گويد. قبل از آنکه بتوانيم از نقشي که هيجان زياد تلويزيون در زندگي کودکان بازي می‌کند مطمئن شويم، بايد تعداد زيادي از کودکان نسل تلويزيون براي مدت چند سال و از نزديک مورد مشاهده قرار گيرند. به هر حال در اين مورد نيز همانند بسيارموارد ديگر قاعدتاً شرايط زندگي کودک بايد اثري کنترل کننده داشته باشد اگر کودک براي تجربيات واقعيش بخوبي تجهيز شده باشد و از نظر روابط شخصي نيز احساس ايمني کند احتمالاً قادر خواهد بود بسهولت از هيجانات زياد تلويزون بگذرد. اگر کودک بتواند تلويزون را به عنوان بازي هيجان انگيزي تلقي کند، قادر خواهند بود که بين آن و واقعيت رابطه مناسبي برقرار کند. اگر بتواند همراه با ناديده انگاري بزرگسالانه برنامه را ببيند احتمالاً عميقاً صدمه نمي بيند و حتي احتمال زيادي وجود دارد که آشنايي با هيجان تلويزيون بتواند کودک را درمقابل آن مقاوم سازد بر آن نيستيم که از اهميت اثرات مخرب هيجانات مکرر بکاهيم، به ويژه در مورد کودکي که احساس نا امني ميکند يا گوشه گير است. احساس ميکنيم که اين مسئله بايد دقيقا تحت بررسي قرار گيرد، لکن بدون آنکه منتظرنتايج بررسيهاي طويل المدت باشيم، ميتوانيم در اين مورد کاري انجام دهيم.به عنوان والدين ميتوانيم سعي کنيم که به کودکانمان در روابط ميان فردي احساس امنيت دهيم و تجارب واقعي آنها را چه در مورد تلويزيون و چه درزندگي واقعي به ميزان حداکثر برسانيم تا بتوانند براي بخش بيش ازحد هيجان انگيز تلويزيون جايگزين‌هايي بيابند. به عنوان دست اندرکاران راديو و تلويزيون بايد به صورت جدي به اين مسئله بپردازيم و چگونه برنامه‌هايي بسازيم به تعداد زياد کودکاني را که مورد نياز تلوازيون تجاري است جلب کند، در حالي که در آنها از جذبه‌هايي بجز خشونت استفاده شود و ميزان هيجان در آنها محدود باشد. 
اثرات شناختي تلويزيون بر كودكان 

اين حوزه ايست که در آن ناظران بسياري اميد دارند که به اثرات مفيد تلويزيون دست يابند و همچنين حوزه اي است که در آن بسياري از اميدهاي از اين دست، نا اميد شده اند.

ما کارکنان شبکه‌ها و ايستگاهها را که بسياري از آنها آمال والايي براي تلويزيون دارند، سرزنش نمي کنيم.
بلکه اگر چيزي قابل سرزنش باشد، فقدان استعداد در رسانه‌ها، مخارج سنگين آن و نياز آن به پشتيباني تبليغاتي است که به نوبه خود نياز به مخاطبان زياد را به دنبال دارد ولي تغيير اين وضعيت به تحقيق در مورد اين مسئله که چگونه سليقه‌ها شکل ميگيرند و به توجه والدين و اوليا مدارس و مشاوران کار آزموده در جهت راهنمايي کودکان به سمت مجموعه اي حتي المقدور متنوعتر از برنامه‌هاي مناسب و موجود تلويزيوني نياز دارد.
آيا تلويزيون حاوي تصوير غير دقيقي از زندگي بزرگسالان است؟

ديد کودکان از جهان والدين به صورق قابل توجهي محدود است. او والدينش را به صورت مادر و پدر و نه زن و شوهر ميبيند. او دولت و مقامات آن را مرداني مهربان در لباس آبي رنگ ميبيند. او از انواع جنايت، چيز کمي می‌بيند. به صورت اعجاب برانگيزي از تلاشهاي عملي براي امرار معاش بي خبر است.
پس از صحبت با مقدار زيادي از کودکان ظرف 3 سال گذشته، براي ما شکي باقي نمانده است که اطلاعات مربوط به اين بخش کمتر شناخته شده زندگي(يعني کمتر  شناخته شده توسط کودکان) يکي از موضوعات عمده يادگيري اتفاقي از تلويزيون است. کودک از طريق تلويزيون تصويري از عنصر جنسي ازدواج و مشکلات روابط ميان فردي ما بين پدر و مادرش را دريافت می‌کند که از طريق خانواده شانس کمي براي دريافت آن دارد. او در مورد کلاهبردارها، کارگاهان خصوصي، جنايات توأم با خشونت بيتشي نسبت به بخشهايي از زندگي بزرگسالان پيدا می‌کند که از طريق ديگر حداقل براي مدتي دستيابي به آن برايش مقدور نخواهد بود. او اين اطلاعات را با ولع دريافت می‌کند. حال پرسش اين است که آيا تصويري که او دريافت می‌کند دقيق و متوازن است؟

شکي نيست که تصوير تلويزيون حاوي ميزان زياد و غير معمولي از اعمال خشونت بار، راه حلهاي فرا قانوني براي مشکلات قانوني است. دلايلي در دست است مبني بر اينکه اين تصوير بيش از اندازه نمايشگر پدران بي کفايت مشاغل سريعاً پول ساز، پليس و قضات منحرف است. ما در حال حاظر آمادگي اظهار نظر در مورد صحت و يا عدم صحت ادعاي فوق را نداريم اين امر نياز به تحليل محتوايي بسيار گسترده دارد و در هر صورت باز مسئله بيشتر به انتخاب و برداشت کودک بستگي دارد نه به تعداد ثانيه‌هاي اختصاص يافته در روز به نمايش برنامه در مورد پليس‌هاي منحرف. چنانچه اين امر واقعيت داشته باشد و يک کودک تصويري از زندگي بزرگسالان را دريافت کند که به صورت قابل ملاحظه اي اشتباه باشد، پس روشن خواهد بود که اين عملکردي مثبت در جهت اجتماعي کردن نيست و در نتيجه آن ممکن است کودک در آينده به مقدار زيادي تعديل و سازگاري نياز پيدا کند. 

تصوير زندگي بزرگسالان چيزي است که بايد تا اندازه اي دل نگراني دست اندرکاران راديو و تلويزيون را بر انگيزد و مسئله اي است که بايد موجب شود والدين و آموزگاران به تفحص در اين امر بپردازند که يا آنها به ميزان کافي بينشي متوازن از زندگي بزرگسالان را به کودک ميدهند يا خير؟
آيا تلويزيون موجب بزرگسالي زود رس ميشود ؟

گفتيم که بخش عمده اي از تماشاي تلويزيون از سوي کوکان صرف ديدن برنامه‌هاي بزرگسالان ميشود. 

اثر اين امر اين است که آن جدول زمانبندي قديمي که هدفش قراردادن تدريجي کودک در معرض عقايد بزرگسالان بود، براي هميشه به دست فراموشي سپرده شده است. دل بستن به آن و دوباره نگاه کردن به آن بي فايده است.
بيش از هر کس ديگري، کلاپر1در اين باره مطلب نوشته است. وي ميگويد: «مطالب تلويزيون بزرگسالان، تقريبا منحصرا با بزرگسالان سرو کار دارد و آن‌هم ‌بزرگ سالاني که دچار تضاد هستند »به نظر او قرار گرفتن مداوم در معرض چنين مطلبي می‌توانند به صورت غير طبيعي اثربخشي محيط بزرگ سالان را بر کودکان سرعت بخشد و او را به سمت نوعي بلوغ زود رس همراه با سر درگمي، عدم اعتماد به بزرگسالان، نگرشي غير واقعي نسبت به مشکلات بزرگسالان و حتي عدم تمايل به بزرگ شدن سوق دهند.»

هيمل وايت اوپنهايم و ونس زمينه‌هايي براي تاييد اين فرضيه ارائه می‌کند. آنها چنين  می‌گويند نمايشهاي تلويريوني بزرگسالان چيزي از فلسفه‌هاي سياه و سفيد وتسلي بخش کودکي دست نخورده باقي نمي گذارند. به عنوان مثال بينندگان اين برنامه‌ها کمتر از کساني که بيننده آنها نبودند، عقيده داشتند که مردم خوب هميشه در پايان عاقبت به خير ميشوند.آنها مينويسند : به نظر ميرسد که تلويزيون آگهي فکري زود رس را در مورد پيچيدگي و بي عدالتي ذاتي زندگي ارائه می‌کند و نتيجه گرفتند که بينندگان نوجوان آنها، به ويژه دختران بيشتر از کساني که بيننده برنامه تلويزيون نبودند از بزرگ شدن، ترک منزل کردن، اولين شغل و ازدواج وحشت داشتند.

رابرت شايون نيز در اين زمينه نيز نظراتي دارد. وي ميگويد:« تلويزيون، هنوز کوتاه ترين راه کشف شده و قابل دسترس ترين روزنه پنهاني به جهان بزرگسالان است. تلويزيون هيچ گاه تا آن حد گرفتار نيست  که نتواند با کودکان سخن گويد. هيچ گاه صحبت آنها را به علت اشتغال به کاري چون پختن غذا قطع نميکند. تلويزيون با آنها بازي می‌کند و کارش را با آنها به  مشارکت ميگذارد.تلويزيون توجه آنها راميخواهد و تا هر جا که ممکن باشد براي بدست آوردن آن پيش می‌رود ».
اين اظهار نظر، ضعف بسيار متداول والدين پر مشغله را در امر ياري دادن به کودکانشان در مرحله رشد به سوي يک فرد بالغ نشان ميدهد. چنانکه کلاپر ميگويد :« بسيار پيش ميايد که کودکي با ديدن نحوه عملي در زندگي بزرگسالان درتلويزيون به والدين خود روي مياورد، اما والدين خود را قادر به جوابگويي نمي بيند. آنها يا براي ياري دادن به او براي درک مسئله آمادگي ندارد و يا خود را ناچار می‌بيند به او دروغ مصلحت آميز بگويند باز رفتار اين بزگسالان واقعي ممکن است به طور قابل ملاحظه اي با بزرگسالان تلويزيوني متفاوت باشد و اين ميتواند کودک را دچار سر در گمي و گيجي کند. 

اثرات رفتاري 

در اينجا پيشنهاد ميکنيم که خواننده چند صفحه اي را ورق بزند و اظهار نظرهاي مستندي را که دکتر فريدمن به عنوان خيال پردازي در لامپ خلا : اظهار نظرهاي اين روان پزشک در مورد تاثيرات تلويزيون براي اين کتاب فراهم کرده است،بخوانند دکتر فريدمند روانپزشک محقق سر شناسي است که در زمينه بررسي بزهکاري و جنايت تخصص دارد و اين مطلب را با بينش علمي قابل تحسين نگاشته است.
او بي پرده ميگويد تا به حال هيچ مطالعه روانشناختي  قابل قبولي صورت نگرفته است که نشان دهد در عرصه نشانه شناسي اسيزوئيد تعداد کودکان مبتلا از زمان گسترش تلويزيون افزايش يافته است هيچ کس بررسي و تحقيق دقيقي افزايش بزهکاري نوجوانان را با محتواي برنامه‌هاي تلويزيوني مرتبط نکرده است لکن ميگويد دليلي نيز وجود ندارد که پاسخ اين پرسش موجب رضايت ما شود سپس چنين خاطر نشان ميکند که رشد کودک و تبديل وي به يک انسان بالغ از نظر روانشناسي آنقدر پيچيده است که احتمال نم يرود با پيش بيني قبلي بتوان گفت که يک عامل مناسب به تنهايي پاسخ رفتاري خاصي را سبب ميشود قبل از آنکه بتوانيم رفتار کودک را پيش بيني کنيم بايد شبکه پيچيده عوامل موثر و ويژگي‌هاي شخصي را بشناسيم قبل از آنکه بتوانيم اثر تلويزيون را در رفتار کودک ارزيابي کنيم، لازم است که اطلاع زيادي در مورد شخصيت و محيط او داشته باشيم.

دکتر فريدمند ميگويد که شدت و اهميت رواني پاسخ کودک به تلويزيون، متقابلاً باارضاي وي در محيط خانوادگي، مدرسه و دوستانش ارتباط دارد. انسان مي‌تواند پيش بيني كند نوجواناني كه كم هوش ترند و از نظر رواني جزو پريشان ترين افراد قرار دارند و همچنين نوجواناني كه از ضعيف ترين رابطه با خانواده و همسالان خود بر خوردارند به احتمال بسيار زياد و وبيش از ساير نوجوانان خود را در تماشاي تلويزيون غرق مي‌كنند و از آن به عنوان گريز و محرك استفاده مي‌كنند. در مقايسه، نوجوانان با هوش و بالنسبه با ثباتي كه در خانواده‌هاي سازگار و هماهنگي زندگي مي‌كنند كمتر تحت تأثير تلويزيون قرار مي‌گيرند.»
دكتر فريدمن اين نكات را بدون اطلاع از يافته‌هاي ما نوشته است، لكن آنچه او مي‌گويد ناشي از تجارب كلينكي است كه دقيقاً با يافته‌هاي ما در زمينه اثر روابط ميان فردي كودك ناشي بر روي نحوه رفتار او در ارتباط با تماشاي تلويزيون، همخواني دارد. بدين ترتيب كودكاني كه از نظر روابط ميان فردي وضعيت رضايت بخشي دارند، احتمال كمي وجود دارد كه از هر گونه تجربه اي با تلويزيون آسيب ببينند. ولي فرض كنيد مشكلاتي از نظر سلامت ذهني و ارتباطات اجتماعي كودك، وجود داشته باشد. دكتر فريدمن نوعي سنخ شناسي سلامت وبيماري ذهني را با سعي اينكه پيش بيني كند تلويزيون چگونه ممكن است در هر سطحي كودك را تحت تأثير قرار دهد، ارائه مي‌كند.
فرض كنيم كودك تمايلات جامعه ستيزي داشته باشد. سازوكارهاي خودسانسوري و تسلط بر خود در فرد جامعه ستيز معيوبند. او احساس اضطرابي را كه يك فرد سالم در مقابل اعمال خشن دارد احساس نمي كند. او تمايل به طغيان دارد. اين گونه كودكان ممكن است از يك جنايت تلويزيوني براي طغيان خود الگو بسازند.
فرض كنيد كودكي روان پريش است. انگيزه پرخاشگرانه او مي‌تواند خارج از كنترل باشد. در اين مورد خشونت تلويزيون مي‌تواند «محرك نهايي» در رساندن او به حد انفجار باشد. درموارد نادر مشاهده شده است كه كودك اسكيزوفرنيايي توصيه‌هاي شخصيتها و تبلبغاتچي‌هاي تلويزيوني را بدون فكر، به عنوان دستورالعمل پذيرفته و به آنها پاسخ گفته است، در بيشتر موارد ممكن است كه كودكي اينچنين به صورت غير فعال و كاملاً مجذوب شده از نظر عاطفي واكنش نشان دهد، اما از نظر فيزيكي بيحركت باشد. لكن چنانكه دكتر فريدمن اظهار مي‌كند، پاسخ يك نوجوان روان پريش هر چند حايزاهميت است، نمي تواند شاخص رفتار همه نوجوانان باشد.
چنانكه گفتيم اين اظهار نظرهاي دكتر فريدمن كاملاً از تحقيقات و نتايج ما مستقل بوده است، لكن كليه يافته‌هاي ما، تعميمهاي او را تأئيد مي‌كنند و آنها را پادزهري سالم براي فريادهاي «آي گرگ! آي گرگ!» كه در همه جهت شنيده مي‌شود، يافته ايم.

آيا تلويزيون كودكان را منفعل مي‌كند؟

دكتر گلين كه قبلاً از او نقل قول كرديم، جذابترين بحث را در مورد اثرات انفعالي تلويزيون مطرح مي‌كند. از ميان نمونه‌هاي ارائه شده توسط او در مورد استفاده از تلويزيون براي درمان بيماران ذهني، به مثال زير مي‌پردازيم(ديويد گلين،تلويزيون ومنش آمريكايي صفحه‌هاي 79-178) :
كاركنان يك بيمارستان ويژه دختران نوجوان اسكيزوفرنيايي چنين يافتند.
كه اين دختران كه نيازهايشان اقناع ناشدني بود و همچنين قادر به انجام
فعاليتهاي مداوم نبودند، هيچ چيزي را به اين اندازه نمي خواستند كه به آنها اجازه داده شود ساعات بيشماري را به تماشاي تلويزيون بپردازند. بدون تلويزيون آنها پر سر وصدا، نظم ناپذير و غالباً مخرب مي‌شدند. جالب است كه تنها راه ديگري كه براي كنترل براي اين دختران وجود داشت فرد بزرگسالي بود كه مداوماً آنها را راهنمايي كند و يا برنامه‌هاي سرگرم كننده‌اي برايشان  تدارك بيند».وي مي‌گويد از اين مثالها بسيار مي‌توان آورد:«تمامي اين موارد به صورت كاملاً روشن، حاكي از آن است كه تلويزيون نيازهاي ويژه اي را در اين گونه افراد ارضا مي‌كند. نيازهايي چون داشتن كساني كه از آنها نگهداري و پرستاري كنند و به آنها احساس آسايش و آرامش خاطر بدهند... اين خواسته‌هاي كودكانه تنها به صورت نمادي قابل ارضا شدن هستند، و دستگاه تلويزيون چقدر زياد اين خواسته‌ها را برآورده مي‌كند.گرمي، صدا، ثبات، قابليت دسترسي، بخشش مداوم بدون توقع، ترغيب به تسليم و رشد كاملاً انفعالي همه اينها بعلاوه خيال پردازي فعال تلويزيون، ويژگيهايي هستند كه اين كودكان را به خود جلب مي‌كند. در مشاهده اين بينندگان، فرد عميقاً تحت تأثير رفتار آنها در مقابل دستگاه تلويزيون و اشتياق آنها براي بازگشت به كودكي و آغوش مادر قرار مي‌گيرد.»

«اينها ويژگيهايي هستند كه تلويزيون دربزگسالان به آساني مي‌تواند ارضا كند و يا در كودكان پرورش دهد. ويژگيهاي انفعالي بودن، پذيرا بودن، تغذيه شدن، قبول و جذب آنچه ارائه مي‌شود. فقدان فعال بودن، اتكا به خود و پرخاشگري در بين اين ويژگيها چشمگير است. فعال بودن و پرخاشگري ممكن است به ميزان زيادي مشاهده شود، ممكن است به ميزان زيادي مشاهده شود، لكن حضور آنها جنبه صوري و فريبنده دارد زيرا نيازها و حتي خشم و غضبي كه ديده مي‌شود براي اين نيستند كه در مورد آنها كاري انجام شود، بلكه براي دريافت شدن هستند. همچنين احساس نيازها، قدرت تحمل ضعيف، سرخوردگي و تأخير در ارضا، نياز به ارضاي بلاواسطه از ويژگيهاي نوعي از اين ساختار شخصيتي است. دستگاه تلويزيون به آساني و به نحوي دلپذير جايگزين مادر مي‌شود و كودك با همان انتظاراتي كه از مادر دارد، به آن روي مي‌آورد.»


«اين ويژگيها، البته جزو همه فعاليتهاي مشاهده اي است، چه ورزش باشد، چه هنر و چه خواندن. آنچه در مورد تلويزيون بسيار اهميت دارد، جنبه حضور آن در همه جاست؛ تلويزيون با حجم زياد، خيلي زود و به صورتي خيلي پايدار وجود دارد. پنج ساله‌ها به عنوان يك كار عادي تلويزيون تماشا مي‌كنند، همين طور سه ساله‌ها و حتي دو ساله‌ها. دراين سن با در نظر گرفتن تجربيات محدود كودك، تلويزيون را مي‌توان تنها براي مادر و يا مكمل وجود مادر دانست. كودك بايد مرحله اين نياز را بگذراند و ارتباطاتش با مادر تغيير كند. در اصل چگونگي اين رشد به ميزان زيادي بستگي به نگرش مادر نسبت به فرزند دارد: ترغيب او به فعاليت بيشتر و اتكاي به نفس و يا مستقل كردن تدريجي او در امر تغذيه. در شكل گيري شخصيت، مهمترين مسئله اين است كه امروزه كودك به اين ترتيب مي‌تواند اين خواسته‌ها و نيازهاي كودكانه را با دستگاه تلويزيون هميشه حاضر، ارضا كند. مسلم است كه براي دامنه لذت بردن از تلويزيون لازم است كه اين ويژگيها به صورت برجسته باقي بمانند. خطر اينجاست: ويژگيهاي شخصيتي وابسته و انفعالي تثبيت مي‌شوند. تفاوت زيادي بين بازي گرگم به هوا يا دزد بازي كودكان با تماشاي حتي پرماجرا ترين وسترنها، و يا حتي بين يك بار در هفته به سينما رفتن؛ با تماشاي تلويزيوني كه براحتي با اشاره دست روشنش مي‌توان كرد، وجود دارد. در نتيجه، اثر عمده تلويزيون، اين است كه به اشكال و صور گوناگون فرد را انفعالي و وابسته مي‌كند.»
اين بحثي اساسي و هشدار دهنده و مبتني بر بينشهاي باليني يك روان پزشك است. همه ما مواردي را ديده ايم كه از دستگاه تلويزيون به عنوان پرستار بچه استفاده شده است. كودك در هنگام تماشا شستش را مي‌مكد و كاملاً مجذوب برنامه مي‌شود. بسياري از ما نمونه اي از اعتياد به تلويزيون را ديده ايم، كودكاني را مشاهده كرده ايم كه در خانه ناآرام هستند، مگر آنكه دستگاه تلويزيون راروشن كنند و بتوانند خود را در برنامه غرق كنند و ارتباطشان را با دنياي خارج قطع كنند. لكن بيشتر بر اين باوريم كه اين اثر كمتر از آنچه كه دكتر گلين مدعي است، وسعت دارد. به طور متوسط، كودكان ميزان نسبتاً كمي از زندگي فعالشان را فداي تلويزيون انفعالي كرده اند. همچنانكه درشهر داراي تلويزيون ديديم، تلويزيون جايگزين حدود نيم ساعت از زمان بازي(2تا3ساعت)، تقريباً جايگزين يك ساعت از زمان گوش دادن به راديو(كه خود نيز انفعالي است) و فقط چند دقيقه از زمان تماشاي فيلم در سينما، خواندن كتب داستاني مصور، نشريه‌هاي مبتذل و خواب(فعاليتهايي كه خود به درجه‌هاي مختلف انفعالي هستند)، شده است. باستثناي مورد معتادان به تلويزيون كه 5 ساعت يا بيشتر در روز صرف تماشاي تلويزيون مي‌كنند، تغيير زيادي در رفتار كودكان از نظر انفعالي بودن رخ نداده است.
 پرخاشگري در بين بينندگاني كه زياد تلويزيون تماشا مي‌كنند، نسبتاً بالاتر است. همچنين تمامي اين پرخاشگري نمي تواند فارغ از فعاليتهاي كودك باشد. واقعيتي كه ما را تحت نأثير قرار مي‌دهد، عشق عميق كودك به فعاليت است. تنها معدودي از كودكاني كه ما مورد مشاهده قرار داديم، حاضر بودند يك تجربه فعال را با تجربه تلويزيون انفعالي كه نمي توانست نيازهايشان رابهتر از فعاليت ارضا كند، تعويض كنند.
ارضاي جانشيني كه يك كودك ازطريق تلويزيون حاصل مي‌كند، از نظر سلسله مراتبي كه كودك براي خود قايل است تقريباً در تمامي موارد پايينتر از ارضايي است كه مستقيماً به دست مي‌آورد. البته در صورتي كه بتواند به چنين راضاي مستقيمي نايل آيد.
يافته‌هاي هيمل وايت، اوپنهايم و ونس حاكي از آن بود كه در انگلستان، آموزگاران از نظر تخيل و ابتكار، كودكان بيننده تلويزيون را همانند كودكاني كه بيننده تلويزيون نيستند ارزيابي كرده اند. آنها نيز چون ما شواهد كمي دال بر اينكه كودكان اگر حق انتخاب واقعي داشته باشند، زندگي«ويرايش شده» تلويزيون را در كودكان مشاهده نكردند. اگر موردي نيز بود، حاكي از تمايل اين كودكان به طيف گسترده‌تري از فعاليتها بود.

ما، درمورد اثر تلويزيون بر روي دختران نوجوان اسكيزوفرنيايي مورد بررسي او و يا قدرت ويژه تلويزيون در ارضاي نيازهاي مربوط به احساس آرامش، راحتي و گريز با دكتر گلين بحثي نداريم. براي ما روشن است كه تلويزيون مي‌تواند جذبه خطرناكي براي كودك اسكزوئيد كه به هر حال مي‌خواهد اززندگي واقعي فرار كند، داشته باشد. همچنين تلويزيون ممكن است رفتار عادت به فرار از واقعيت و پرداختن به خيال پردازي را تا حد خطرناكي تقويت كند، لكن هيچ مدركي بر اينكه تلويزيون كودك را وادار به فرار از واقعيت مي‌كند ويا او را به صورت انفعالي در مي‌آورد، در دست نداريم. بلكه ظاهراً آن تمايلات را در صورتي كه به ميزان خطرناكي وجود داشته باشند، تقويت و ترغيب مي‌كند.
به نظر ما درست آن است كه فرض كنيم كودكي كه شخصيتي در حد طبيعي فعال دارد و در محيط خانوادگي شاد و توأم با روابط رضايت بخش با گروه همسالان زندگي مي‌كند،  در خطر انفعالي شدن توسط تلويزيون نيست، زيرا شواهدي كه عكس اين ادعا را ثابت كند وجود ندارد. همچنين به نظر ما بايد بپذيريم كه پاره اي علايم خطر وجود دارند كه در مورد آنها والدين بايد هوشيار باشند. چنانچه كودك تماشاي تلويزيون را به ميزان بيش از حد طبيعي شروع كند، والدين بايد روابط ميان فردي وي را بازنگري كنند. آيا آنها براي كودك محيطي گرم و زندگي خانوادگي توأم با احساس امنيت فراهم كرده اند؟ آيا آنها در مورد سرخوردگيهاي كودك د رارتباط با گروه همسالان به وي كمك مي‌كنند؟ آيا به كودك اين امكان را مي‌دهند كه با آنها صحبت كند؟ و يا چنانچه كودكي علايم فرار از واقعيتها و خيال پردازي بيش از حد، عدم علاقه به برقراري ارتباط با ديگران، و... را نشان دهد، بار ديگر بازنگري روابط ميان فردي كودك ضروري مي‌شود. پاره اي از رفتارهاي خود والدين مي‌تواند علامت خطر باشد. براي مثال، مادري كه ساعات زيادي از روز از تلويزيون به عنوان پرستار بچه استفاده مي‌كند، بايد بداند كه دارد خطر مي‌كند. والديني كه در اين مورد اهمال مي‌كنند، بايد منتظر نتايج نامطلوب رفتارشان باشند.
از نظر ما، اينها ابعاد عرصه نبرد است. چنانچه كودك از نظر رواني سالم باشد و از محيط خانوادگي خوب و ارتباط سالم با گروه همسالان برخوردار باشد، ازنظر اثرات تلويزيون و انفعال شدن كودكان جايي براي نگراني وجو ندارد. چنانچه كودك نشانه‌هاي حاد فرار از واقعيت را بروز دهد، ممكن است واقعاً نياز به درمان داشته باشد. عرصه نبرد جايي است بين اين دو: كودكي كه عوارض جزئي فرار از واقعيت را نشان مي‌دهد و يا خيال پرداز است و يا كمي بيش از حد تلويزيون تماشا مي‌كند و يا از نظر روابط ميان فردي دچار مشكل است. اين كودك، كودكي است كه رفتار انفعالي او مي‌تواند تا حد غير مطلوبي توسط تلويزيون تقويت شود و شايد نياز به معالجه داشته باشد. به هر حال، استراتژي لازم براي مقابله با اين مسئله قبل از آنكه معالجه ضروري شود، مواجهه با آن است. نظير فراهم كردن محيط خانوادگي گرم و پر از محبت براي كودك، دادن احساس مقبول بودن به او فراهم كردن امكان سرگرمي، خواندن كتاب و فعاليتهاي خانوادگي و فعاليتهاي مربوط به گروه همسالان او. براي كودكي كه در چنين محيطي قرار داشته باشد، به شرط آنكه مشخصه‌هاي شخصيتي ناهنجار نداشته باشد، تقريباً احتمال كم وجود دارد كه دستخوش انفعال بد خيم و يا فلج كننده ناشي از وابستگي به تماشاي تلويزيون و يا خواندن كتب داستاني مصور و يا هر گونه رفتار خيال پردازانه ديگر شود.
آيا خشونت ارائه شده در تلويزيون، آموزش خشونت مي‌دهد؟

الگوي تاثير ديگري نيز وجود دارد كه كاملاً با آنچه توصيف شد، متفاوت است. ما نمي خواهيم در مورد درست يا نادرست يودن يكي ا زالگوها تصميم گيري كنيم، زيرا هر دوي آنها مي‌توانند همزمان در مورد كودكان مختلف صدق كند.

آموزش خشونت يكي از متداول ترين تهمتهايي است كه به تلويزيون زده مي‌شود. براي مثال، انچه را كه نورمن كازينز د رنشريه ساتردي ريويو(24 دسامبر1949) نوشته بود، به خاطر بياوريم:

«در يكي از حومه‌هاي شهر بوستون، پسر نه ساله اي با بي ميلي كارنامه خود را كه حاوي نمره‌هاي بد بود به پدرش نشان داد، سپس راهي را براي حل مسئله پيشنهاد كرد: مي‌توانستند به معلمشان براي كريسمس يك جعبه شكلات سمي بدهند. آسان است، پدر، هفته قبل در تلويزيون اين كار را كردند. مردي مي‌خواست زنش را بكشد، به او يك شيريني سمي داد و كشي نفهميد كه چه كسي اين كار را كرده است؛»


«در بروكلين نيويورك، پسر شش ساله يك پليس از پدرش گلوله‌هاي واقعي خواست. او مي‌گفت:م وقتي با گلوله‌هاي دروغين به خواهر كوچكم تيراندازي مي‌كنم، مانند كساني كه‌هاپلاتگ كاسيدي درتلويزيون به آنها شليك مي‌كند روي زمين نمي افتد؛»


«در لس آنجلس، مستخدم خانه اي، پسر هفت ساله‌اي را در حين عمل پاشيدن خرده شيشه در ظرف تاس كباب خانواده غافلگير كرد. هيچ عنادي.وراي اين عمل وجو نداشت و پرفاً عملي تجربي بود كه از احساس كنجكاوي او براي آنكه ببيند آيا اين عمل آن گونه كه تلويزيون نشان مي‌دهد، مؤثر است يا خير، سرچشمه مي‌گرفت.»

موارد بيشتري از اين گونه حوادث را مي‌توان انتظار داشت. همگي آنها داراي الگويي مشترك هستند، كودك راه حلي را كه در تلويزيون ديده است در زندگي واقعي به كار مي‌گيرد. حال تحت چه شرايطي كودك چنين كاري را انجام مي‌دهد؟

قبلاً در فصل 7 خاطر نشان كرديم كه تلويزيون لزوماً ميزان پرخاشگري را كاهش نمي دهد. حتي امكان دارد موجب پرخاشگري نيز شود. ارضا از طريق تلويزيون، براي مدت طولاني به عنوان جانشيني براي سرخوردگيهاي جنسي و ديگر مشكلات اجتماعي، كاركرد ندارد. احتمال بيشتري وجود دارد كه مسائل جنسي مطرح شده در تلويزيون باعث سرخوردگي بيشتر كودك می‌شود. خشونت تلويزيون می‌تواند پرخاشگري را در يك كودك از قبل سرخورده و پرخاشگر تحريك كند. بنابراين در برخي از اين موارد ونه در تمام آنها تلويزيون می‌تواند هم وسايل اعمال خشونت را پيشنهاد كند و هم به ايجاد سايق پرخاشگرانه‌اي كه نياز به اين وسايل دارد، كمك می‌كند. پس زماني كه در يك موقعيت واقعي زندگي پرخاشگرانه را در تلويزيون را به خاطر می‌آورد.
البته صرفاً يك الگو است و نه تنها الگوي ممكن. در حقيقت دو مورد اخير كه توسط كازينز ارائه شد. در الگويي كاملاً متفاوت جاي می‌گيرد. در اين دو مورد سطح بالاي مشهودي از پرخاشگرانه وجودنداشت. بلكه نوعي سردرگمي بين نقشهاي جهان واقعي و نقشهاي جهان تلويزيوني مشاهده می‌شد. كودكي كه براي كشتن خواهرش تيرهاي واقعي می‌خواهد، بندرت تصور می‌كند كه آنچه در تلويزيون اتفاق افتاده است، واقعي نيست. به همين ترتيب، كودكي كه می‌خواهد از شيشه خرد شده در تاس كباب استفاده كند، تفاوتي بين اين وسيله در جهان خيالي تلويزيون و دنياي واقعي احساس نمي كند. قبلاً خاطر نشان كرديم كه تلويزيون براي كودك خردسال به طرز وحشتناكي واقعي است. سر در گمي بين جهان واقعي و خيالي هميشه تا حدي براي كودكان خردسال وجود دارد. و تا زماني كه در دنياي خيالي تلويزيون، فيلمها. كتب داستاني مصور خشونت وجه غالبي دارد، همواره الحتمال سردرگمي بين خشونت خيالي و خشونت جهان واقعي وجود دارد.
مشكلي فراتر از اين نيز وجود دارد: چرا كودك بزرگتر نيز عملي خشونت انگيز را از تلويزيون ياد می‌گيرد؟برخي مواراد او نيز در مورد جهان واقعي و جهان خيالي دجار سردر گمي است. برخي از اعضاي دسته پسران بزهكار كه مورد بازجويي قرار گرفته اند، طوري صحبت كرده اند كه گويي تصور می‌كنند رابين هود هستند و نه مقلذد شخصيتهاي جنايتي مثل آلكاپون. ولي به طور كلي اين پسران بزرگتر از خشونت تلويزيون استفاده اي نسبتاً واقع بينانه كرده اند. آنها در تلويزيون راهي مؤثر براي انجام كاري يافته اند و آن را به كار بسته اند.
آنچه براي تفسير اين الگو می‌توانيم فرض كنيم اين است كه كودكاني كه با زمينه بيشتري از سرخوردگي‌ها و پرخاشگريهاي مخفي به تلويزيون روي می‌آورند، بيشتر امكان دارد كه عمليات پرخاشگرانه را به خاطر آورند. اين يافته در يكي از تحقيقات مكابي آمده است(82). آنها با شخصيتي كه در برنامه تلويزيوني پرخاشگري می‌كند همانند سازي می‌كنند و آنچه را وي انجام می‌دهد به ياد می‌آورند. بعلاوه، صحيح بودن يا صحيح نبودن يك عمل لزوماً تعيين كننده اين امر نيست كه مورد استفاده بيننده قرار گيرد يا نگيرد. برادبك(8)تحقيقي انجام داد كه نتايجش تا حدودي نگران كننده است. در تحقيق وي به گروهي از كودكان در مورد اينكه اين اعمال صحيح نيستند تغييري روي نداد ولي به هر حال مشاهده شد كه اين كودكان به احتمال بيشتري در زمان نياز به پزخاشگري، اين رفتارها را به خاطر می‌آورند و ما می‌توانيم فرض كنيم كه حتي احتمال بيشتري در زمان نياز به پرخاشگري، اين رفتارها را به خاطر می‌آورند و ما مي‌توانيم فرض كنيم كه حتي احتمال بيشتر وجود دارد كه از آن رفتار پرخاشگرانه در صورت نياز به پرخاشگري 
تقليد كنند.
فرض كنيد كه يك رفتار خشونت آميز منجر به تنبيه نشود، آيا احتمال بيشتري وجود دارد كه كودكان آن را به خاطر سپارند و از آن تقليد كنند؟ زايونك(58)، در يك بررسي در اين مورد چنين يافت: زماني كه تبهكاري را در داستاني از يك كتاب داستاني مصور به صورت نسبتاً موفق نشان دادند، كودكان بيشتر داشتند با او همانند سازي كنند و مانند او باشند، تا اينكه با يك قهرمان ضعيف همانند سازس كنند و همانند او باشند. به عبارت ديگر مسئله كليدي عدبارت بومد ا زكارايي داشتن يك عمل ويژه. چنانكه زايونك می‌گويد: كودكان بيشتر ترجيح می‌دادند كه همانند شخصيتهاي موفق باشند و اينكه اين شخصيتها در حل مشكلات ميان فردي از چه مكانيزي استفاده كرده بودند مطرح نبود.
نتيجه گيري :
برنامه‌هاي خشن نه تنها در كوتاه مدت تأثيرات منفي بر كودكان می‌گذارد بلكه بر اعتقادات و ارزشهاي آنان مؤثر واقع می‌شود. قدرت نمايي‌هاي ستاره‌ها و قهرمانان خيالي فيلمها به كودكان چه می‌آموزد؟ بدون شك به آنان تلقين می‌كند كه هر كس قدرت بيشتري دارد حق با اوست و او هست كه به هدف می‌رسد و با زور است كه می‌توان هر چيزي و هر خواسته اي را به دست آورد. با همه اينها به نظر می‌رسد همه آنچه در دنياي جهان سومي رخ می‌دهد نتيجه رسانه‌هاست و متاسفانه سياستگذاران و برنامه سازان شناخت بيشتري از نيازها، علاقه منديها به نظرات و عكس العملهاي مخاطبان و ماهيت خود رسانه داشته باشند. می‌توانند مسؤولانه تر برنامه ريزي كنند.» 
پيامدهاي منفي تلويزيون:

رسانه‌ها به جاي تأثير گذاري مثبت بر مردم و بخصوص كودكان می‌توانند كاركرد و پيامدهاي منفي داشته باشند. تلويزيون بخصوص به كساني كه شناخت كافي از تلويزيون و برنامه‌هاي آن ندارند رحم نخواهد كرد گسترش خشونت و هيجان و همچنين سطحي نگري كساني را كه منتقدانه و آگاهانه به تلويزيون و برنامه‌هاي آن توجهي نمي كنند قرباني خواهد كرد و آنان را در معرض آسيبهاي جدي اجتماعي قرار خواهد داد. به همين علت گروه عمده اي كه پايمال می‌شوند كودكان امروز ما هستند. 

با توجه به اينكه اكنون تلويزيون، قصه گو، نصيحت گر، معلم و پدر و مادر ملي بچه‌ها شده است. والدين بايستي به كودكان بگويند و آنان را توجيه كنند كه تلويزيون منبعي قابل اطمينان براي شناخت دنياي خارج نيست و براي اينكه بچه‌ها كمتر تلويزيون ببينند بايد تفريحات ديگري مهيا شود. 

پدران، مادران و مدرسه تا حد امكان بايد به كودكان كمك كنند و درصدد كاهش تأثيرات سؤء تلويزيون در زندگي كودكان و نوجوانان برآيند. اما متأسفانه بسياري از والدين از جنبه‌هاي منفي تلويزيون آگاهي ندارند يا به آن اعتقادي ندارند و اكنون به نظر می‌رسد كه كنترل والدين بر فرزندان بيشتر بر روي مدت زمان تماشاي تلويزيون است و آنان به نوع برنامه‌هاي تلويزيوني حساسيت چنداني ندارند.» كودكان به چشمان خود اعتماد می‌كنند پس آنچه از تلويزيون می‌بينند قابل اعتماد است اما  مدرسه بايد به كارگيري تلويزيون را به بچه‌ها بياموزد از بچه‌ها بخواهد كه برنامه‌هاي تلويزيون را به بحث بكشانند و نقد كنند و در نهايت بايد كودكان بياموزند كه با ديد انتقاد آميز به تلويزيون و اطلاعات آن بينديشند ولي متأسفانه بچه‌ها هر چه بخواهند نگاه   می‌كنند بدون آنكه تأثيرات آن را بدانند و با اين بمباران مشكلاتي مخرب براي كودكان خانواده‌ها و جامعه ايجاد می‌شود. 

تلويزيون با افراط در توسل به داستانهاي افسانه اي با پرداختن افراطي به ستاره شدنها و با قلب كردن و واژگونه نشان دادن گفت و گوهاي مردمي در درون جامعه سطحي نگري تحميل می‌شود امروزه تلويزيون به يك قدرت غير قابل كنترل بدل شده است پس با همين تعريف همواره  يك زبان بسيار جدي از ناحيه تلويزيون بر مردم يا شاگردان نابالغ در راه بوده و هست.  متأسفانه تلويزيون زماني را از ما می‌گيرد كه نياز داريم در آن فرصت به شناخت دنيا و پيدا كردن جاي خودمان از آن بهره گيريم. بنابراين اگر می‌خواهيد استراحت كنيد و اگر می‌خواهيد زندگي كنيد يك شب تلويزيون راخاموش كنيد وگرنه تلويزيون هم وقت شما را صرف می‌كند و هم محتوي خود را بر شما تحميل می‌نمايد. 


فصل ششم 
اينترنت رسانه جديد قرن بيستم
اينترنت امروزه دنياي شگفت انگيزي را كه ما درآن زندگي می‌كنيم متحول كرده است. اينترنت همچنين به وجود آورندنده دنياي كاملا جديد و ارتباطي جهاني است كه هر فردي كه به آن وارد می‌شود می‌تواندخودرا فرد ديگري وانمود كرده و هركاري كه بخواهد درآن انجام دهد. استفاده از اينترنت به طور تصاعدي از اواخر دهه 1990 در حال رشد و توسعه بوده است و حقيقتا روشي جديد را براي تبادل اطلاعات و تاثيرات متقابل جهاني تعريف كرده است.
امروزه كودكان و نوچوانان، می‌توانند در ادامه زندگي شان يكي از ساكنان اين دنياي جديد باشند. آنها نسبت به بزرگترها نگاهي بسيار متفاوت به اينترنت دارند. اينترنت اين امكان را فراهم می‌كند كه كودكان و نوجوانان مطمئن شوند كه با همسالان خود ارتباط دارند. زيرا در بسياري از مواقع، طرف مقابل واقعا يك بزرگسال است. هرچند ممكن است بچه‌ها و افراد جوانتر از خطرات ارتباط اينترنتي آگاهي داشته باشند ولي در مورد رفتارها و عكس العملهاي اينترنتي تصميماتي می‌گيرند كه گويي بار اولشان است و هيچ آگاهي در اين مورد ندارند.
والدين، كامپيوتر و اينترنت را در اختيار كودكان خود قرار می‌دهند و گمان می‌كنند كامپيوتر وسيله اي براي هوشيار كردن آنهاست و می‌تواند در ايجاد ارتباط با دوستانشان به "آنها كمك كند و از رفتنشان به خيابانها و پرسه زدن در كوچه و بازار جلوگيري كرده و مشكلات اين چنيني را كاهش دهد. با وجودي كه هيچ شكي در فوايد استفاده از اين تكنولوژي نيست، اما اين تصور غلط كه كاربرد اينترنت هيچ ضرري به دنبال ندارد، هنوز هم در پرونده‌هاي متداول اخير در رابطه با ربودن كودكان، سرقتهاي هويتي،گرفتن فيلمها وموسيقي‌هاي غير مجاز و هزاران مورد سرقت ذهني به چشم می‌خورد.

نتايج حاصل از بررسيهاي علمي نشان می‌دهد كه تفاوتهاي چشمگيري بين والدين  و فرزندان در آشنايي با علم كامپيوتر و كاربرد مهارتهاي آن وجود دارد. اين تفاوت زماني بيشتر به چشم می‌آيد كه خاطر نشان كنيم كه كودكان ونوجوانان دائما به اينترنت متصل هستند. 
بي هويتي اينترنت و سهولت در خلق شخصيتهاي متفاوت، روش كاملا نويني است كه راه را براي سودجويان، سارقان هويتي، دزدان كامپيوتري و.... هموار كرده است. از آنجايي كه كودكان و نوجوانان نوعا از حلقه‌ها و تكنيكهايي كه سود جويان براي فريب دادن قربانيانشان استفاده می‌كنند، آگاه نيستند و اغلب از اينترنت به عنوان بخش روزانه اي از زندگي شان استفاده می‌كنند، نسبت به ساير كاربران اينترنتي، در معرض ريسك بالاتري هستند. بنابراين براي وضوح بيشتر مطلب ابتدا لازم است آشنايي نسبي با مفهوم اينترنت پيدا كنيم، سپس به خطراتي كه اين رسانه نو ظهور براي كودكان ما دارد خواهيم پرداخت.
اينترنت چيست؟

اينترنت متشكل از ميليونها كامپيوتر است كه همگي مشابه شبكه بزرگي از تارهاي عنكبوت به هم مرتبطند. برخي از كامپيوترها، ميزبان اطلاعاتي می‌باشند و بقيه، براي افرادي مثل ما و شما، دسترسي به اطلاعات را فراهم می‌آورند. 

ايجاد پايگاههاي اينترنتي به سال 1969 يعني زماني كه وزارت دفاع آمريكا، آژانس پروژه‌هاي تحقيقاتي گسترده ( ARPA )  را بنا كرد، برمي گردد.. اينترنت مالك خاصي ندارد و آژانس پروژه‌هاي تحقيقاتي گسترده، اينترنت را جهت تمركززدايي اطلاعات به وجود آورد. بنابراين اينترنت براي عملكرد متكي به يك يا چند كامپيوتر نيست و هيچ شركت يا دولتي مالك يا مدير اينترنت نيست.
فوايد اينترنت براي كودكان:

اينترنت يك منبع اطلاعاتي و ارتباطي جهاني گسترده است كه فرزندان شمارا قادر به استفاده از آن در كسب اطلاعات راجع به موضوعات مختلف بازيهاي كامپيوتري، ملاقات دوستان، انتخاب واحدهاي درسي و شركت در صدها سرگرمي و فعاليت آموزشي ديگر می‌كند.فوايد اينترنت فراتر از كمك به فرزندانتان در انجام تكاليف مدرسه است. اينترنت توانايي سفر به دور دنيا و يادگيري مطالب جديد در مورد ديگر اماكن، فرهنگها، افراد و علوم مختلف از جمله تاريخ، هنر و بسياري موارد ديگر را فراهم می‌كند.

به طور خلاصه در اين جا به هفت دليل عمده اي دسترسي كودكان به اينترنت را ضروريمي سازد اشاره می‌شود:

1. براي دسترسي به علم و دانش. هزاران كتابخانه مرجع و دايرة المعارف در انترنت قابل دسترسي است.

2. براي گفتگو با كارشناسان در رشته‌هاي خاص جهت كسب اطلاعات

3. جهت دسترسي به خبرهاي روز

4. براي تماس با خانواده و دوستان به صورت ارزان( براي مثال از طريق پست الكترونيك)

5. براي امكان بازيهاي آموزشي با افراد ديگر در سرتاسر جهان

6. براي يادگيري در مورد ديگر فرهنگها، اماكن و زبانها

7. براي قضاوت كردن ديگران  در مورد عقايد شما بدون آگاهي از سن و ظاهر شما 
خطرات اينترنت :

در اين قسمت خطراتي را كه اينترنت ممكن است براي فرزندان شما ايجاد كند توضيح خواهيم داد.

سودجويان از اينترنت براي به دام انداختن كودكان استفاده می‌كنند:

يك فرد سودجو، شخص بزرگسالي است كه ميل جنسي شديدي به كودكان دارد. امروزه سودجويان به طور روز افزوني از اينترنت براي سازماندهي گروههايي كه اقدام به تهيه و توزيع تصاوير منسجمي از كودكان می‌كنند استفاده می‌نمايند.
مطالب نامناسب و غير مجاز در اينترنت :

مطالب نامناسب نيز يكي ديگر از خطراتي است كه كودكان ما را تهديد می‌كند. وجود سايتهايي با محتواهاي وحشتناك و مشمئز كننده و يا سايتهاي هرزه نگار كه به راحتي و تنها با تايپ چند عبارت كوتاه در اختيار كودكان ما قرار می‌گيرد.
ارتكاب جرايم: بمبها، مواد مخدر، دزدي و شخصيتهاي غير واقعي

در برخي از صفحات مخرب سايتها اطلاعات و دستورالعملهاي ساخت انواع بمبها و... توضيح داده شده است. در كمتر از 60 ثانيه بعد از وارد كردن واژه‌هاي كليدي مناسب، چند سايت انترنتي حاوي دستورالعملهاي دقيقي با عناوين ذيل را می‌توان پيدا كرد:
چگونه يك بمب اوليه دستي بسازيد

چگونه از مواد شوينده، مواد منفجره بسازيم

مبارزه با تستهاي متابوليت مواد مخدر و.....

زورگويي‌هاي الكترونيكي نيز يكي ديگر از خطرات اينترنتي است و عبارت است از اذيت و آزاري كه از طريق رسانه‌هاي الكترونيكي صورت می‌گيرد. اين مسئله از افترا و تهمتهاي ناروا بر روي سايت گرفته تا تهديدات ارسال شده توسط پيامهاي الكترونيكي يا تلفنهاي همراه را در بر می‌گيرد.
تهاجم به حريم خصوصي : 
اين گفته كه هيچ چيز مجاني به دست نمي آيد در اينترنت هم مثل دنياي واقعي، مصداق دارد. در بسياري موارد، شما حريم خصوصي خود را فداي اينترنت می‌كنيد و اين كار را با استفاده به ظاهر رايگان از نرم افزارها و خدمات كامپيوتري انجام می‌دهيد.
چگونگي اجتناب و كاهش خطراتي كه كودكان در ايترنت با آن مواجهند:

به منظور حفظ كردن كودكان در اينترنت سه شيوه دفاعي وجود دارد: آموزش، نظارت و نرم افزارهاي فيلترينگ كامپيوتري. مهمترين شيوه آموزش است. در اين شيوه، شما با كودكان خود در مورد بايدها و نبايدها و دلايا آنها صحبت می‌كنيد. در اين صورت فرزندان شما در صورت دسترسي به اينترنت در مكانهايي غير از خانه و يا حتي بدون استفاده از نرم افزار فيلترينگ نصب شده از خطرات اينترنت در امان می‌باشند.

نظارت به شما امكان مراقبت از فرزندان در هنگام استفاده از اينترنت را می‌دهد. با كنترل كردن آنها در هنگام استفاده از اينترنت، می‌توانيد آنهارا  از خطرات احتمالي حفظ نماييد.

برنامه‌هاي نرم افزاري كه به آنها نرم افزارهاي كاربردي يا ابزاري نيز می‌گويند، خطرات احتمالي را كه كودكان را تهديد می‌كند، كاهش ميدهد. پنج نوع نرم افزار وجود داردكه می‌توانيد از آنها استفاده كنيد: نرم افزارفايروال و نرم افزار شناسايي، نرم افزار فيلترينگ وب سايت، فيلترينگ پست الكترونيكي و نرم افزار آنتي ويروس. 

نتيجه گيري و آزمون فرضيات:

در پاسخ به فرضيه اول تحقيق می‌توان چنين گفت كه سن و جنس کودکان بر نحوه استفاده و تمايل کودکان به تماشاي تلويزيون موثر است. به خصوص شرايط سني در انتخاب نوع برنامه‌هاي تلويزيوني كه مبتني بر خيال يا واقعيت باشد به شدت احساس می‌شود لذا اين فرضيه پذيرفته می‌شود.

در فرضيه دوم پرسش اين بود كه آيا ميزان تواناييهاي ذهني كودكان بر نحوه تماشاي تلويزيون و نوع برنامه‌هاي منتخب آنها موثر است ؟ در پاسخ می‌توان چنين گفت كه کودکان داراي توانايي ذهني بالاتر، به تماشاي تلويزيون نيز مانند ساير امور بيش از ساير کودکان علاقه مندند. كودكان باهوش عمدتا افراد پر تلاش و فعال می‌باشند. البته لازم به ذكر است كه اين كودكان در سنين نوجواني بيشتر به برنامه‌هاي تلويزيوني با مفاهيم واقع علاقه مندند تا برنامه‌هاي خيالي. بنابر اين فرضيه دوم نيز پذيرفته می‌شود.

در فرضيه سوم كيفيت روابط عاطفي و خانوادگي کودکان بر ميزان استفاده آنها از تلويزيون مورد نظر بوده است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، نوع ارتباطاتي كه يك كودك با والدين وگروه همسالانش دارد. عمدتا در ميزان استفاده او از تلويزيون براي گريز از مشكلات ناشي از اين ارتباطات و يا جايگزيني براي ارضايي كه از اين منابع كسب نكرده است ونيز در ميزان اهميت يافتن خيال پردازيهاي تلويزيوني در زنگي روزمره او منعكس مي‌شود كودكاني كه از نظر عاطفي توسط اعضاي خانواده خود و به ويژه پدر و مادر ارضاء نمي شوند، نارضايتي خود را با پناه بردن به دنياي خيال انگيز تلويزيون اعلام می‌نمايند. بنابراين فرضيه سوم پذيرفته شده است.
با توجه به آنچه در تحقيق حاضر بدان پرداختيم رسانه‌هاي گروهي و به ويژه تلويزيون در زندگي كودكان ما بسيار اثر گذار شده است به طوريكه گاهي احساس می‌شود از تلويزيون به عنوان عضوي از خانواده‌ها ياد می‌شود. اين رسانه‌ها هم می‌توانند تاثيرات مثبت ومنفي رسانه‌ها، بر جان و جسم كودكان ما بي شمارند. رسانه‌ها به جاي تأثير گذاري مثبت بر مردم و بخصوص كودكان می‌توانند كاركرد و پيامدهاي منفي داشته باشند. تلويزيون بخصوص به كساني كه شناخت كافي از تلويزيون و برنامه‌هاي آن ندارند رحم نخواهد كرد گسترش خشونت و هيجان و همچنين سطحي نگري كساني را كه منتقدانه و آگاهانه به تلويزيون و برنامه‌هاي آن توجهي نمي كنند قرباني خواهد كرد و آنان را در معرض آسيبهاي جدي اجتماعي قرار خواهد داد. به همين علت گروه عمده اي كه پايمال می‌شوند كودكان امروز ما هستند. 

با توجه به اينكه اكنون تلويزيون، قصه گو، نصيحت گر، معلم و پدر و مادر ملي بچه‌ها شده است. والدين بايستي به كودكان بگويند و آنان را توجيه كنند كه تلويزيون منبعي قابل اطمينان براي شناخت دنياي خارج نيست و براي اينكه بچه‌ها كمتر تلويزيون ببينند بايد تفريحات ديگري مهيا شود. 

پدران، مادران و مدرسه تا حد امكان بايد به كودكان كمك كنند و درصدد كاهش تأثيرات سؤء تلويزيون در زندگي كودكان و نوجوانان برآيند. اما متأسفانه بسياري از والدين از جنبه‌هاي منفي تلويزيون آگاهي ندارند يا به آن اعتقادي ندارند و اكنون به نظر می‌رسد كه كنترل والدين بر فرزندان بيشتر بر روي مدت زمان تماشاي تلويزيون است و آنان به نوع برنامه‌هاي تلويزيوني حساسيت چنداني ندارند.» كودكان به چشمان خود اعتماد می‌كنند پس آنچه از تلويزيون می‌بينند قابل اعتماد است اما  مدرسه بايد به كارگيري تلويزيون را به بچه‌ها بياموزد از بچه‌ها بخواهد كه برنامه‌هاي تلويزيون را به بحث بكشانند و نقد كنند و در نهايت بايد كودكان بياموزند كه با ديد انتقاد آميز به تلويزيون و اطلاعات آن بينديشند ولي متأسفانه بچه‌ها هر چه بخواهند نگاه   می‌كنند بدون آنكه تأثيرات آن را بدانند و با اين بمباران مشكلاتي مخرب براي كودكان خانواده‌ها و جامعه ايجاد می‌شود. 

تلويزيون با افراط در توسل به داستانهاي افسانه اي با پرداختن افراطي به ستاره شدنها و با قلب كردن و واژگونه نشان دادن گفت و گوهاي مردمي در درون جامعه سطحي نگري تحميل می‌شود امروزه تلويزيون به يك قدرت غير قابل كنترل بدل شده است پس با همين تعريف همواره  يك زبان بسيار جدي از ناحيه تلويزيون بر مردم يا شاگردان نابالغ در راه بوده و هست.  متأسفانه تلويزيون زماني را از ما می‌گيرد كه نياز داريم در آن فرصت به شناخت دنيا و پيدا كردن جاي خودمان از آن بهره گيريم. بنابراين اگر می‌خواهيد استراحت كنيد و اگر می‌خواهيد زندگي كنيد يك شب تلويزيون راخاموش كنيد وگرنه تلويزيون هم وقت شما را صرف می‌كند و هم محتوي خود را بر شما تحميل می‌نمايد. 
ساخت برنامه‌هاي واقعي با مفاهيم فرهنگي و اعتقادي بومي در تلويزيون داخلي  می‌تواند خلاء ناشي از بحران خيال پردازي كودكان كه به واسطه تماشاي كارتنها و فيلم‌هاي خارجي به وجود آمده پايان بخشد. در بين برنامه‌هاي تلويزيوني كودكان دركشور ما ايران،برنامه‌هاي تلويزيوني عمو پورنگ از اقبال خوبي برخوردار بوده است. شخصيت عمو پورنگ، با ويژگيهايي نظير جنب و جوش و شيطنت كودكانه، شادي و نشاط او در برخورد با كودكان ونوجوانان، توانايي بالاي او دربرقراري ارتباط با كودكان  و نيز محتواي آموزشي و فرهنگي  و عاطفي برنامه مذكورباعث جذب مخاطبان بسياري در بين كودكان ونوجوانان وحتي بزرگسالان شده است.

ساخت برنامه‌هايي از اين دست می‌تواندراه گشاي بسياري از مشكلات كودكان و خانواده‌هاي ما در ارتباط با تلويزيون باشد.
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